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هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز یون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


محمد امین جوادی 


توچ )اود واج 


بر اساس اعلام مقامات رسمی؛ آمار ازدواج 
حدود شش در صد کاهش داشته است. وقتی 
درباره نهاد خانواده صحبت می کنیم و نیز درباره 
لزوم تقویت اين نهاد. آمار ازدواج بسیار مهم 
جلوه می کند و کاهش این آمار یک آسیب به 
ناشناس و فاشتاخته نیست. تقریباً همه علت 
آن رامی‌دانتد. بخصوص در شهرهای بزرگ 
برای تشکیل یک زند گی اکثریتی از جوانان 
قدرت چندانی ندارند. حتی اگر بخواهند 
تشریفات را کنار بگذارند و به حداقلها بسنده 
کنند زیرساختهای لازم برای تقویت امر ازدواج 
فراهم نشده است و لذا تا جوان بخواهد به حداقل 
توانایی برای تشکیل خانواده بر سد سالهایی را 
از دست داده است. بر اساس آمار. در شهرهای 
بزرگی چون تهران حداقل کرایه یک آپارتمان 
کو چک مساوی با حداقل حقوقی است که وزارت 
کار تعیین می کند. با این حساب وقتی تهیه یک 
منزل مس‌کونی کوچک برای یک زوج به اندازه 
حداقل حقوق کارمندی است. طبیعی است که 
تامین آن برای همه میشر نیست. ضمن آن که 
اگر تنها مرد خانه کار داشته باشد بايد حداقل دو 
برابر حداقل دستمزد درآ مد داشته باشد تابتواند 
خانواده تشکیل دهد. تازه اگر بپذیریم جوان در 
کن انس هرانا تن دست وا بکد مه 
است گفته شود این معضل شسهرهای بز رگ 
است. در شسهرهای کوچک تهیه مسکن به این 
سختی و دشواری نیست اما در شهرهای کوچک 
مشکل دیگری که وجود دارد بازار کار بسیار 
محدود است. ما در سالها و دهه‌های گذشته 
متاسفانه در مناطق محروم و در شهرستانهای 
رسک زرساشتهای اسب اداد کرد ا 
از مهاجرت روستا به شهر کم شود. می‌توانستیم 
در مناطق کشاورزی صنایع تبدیلی و بسته‌بندی 
یجا کنیم‌ویادستگاههای کوچک و کارخانه‌های 
کوچک در مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد کنیم 


و به جای سر مایه گذاریهای بزرگ برای احداث 


کارخانه‌های متعدد فولاد. پتروشیمی و ... صنایع 


توسعه یافته ببریم و اشتغال روستایی را تقویت 


اس 


کنیم تا تمر کزگرایی چنین بلایی بر سر ما نیاورد 
و همه عازم شهرهای بز رگ نشوند. متاسفانه 
چنین اقداماتی صورت نگرفت و توسعه متوازن 
ومتناسب در محاق رفت. حال اما افسوس 
خوردن بر گذشته در دی از مادوانمی کند و 
حسرت به کارمان نمی آید. برای حال بايد 
فکری کرد. از جمله مهمترین اقدامات. کمک 
به ساخت واحدهای کوچک و ارزان‌قیمت در 
بافتهای فرسوده است. کمک دولت به ازدواج 
اولی‌هاست و مهمتر از همه توجه به اشتغال این 
قشر عظیم است که بتوانند با در آمد مناسب 
مسکن را که نیاز اولیه تش گیل خانواده است 
فراهم کنند. گرچه تنها تامین مسکن به حل همه 
مشکلات نمی‌انجامد. گذشته از آن پایین آمدن 
نرخ ازدواج عنداللزوم تنها به دلیل مشکلات 
اقتصادی و صرفاً به این خاطر هم نیسست. چرا 
که در بسیاری از خانواده‌های مرفه که مشکلات 
اقتصادی وجود ندارد نیز شاهد رویگردانی از 
ازدواج هستیم که باید به ریشه‌یابی آن پرداخت. 
ضمن آنکه نمی‌توان در امر مهمی چون ازدواج 
بی گدار به آب زد و بنیانهایی سست برای خانواده 
فراهم آورد که طلاق نتیجه تلخ آن است. اما 
اینکه ما مرتب از زمانه گلایه کنیم مشکلات 
جامعه راحل نمی کند. شاید این حرف شعاری 
به نظر برسد اما اینکه بنشینیم تا معجزه‌ای اتفاق 
بیفتد و دولت خانه‌های ارزان‌قیمت در اختیار 
جوانان قرار دهد و برای همه آنان شغل دست و 
پا کند و تا آن زمان فقط گلایه کنیم و در انتظار 
بنشینیم, خام‌طبعی است. کاری که حال باید 
مورد تو جه قرار داد و بر آن پای فشرد. تغییر در 
توقعات و سبک زندگی است. کاری که ناگزیر 
باید صورت دهیم؛ قبل از آنکه در انتظار اقدامات 
مسئولان و مقامات بنشینیم. گلایه کردن و غر 
زدن و حتی ناسا گفتن به مسئولین و دولت و 
مقامات. کوته زمانی دل خنک می کند اما به 
هیچ دردی نمی خورد. بلکه خود خانواده‌ها و 
جوانان باید انديشه کنند و در بن‌بست نمانند و با 
تغییر سبک زندگی و تحدید توقعات و مطالبات 
و مدیریت متناسب آن در فکر تشکیل خانواده 
باشند تا در این آمر مهم بیش از این وقفه نیفتد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱6 ۱/ ۳ 


سی 


به 


احت ۵۱ بدر و معلمت از جای ‏ 


خی گر چه فر مارو 


۰ 


دا 


و امام علی (ع) 


نامه‌های بي‌واسطه 


به عقاید دیگران احترام بگذاریم 

مادربزرگ من آدمی مذهبی بود. هر وقت دلش 
برای امام رضا(ع) تنگ می‌شد. هوس سفر مشهد 
می کرد. می گفتم: مادرجان. حالا که حتما لازم 
نیست به مشهد بروی, از همین جا به اقا سلام 
بده... همان وقت من برای تفریح می‌رفتم شسمال. 
اما هر گز به من نمی گفت لازم نیست بروی شمال. 
همین جاتفریح کن. يا چرامیروی شمال» ممکن 
است گناه کنی... وقتی سفره می گرفت بخصوص 
وقتی محرّم می‌شد به هیات محل برنج و روغن 
میداد. می گفتم:اینها همه سیر هستند. پولش را 
بده به چهار تا آدم محتاج.. اما وقتی من با دوستانم 
مهمانی می‌گرفتم و خرج می کردم فقط می گفت 
مادر مراقب خودت باش. 
سالها گذشت تا فهمیدم آدمها احتیاج دارند که 
سفر بروند واز زندگی لذت ببرند. علایق آنها 
محترم است و متفاوت هم معنا می‌شود. یکی از 
هیات لذت می‌برد. یکی از مهمانی. یکی در سفر 
مکه شاد است و دیگری در یک سفر تفر یحی. 
مادربزر گ من هر گز به من ايراد نگرفت. باید 
بدانیسم همه به علایق همدیگر احترام بگذاریم وبه 
دلخوشی‌هایشان گیر ندهیم. 

حسین مستعلی‌زاده-بردسیر 


سخنی با محتکران نه چندان محترم! 
احتکار کننده عزیز.این بار سلام و درود بر شما 
که در آشفتگی بازار و پریشان کردن مردم نقش 
زیادی داری..می دانی نابسامانی امروز جامعه از 
ندانم کاری شماست؟! 

می دانی مردم فقیر جامعه آنهایی که دیروز به 
غذای گرمی محتاج بودند و امروز به لقمه نانی. 
همه از بی‌تدبیری شماست.می دانی تعطیل شدن 
کارخانه‌ه او تولیدیه از احتکار و پنهان کردن 
اجناس شماست؟ 

می دانی بیکاری جوانان از کم لطفی شماست. 
شما هستی..چطور فر دای قیامت در محضر خدا به 
خاطر مال ان دوزی آن هم په قیمت بیچاره کردن 
عده‌ای دیگر سرت را بالا خواهی گرفت؟ 

در این ماه محرم به عزادران امام حسین با احتکار 
شماچه گذشت..؟؟ همه به عشق سرور و سالار 
شهیدان اجناس را چند برابر قیمت واقعی خریدند 
راستی با چه رویی در مراسم عزاداریها شر کت 


دارند..اما وای به احوال شما زهرامترجمی 


از اتحادیه‌های کار گری حمایت کنید 
می‌خواستم ضمن تشکر و قدردانی از مجله 
متنوع و خواندنی‌تان بد نیست گله‌ای هم 
داشته باشم. چرا در مورد کار گرانی که چندین 
ماه حقوق نگر فته‌اند چیزی نمی گویید ؟! جرا تا 
کنون از تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل 
کار گری که از بدنه طبقه کار گر هستند و فقط 
و فقط خواسته‌های صنفی و حقوقی دارند و به 
هیچ عنوان دنبال براندازی حکومت و آشوب و 
تشنج در جامعه نیستند, حمایت نمی کنید؟ چرا 
از قانونی شدن و ازادی کامل فعالیت سندیکاها و 
اتحادیه‌های مستقل کار گری در چارچوب قانون 
اساسی حمایت نمی کنید؟ جرا فقط تشکلهایی که 
وابسته به دولت هستند. قانونی‌اند و می‌توانند آزاد 
فعالیت کنند و ما چیزی به‌عنوان یک اتحادیه 
مستقل کار گری نداریم که بتواند قانونی و آزاد 
فعالیت کند. مانند تشسکلهای کار گری وابسته به 


e‏ مهدی مقدم-قم 
مردم جشم انتظار تو جه هستند 


انتقال غیرقانونی محل کالبدشکافی اجساد 
وصدورجواز دفن ازمحل سابق خودبه منطقه 
مسکونی گلدشت نه تنها باعث ایجاد هزینه‌های 
سرسام آوربرای بازماند گان متوفی بویژه هزینه 
بالای آمبولانس وتشریح جسد شده وباعث اتلاف 
وقت هم می‌شود. بلکه باعث آلودگی زیست 
محیطی وخطرابتلای بیماریهای واگیرازطریق دفع 
خونابه‌های آلوده اجساد به فاضلاب وانتشار آن به 
وسیله حشرات هم خواهد شد. در ضمن اختلالات 
عصبی وروحصی ایجاد شده به وسیله صدای 
آژیر آمبولانسها وشیون و ناله باز ماند گان متوفی 
برای ساکنین این منطقه هم غیر قابل تحمل شده 
است و امید واریم باهمت و توان و تدابیر نمایند گان 
منتخب مردم در مجلس وشورای شهر این مشکل 
رت کت اکبربزرگمهر -لرستان 


پیشنهادی برای وزارت نیرو دارم در مورد 
واگذاری ساخت و بهره برداری تصفیه خانه 
الاب یخی وی ا اغا ر ترا 
کار کرد صحیح و اصولی خود بازچر خش فاضلاب 
رابه چرخه مصرف بهبود معنی داری ببخشند 
هر چند اولویت موضوع ارتقای استانداردهای 
زیست محیطی خواهد بود ولی بهبود شرابط 
اقتصادی و کشاورزی و حتی اجتماعی نیز از 
پیامدهای واگذاری ساخت و بهره برداری تصفیه 
خانه‌های فاضلاب در سطح خر د و کلان خواهد بود 
تاباز گشت سود آور سرمایه گذاری حاصل شود 
در حالیکه توسعه پایدار نیز حادث شده است. 


حیدری. بشروبه 


۵ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 

خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با این 

درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در 

همه ار تباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نامء 

نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
3 لو 


# مهدی مقدم-قم ۱ 
EY‏ 
مجله را به نوبت چاپ می کنیم. درباره مطلب 
ارسالی شما نیز به روابط عمومی می‌سپارم که 
پیگیری نمایند. سربازان کشور همانطور که 
شماهم اشاره کرده‌اید ازاقشار فد کار ودرعین 
حال مظلوم به حساب می ایند و حقشان نیست 
که اینقدر حقوقشان کم باشد. امیدواریم دولت 
و مجلس درباره افزايش حقوق سربازان وظیفه 
اقدامات مکفی صورت دهند. پیشنهاد شمارا 
به مستئول صفحه بسیج در روزهای ماند گار 
ابلاغ می کنم. موفق باشید. 

٭ زهرا مترجمی 
ا 
بخش تحریریه دادم تامور د استفاده قرار 
گیر د. مطلب خوبی بود. موفق باشید. 

3% سوالی برزار -زاهدان 

به مطلب درستی اشاره کردید. به تحربریه 
سپردم تادر شماره اینده در یکی از صفحات 
٭ بهاره ندیری-کرج 

از لطف شما خواننده خوب مجله سپاسگزارم. 
ا ارال رانیز در نوبت جاب گذاشتهام۱ 
سرفراز باشید. 

س لک ص کا 
پیامهای محبت آمیز شماعزیزان رادریافت 
کردم و از لطف شما بی‌نهایت سپاسگزار م. 
مجید کاظمی. قدرت باقری, زهرا پسیانی» محمد 
کریم جوهری» زهرا پاشازاده نسیبه توفیقی. شهرام 
تقوایی, بهاره ندیری, فاطمه ریگی. مریم حلمی. طاهره 
شهرانی, آمنه صادقی, نوید خوزستانی, قنبر یوسفی. 
محمد بزرگر: علی بد ر کوهی, اعظم پس ر کلو. مهرداد 
بخشی‌زاده شبنم اکبر بز رگمهر امانی» مصطفی. 
ن ر گس رحیمی, مر تضی انوشه, سید محمد موسوی. 
غلامعلی قاضی شهر ضاء شهلا زرین کفش» مر تضی 
دهقان آزاد. حبیب کریمی» محسن آشام. امیر عباس 
سوری» بهنام بلوچ‌زهی, بیژن ملاح سعیدی, فخرپور. 
محمد احمدوند. سعید قربانی. نرگس رحیمی. سادات 
ری د ی 
آرمین سفیدیان. مهدی خوشبخت. رضایی. مژگان. 
محسن نجفی» اکرم. جمشید نوری, احمد هاشمی 
و تعداد قابل توجهی از خوانند گان گرامی که با 
استیکر گل و قلب راه‌اندازی کانال مجله را تبریک 
گفته اما نام خود راعنوان نکرده‌اند. 

سس هکس هم 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


e 
دلتنگ که شدی منتظر‎ 
نباش کسی دل گرفته‌ات‎ 
ابر او ر ردي‎ 
بردار.دل یک نفر راشاد‎ 
کن.دلت خود به خود باز‎ 

شی رو 
قوی باش 
و پیش از انکه کسی را دوست داشته باشی خودت را دوست داشته باش .تا 
همچنان باشی در لحظه هایی که کسی برای تو نیست. 
صبور باش 
زمان خیلی چیزها راحل خواهد کرد.گاهی مسأله های به ظاهر بز رگ و 
پیچیده توانایی و هوش زیادی نمی‌خواهند. کمی زمان می‌خواهد تا آرامتر 
را راو 
و عاشق باش... ۱ 
برای انکه دوستش داری دعا کن بدون انکه دلیلی برای دوست داشتنت 
بیابی؛ ببین چه احساس رضایتی پیدا خواهی کرد. 
شاد باش... 
شادی به این معنی نیست که فقط وقتی همه جیز عالی پیش می رود و همه 
چیز بر وفق مراد ماست باید شادی کنیم. زندگی حتی زمانی که ما فکر 
می کنیم چیزی ندارد برای شاد کردن ماء کلی شادی درون خودش دارد که 
ما نمی‌خواهیم آنها را ببینیم... فقط کافی است به اطراف بهتر نگاه کنیم... 
کافی است به جای اینکه روی نکات منفی اطراف تمر کز کنیم. با خودمان 
عهد ببندیم که از امروز نکات مثبت را ببینیم و باز گو کنیم. 


ی 
ايده لور 

در کشوری ماموریت داشتم. برای انجام کار بانکی در قسمتی از شهر دنبال 
بانک می گشتم. دنبال ساختمان شیک با تابلوی زیبا بودم. اولین مکانی که به 
چشمم خورد. به سمتش حر کت کردم. نزدیکتر که شدم. متوجه شدم که یک 
مدرسه است .با خودم گفتم احسنت چه مدرسه خو بی! ناخود آ گاه دنبال مکانی 
شیک تر ومهمتر برای بانک می گشتم با اینکه یک بار از در بانک رد شده‌بودم. 
اما مجبور شدم از شخصی آدرس بگیرم که یک تابلو و ساختمان قدیمی و 
معمولی را نشانم داد. تعجب کردم. کار بانکی که تمام شد. طاقت نیاوردم و از 
رئیس بانک پرسیدم:چر | ساختمان بانک از مدرسه ضعیفتر است ؟! 
توضیح داد که :ما کلاً هشت کارمند هستیم که فقط کاغذهای رنگی (پول) را 
جابه جامی کنیم. اگر زلزله هم بیاید. فقط هشت نفر خواهد مرد؛ ولی در مدرسه 
بانصد سر مایه کر اقیعت (دانش, آموز)اهاسی استاد هستند کها فر آسیت 
ببینند. خسارتش جبران نایذ بر است. مابهترین ساختمانها و امکانات را به 
مدرسه‌ها می‌دهیم,چون آینده کشورمان در آنجا ساخته می‌شود. 


۹7 


,سوه 
وقتی فرمانفرما حاکم کرمان شد. حسین خان بلوچ را که از بز رگان شهر 
بود دستگیر و به همراه فرزند خردسالش به زندان انداخت. 
فرزند حسین خان بلوچ در زندان به مرض دیفتری دچار شد. 
سین خان »افصل الماک وزیر فرمانه ما کے 
به فرمانفرما بگو ۰ ۵۰ تومان می‌دهم و به جای آن فقط پسرم را از زندان 
ازاد کند تا درمان شود و نمیرد. 
فرمانفرما وقتی پیشنهاد حسین خان را شنید گفت: 
من که فرمانفرمای کرمان هستم. نظم و انتظام مملکت خود را به ۵۰۰ 
تومان رشوه نمی‌فروشم. 
فرزند حسین خان در زندان. جلوی چشم پدر جان داد. 
ار ار 
فر مانفرمابرای شفای پسرش ۵۰۰ گوسفند نذر کرد و به فقرا داد 
تافرزندش شفا یابد. ولی سودی نبخشید و فرزند وی هم. جلوی چشمان 
پدر جان داد. 
روزی فرمانفرما وزیرش, فضل‌الملک را دید و گفت: 
عجب رو زگاری است. اگر خداو پیغمبری در کار نیست. لااقل به خاطر 
دعاهای خانواده‌های فقیر و گرسنه‌ای که آنها رابا آن گوسفندها اطعام 
کردم باید بچه‌ام خوب می‌شد و زنده می‌ماند. 
افضل الملک گفت: 
این حرف رانزنید قربان, فرمانفرمای کل عالم. انتظام و نظ م جهان را 
به ۵۰۰ گوسفند رشوه فر مانفرمای کرمان نمی‌فر وشد. 
نشو در حساب جهان. سختگیر 
که هر سختگیری بود. سخت میر 
تو با خلق آسان بگیر, نیک بخت 9¥ 
که فردا نگیرد خداء بر تو سخت ار ۱ 


مردی مادری پیر داشت که به دلیل کهولت سن در بینایی و شنوایی 
وراه‌رفتن ضعف داشت. مرد که از زند گی کردن با او خسته شده بود 
نزد شیخی رفت تا راه چاره ای به او نشان دهد. شیخ به او گفت مادرت 
هست و مراقبت از او وظیفه توست او تو را بزر گ و ازتو مراقبت کرده 
الان وظیفه توست که ازاو مراقبت کنی. 

مرد گفت: دهها بر ابر زحمتی که برای بز رگ کردن من کشیده برای 
نگهداری او کشیده‌ام. هیچ منتی برای بز رگ کردن من ندارد که هر چه 
کرده‌بیشتر از آن برایش کرده‌ام و دیگر نمی‌توانم او را 

شيخ که این حرفها را شنید. به او گفت 

تفاوتی مهم بین مراقبت کردن توو 

مراقبت کردن مادرت است. مادرت 

تورابرای ادامه زند گی بز رگ و 

مراقبت کرد و تو از او مراقبت می کنی چ 

به اميد روزی که بمیرد . پس تاعمر 

داری هر کاری برایش کنی نمی‌توانی 

زحمات او را جبران کنی. 


ابرانواجمان 


رهبر معظم انقلاب در جلسه با سران قوا: 
حل مشکلات اقتصادی کشور. نیازمند تلاش 
فوق العاده همگان است 

جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: هیچ 
کمبودی در حوزه دارو رخ نخواهد داد 

سخنگوی وزارت کشور: 1۹ استاندار و فر ماندار 
بازنشسته تغییر می کنند 

٭وزارت‌علوم: ۴ ۵درصدمراکز آموزش عالی 
۽ ورزشکاران جانباز و معلول ایرانی با ۵۱ طلا ۴۲ 
تر کیه:به‌فایل‌ویدئویی‌شکنجه وقتل "خاشقجی " 
ترامپ, عر بستان رابه مجازات سخت تهدید کرد 
۽ وزارت اقتصاد موظف به تهیه طر حهای رفع 
موانع سرمایه گذاری شد 

+ ازاول آبان‌ماه‌طرح کاهش آلود گی‌هوادر 
پایتخت. اجرا می‌شود 

با حکم قضایی دستور توقی ف ۵میلیارد دلار 
بر اساس گزارش بانک مر کزی ؛ نرخ بیکاری 
دریافت می کنند 

۽ وزارت خارجه:ایران با رعایت قواعد حقوق 
بین‌المللی با تروریسم مقابله می کند 

۽ وزیر آموزش وپرورش:مدارس باید محیط 
هیجان و نشاط باشند 

ا ۴ ۴در صد بیکاران رافارغ التحصیلان‌دانشگاهی 
تشکیل می‌دهند 

۶ نشنال اینترست: کرهش مالی در حال فربب 
روسیه در بحبوحه تنش با آمریکاء رزمایش 
بز رگ هسته‌ای بر گزار کرد 

السیسی رییس جمهور مصرهر گونه مصالحه 
با اخوان المسلمین رارد کرد 

آنکاراباهدف رفع تنش‌باواشنگتن؛ کشیش 
د تونی بلر نخست وزير پیشین انگلیس, خواستار 
همه‌پرسی مجدد درباره بر گزیت شد 

+ تأمین سفر ترامپ به انگلیس ۱۸ میلیون پوند 
هزینه دربرداشت 


»و احمد خاش شقجو "برادر جمال خاشقجی در حده 
عربستان به قتل رسید 
و حریری نخست وزير لبنان: در صورت عدم 


۱ ازجهان سیاست 


رضا کیان 


کشیش آمریکایی در قلب بحران آمریکاو ت رکیه 


ابتدای هفته جاری دولت تر کیه کشیش 
آمریکایی بازداشت شده را آزاد کرد تاشاید 
روابط این کشور با آمر یکا به حالت عادی بر گردد 
و مشکلات اقتصادی اردوغان به اتمام بر سد. 

اما ماجرای این کشیش آمریکایی چه بود و چرا 
یک بحران بین المللی به وجود آورد؟ 

برای ۲۳ سال اندرو برانسون, کشیش آمریکایی 
به عنوان سفیر خداوند در شهر تاریخی ازمیر واقع 
در ساحل تر کیه‌ای دریای اژه فعال بوده است. او 
برای حدود ۲۵ مسیحی کلیسای کوچک رستاخیز 
راایجاد کرد و به کود کان چگونگی غواصی اسکوبا 
رام یآموخت. شب برای مردم فیلم پخش می کر د 
و پیک نیک راه می‌انداخت و عامل افتخار و غرور 
کشیشها بو د. حالاء این میسیونر کلیسای رستاخیز در 
قلب بحران دیپلماتیک بین‌المللی و بحران اقتصادی 
قرار گرفته که به سقوط ارزش لیر تر کیه در برابر 
دلار امریکا انجامیده اتفاقی که موجب انتقادات 
گسترده رجب طیب اردوغان, رئیس جمهوری 
تر کیه از آمریکا به دلیل تلاش برای ضربه زدن به 
این کشور شده است. 

دستگیری برانسون در اکتبر ۱۶ ۰واعلام جرم 
عليه وی به اتهام جاسوسی و ار تباط با سازمانهای 


هبلی» ر قیب جد ید تر امب؟! 


دولت آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ 
روزهای پرهیاهویی را داشته که قسمتی از این 
هیاه ومربوط به کنار رفتن چهره‌های مختلف از 
بدنه کابینه و جایگزین شدن آنها با چهره‌های 
جدید است.با ورود چهره‌های جدیدی همچون 
"جان بولتون "به کاخ سفید. یکجانبه گرایی 
ترامپ وسیاستهای تهاجمی وی شکل شد ید تری 
به خود گرفت و هشداری که کارشناسان در 
خصوص انزوای آمریکا در صورت پیش گرفتن 
چنین سیاستهایی به کاخ سفید داده بودند خیلی 
زود رنگ واقعیت گرفت. 


در یک سال گذشته بارها شاهد تنها ماندن آمریکا 
در جامعه جهانی بوده‌ایم اما بدون شک هفتاد و 
سومین مجمع عمومی سازمان ملل که در ماه 
گذشته بر گزار شد بارز ترین نمونه از انزوای آمریکا 
است.سازمان ملل را به دلیل حضور نمایند گان 
اغلب کشورهای جهان می توان به عنوان نمونه 
کوچک شده‌جهان در نظر گرفت. از همین رو نیکی 
هیلی " به دلیل حضور در سازمان ملل بیشتر از 


تروریستی باعث شد تا وی در چشم فعالان مسیحی 
همچون شهید ی شود که قدرت در کاخ سفید رادر 
اختیار دارد.در ماههای اخیر. دونالد ترامپ. رئیس 
جمهوری آمریکا برانسون رایک رهبر مسیحی و 
یک جنتلمن خوب معرفی کرد که تر کیه بدون هیچ 
دلیلی وی را تحت پیگرد قرار داده است.مایک 
پنس, معاون وی نیز گفت که تر کیه باید برانسون را 
وزیر امور خارجه آمریکا نیز نسبت به تحریمهای 
گسترده عليه تر کیه هشدار داد.دو ماه پیش نین 
آنها به تهد یدهای خود جامه عمل پوشاندند؛ آمریکا 
تعرفه‌های گمر کی آلومینیوم و فولاد رادو برابر کرد 
و باعث شد تا بحران اقتصادی تر کیه را فرا بگیرد. 
برانسون ۰ ساله بز رگ شده کارولینای شمالی: 
بزرگترین فرزند از هفت فرزند خانواده بسیار 
مذهبی است. مادرش "پم" به یاد می آورد فرزندش 
زمانی که کود کی بیش نبود. به دلیل بیماری سختی 
که دچارش شد. به حالت مر گ افتاد و مادرش "در 
آن زمان, او را به خداسپرد." 

تر کیه و به ازمیر رفت. به گفته خواهر برانسون» بث 
هارمن. زندگی خانوادگی آنها بسیار ساده است» 


امر دلیلی بوده تا وی قید حضور در سازمان ملل را 
به نمایند گی از ایالات متحده بزند.نیکی هیلی این 
مهاجر زاده‌هندی که زمانی حتی به عنوان گزینه 
پست وزارت خارجه آمریکا نیز مطرح بود و به 
قبول نکر ده اکنون به جایی رسیده که تر ک مقام را 
به ادامه حضور در آن ترجیح می‌دهد. 

مروری بر روند انزوا 

خروج از معاهده‌های بین‌المللی همچون معاهده 
آب و هوایی پاریس و برجام. اعمال سیاستهای 
افراطی مهاج ر تی حمایت بی چون و چرااز رژیم 
صهیونیستی و تصمیم به انتقال سفارت به بیت 
المقدس.قطع کمکهابه آنرواو... از مواردی 
شدهاند .در خصوص اقداماتی که منجر به انزوای 
اھر یکا در جامعه‌جهاتی ۹ 
وزیر امور خار جه ایران در یک مصاحبه در شبکه 
سی انان گفت که دونالد ترامپ. رئیس جمهور 


سی 


"غذا خوردن در هوای آزاد. پیک نیک شنا ۱ 
کردن, بازیهای شبانه. فیلم دیدنهای شبانه 
یک زند گی عادی آمریکایی است. برخی ۲ 
اوق ات فکر می کنم که زند گی در تر کیه 
باعث شده تا آنها بسیار نزدیکتر باشند و 
به عنوان یک خانواده وابسته‌تر به یکدیگر 
بر ببیند وبا دلیل اپنکه دز اقلیت مذهبی 
هستند. سنتهای خود را داشته باشند." 

تقریباً دو سال قبل, برانسون به اتهام توطئه 
چینی برای سرنگونی دولت تر کیه دستگیر 
شد. پنج ماه بعد رسما عليه او به اتهام 
جاسوسی و ارتباط با سازمانهای تروریستی اعلام 
جرم شد. او به ارتباط با جنبش گولن, متعلق به 
فتح الله گولن, روحانی در تبعید و مخالف دولت 
تر کیه و مسئول کودتای نافرجام ۱۶ ۰ ۲ عليه دولت 
آنکارامتهم شده است.هزاران تن از جمله استادان 
دانشگاههاء کارمندان بخش دولتی و خبر نگاران در 
نتیجه سر کوب پساکودتا که تا به امروز هم شاهدش 
هستیی دستگیر؛ اغراج و از کار برکنار شده‌اند. 

کیش راون فرحل ۲۵ سا من گرم 
شد که‌ابتدا در سلولی با ۱ ۲نفر دیگر نگهداری می شد 
که در اصل برای هشت نفر ساخته شده بود. کلیسای 
اونجلیک آمریکا با اشاره به این پرون ده علیه این 
کشیش,اعلام کرد که اتهامات علیه برانسون بی‌پایه 
واساس هستند واو به دلیل عقاید مذهبی‌اش دستگیر 
برای عدالت وقانون که یک سازمان محافظه کار 
آمریکا این کشور رابه انزوا کشانده‌است.ظریف 
دراین مصاحبه گفته بود که خیلی عجیب بود 
ترامپ ریاست جلسهای را به عهده بگیرد و 
همه بااو مخالف باشند.اشاره ظر یف به ریاست 
جلسه شورای امنیت است که آمریکا ریاست 


آن رابر عهده داشت. ترامپ در زمان حضورش 
در نیویورک و شر کت در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد. در جلسه شورای امنیت نیز شر کت و 
سخنرانی کرد. 

حکایت ریاست ترامپ بر نشست شورای امنیت به 
این شرح است: نیکی هیلی پیش از بر گزاری مجمع 
عمومی سازمان ملل طر حی برای بر گزاری نشست 
شورای امنیت این سازمان با موضوع ایران 
وبه‌ریاست ترامپ مطرح کرد اما چند 
روزی از طرح این موضوع نگذشته بود که 
هیلی متوجه شد که در صورت بر گزاری 
این نشست. آمریکا بیش از گذشته در ميان 
همپیمانان خود تنها می‌شود. کمتر ازیک 
هفته از اعلام این موضوع نگذشته بود که 
هیلی عقب نشینی کرد و گفت این جلسه بر 
"طیف گسترده تری از موضوعات از جمله 
"اشاعه تسلیحات کشتار جمعی" و همچنین 
ایران متمرکز خواهد بود. همچنین شایعاتی 


مسیحی است با کاخ سفید و سایرین درباره برانسون 
لابی کر ده است.این مر کز طوماری را در حمایت از 
این کشیش تهیه و در آن اعلام کرده که "مسیحیت 
در داد گاه‌است. تقریب] ۶۰۰هزار نفر آن راامضا 
کرده‌اند.نخستین توئیت ترامپ درباره این کشیش 
که در آوریل سال جاری میلادی منتشر شد. با این 
مضمون بود: کشیش اندرو برانسون. یک جنتلمن 
خوب و یک رهبر مسیحی در آمریکا در داد گاهاست 
و در تر کیه به هیچ دلیلی تحت پیگرد قرار گرفته 
است. انها او را جاسوس می‌دانند. اما من بیشتر از 
او جاسوس هستم. امیدوارم که به او اجازه دهند تا 
به خانه برود. نزد خانواده زیبایش بر گردد. جایی که 
به آن تعلق دارد. 

دو توئیت دیگر در پی این نیز نوشته شده؛ در یکی 
آمده که او را برای مدتی طولانی گرو گان گرفته‌اند و 
در دومی: او به یک مرد خانواده‌مسیحی و یک انسان 


بع برا مال لھ شور راپ ر ین 
دراین نشست شورای امنیت از ترس منزوی شدن 
و قرار گرفتن در موضع ضعیف مطرح شد. 

یک روز پیش از این جلسه شورای امنیت. وزیران 
خارجه کشورهای عضو بر جام به همراه‌وزیر خار جه 
ایران نشست کمیسیون برجام را در نیویور ک 
بدون حضور نماینده آمریکا ب رگزار کردند و 
آنچنان که انتظار می‌رفت» یکصدا به حمایت از 
این توافق و پایبندی به آن تا کید کردند.در جلسه 
شورای امنیت در چهارم مهر ماه در حالی که 
ترامپ نیم ساعت دیرتر رسید. حمایت یکپارچه 


اعضای شورای امنیت از برجام باعث شد وی به 
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شگفت انگیز توصیف شده که به شدت در 
رنج است؛ این مرد معتقد بیگن اه باید به 
سرعت آزاد شود." 

به گفته مقامهای تر کیه‌ای, ماه گذشته 
میلادی. حبس برانسون به دلیل بیماری 
| به حصر خانگی در منزلش تبدیل شد. 
او در زم ان حبس در زندان ۰ ۵پوند از 
وزنش رااز دست داد.یر انسون در جریان 
جلسه استماع به داد گاه گفت که هیچ سند 
محکمی علیه وی در این پر ون ده وجود 
ندارد. او گفت: ملتزمین مسیح به نام او 
رنج دیده‌اند وحالا نوبت من است. من در برابر 
تمامی این اتهامات یک مرد بیگناه هستم. من همگی 
مسیح در رنجم." 

سرانجام داد گاه تر کیه روز جمعه دستور پایان حصر 
خانگی و آزادی کشیش آمریکایی را صادر کرد. 
حکم این داد گاه را شاید بتوان اولین قدم به سوی 
بهبود روابط همپیمانان ناتو دانست.دونالد ترامپ. 
رئیس جمهوری آمریکا که در تلاش برای آزادی 
این کشیش علیه تر کیه تحریم وضع کرده بود در 
حساب توئیتر خود نوشت: "کشیش برانسون آزاد 
شد. او به زودی به خانه باز خواهد گشت." آزادی 
کشیش برانسون برای دونالد ترامپ یک پیروزی 
محسوب می‌شود. رئیس جمهوری آمریک با تاکید 
بر تلاش برای آزادی او, از سوی رهر وان مسیحیت 
انجیلی در آمریکا حمایت شده بود. 


در اواسط نشست صندلی خود راترک کند. 

فرار از شکستهای پیشتر 

ترامپ مدعی شده که هیلی از شش ماه قبل خواستار 
کنساره گیری بوده‌اماوی توانسته هیلی رااز این 
نزدیک شاهد انزوای آمریکا در جامعه جهانی بوده 
وبا توجه به اینکه ترامپ قصدی برای تغییر رویه 
خود در بخش سیاست خارجی ندارد. به احتمال 
قیاخ‌قیلی با کتاره گتوی او تفای آمریکا 
در سازمان ملل خواسته خود را از شکستهای بعدی 
هیلی چهره‌ای نسبتا میانه رو در نزد 
جمهوریخواهان محسوب می‌شد و حتی برخی 
وی را یکی از نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری ۰ آمریکا می‌دانستند. اما دو 
سال حضور در کنار ترامپ و کمک به پیشبرد 
سیاستهای وی حقایقی را برای هیلی روشن 
رابرای خود انتخاب کند.حضور در کنار ترامپ 
قطعا نمره‌ای منفی در کارنامه سیاسی هیلی 
محسوب می‌شود و شاید همین نمره منفی او را 


ودد 
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ختی ها تامل کنی خداراه ر ابه تو ذشان می دهد 
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دکترکیان فولادي 


۰ 
انتشار بر خی آمار و اعداد درباره برخی مسایل و معضلات اجتماعی, گاه 

چندان به صلاح و صر فه نیست. شاید که بتوان در سکوت و پنهاتی اقداماتی 
کرد تا پاره‌ای نقاط سیاه در اجتماع بی آنکه دیده شوند و برای انها که می‌بینند 
نگرانی به همراه آورد. اند ک اند ک پاک شوند بی آنکه افکار عمومی جامعه از 
دانستن و شنیدن آن آزرده شود. ولی بسیاری اوقات هم انتشار بی‌پر ده برخی 
اطلاعات وارقام دربارهشرایط واقعی جامعه, هم هشداری است برای دیگرانی 
که ممکن است در معرض یک آسیب اجتماعی باشند وهم زنگ خطر برای 
خانواده‌ها و مسئولان که اگر هنوز ابزاری برای پیشگیری و مراقبت دارند به 
ناخوشایندی در عرف این سرزمین داشته و دارد که شاید بسیاری در این 
خیال باشند که همین نهی و زشتی در افکار باعث خروج این پدیده زشت از 
س ان ا بلس فاامااعلام می کند تنهادر 
یک بررسی پلیسی در یکی از استانهای شمالی کشور. بیش از سی هزار قمار باز 
ا کک دی تال آنبا در تماربه ۶۰میلبارد تومان مي‌رسيده 
است.هیج اداره و هیچ شخص خاصی در کشور مسئول مستقیم مبارزه و 
کنترل قماربازی در ایران نیست ولی عدد ۰ هزار قمارباز در یک استان و 
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درب حروح 

روزهای گذشته ظاهر آ روزهایی برای افشای برخی اعداد عجیب بوده‌اند. 
روزهایی که اعلام شد بیشترین مردمان کدام کشور برای گر فتن ویزای 
آمریکا از طریق الاتاری "(قرعه کشی و پرداخت پول برای شر کت در قرعه 
کشی) اقدام کر ده‌اند. یک مر کز تحقیقاتی خارجی این آمار رامنتشر کرد. 
ولی این اعداد از سوی هیچ سازمان و نهادی در خود آمریکا تایید يا رد نشد. 
در این فهر ست کشور آفریقایی غنا با بیش ترین متقاضی در صدر نشسته و 
بیش از دو میلیون نفر از افراد این کشور قصد دارند به هر دلیل کشور خود 
رات رک کنند و به ایالات متحده آمریکا بروند والبته برای‌این مهاجرت هم 
اینطور که پیداست. حاضر نیستند هیچ تلاش مهمی انجام دهند. غیر از اینکه 
چند اسکناس کوچک خرج کنند و در این قرعه کشی شرکت کنند و منتظر 
بخت و شانس بنشینند. رتبه دوم. مربوط به اهالی ازبکستان است که آنجا 
هم. حدود ۲ میلیون متقاضی در این صف نشست‌اند و در کمال تعجب. رتبه 
سوم این فهرست منتظران, مرربوط به ایران عزیز است که طبق این | مار یک 
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جاهی برای یک پول 

پس از افزایش قیمتهای اخیر که موجب کاهش شدید قدرت خرید 
ایرانیان شد و اعتراف رئیس جمهور به بروز این اتفاق. معاون ایشان سر انجام از 
ور ان به مردم آهدآ شود تا از بار مالی سنگینی که بر 
دوش آنها قرار گرفته بکاهد. رونمایی کرد. رقمی هم که برای این کار از سوی 
دولت کنار گذاشته شده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد ورئیس 
سازمان برنامه و بودجه وعده داد که این رقم ميان ۰ میلیون نفر از ایرانیان 
توزیع خواهد شد. به روشنی پیداست که این عدد ظاهر آ بزرگ, زمانی که 
میان ۲۰ میلیون نفر تقسیم شود اعدادی به هر نفر تعلق می گیرد که تقریبً 
هیچ تغییری در بهبود شرایط اقتصادی او ایجادنخواهد کرد. در عمل از این 

د د د د | 
۵ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مبلغ ۶۰میلیارد تومان گردش مالی از قمار. حتماً باید عده‌ای رابه فکر فرو 
ببرد که اگر چنین اعدادی در استانهای دیگر نیز تکرار شده باشند ایران امروز 
شاید با اعداد میلیون و صدها میلیارد در موضوع قمار روبرو باشد و اين رقمها 
دیگر فرصتی برای سکوت و پنهان کاری باقی نمی گذارد. هر چند ایجاد شغل و 
رونق در فضای اقتصاد. حتما می‌تواند از این اعداد کم کند اما در شرایط کنونی. 
اولین گام. همین خواهد بود که وجود این اعداد که از سوی پلیس کشور اعلام 
می‌شود. بارها و بارهااعلام و تکرار شود تا سطح حساسیت افکار عمومی نسبت 
به این پدیده از انچه هست. بسیار بالاتر رود. 

همین روزها هم هست که برای چندین مر تبه اخبار عجیبی درباره مصرف 
مشروبات الکلی مسموم در رسانه‌ها منتشر می‌شود. سالها بود که هر از چندی, 
اعدادی از کشفیات پلیس درباره مشروبات الکلی و انهدام انها منتشر می‌شد 
و این بیشترین اطلاعاتی بود که در موضوع مشروبات الکلی و مصرف آنها در 
N mı E N mı mı mı ae‏ "۳ ڪڪ 


ا هوان عدد بک و نیم مبلیون 
نفر, در انتظار نشسته‌اند تاشاید روزی نام آنها از گوی قرعه بیرون کشیده 
شود و یک مهاجرت با کمترین هزینه پر داختی راتجربه کنند. در رتبه‌های 
ا وهای ل مسر نال اوی و سپرالتون 
نشسته‌اند و در میان این کشورها نوشته شدن نام ایران در آن بالای فهر ست. 
هیچ همخوانی با کشورهایی مثل اتیوپی و نپال و غنا ندارد! 
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تصمیم, دو نتیجه به دست خواهد آمد. اول این که دولت. با ساده انگاری تمام. 
اینگونه فرض می کند که وظیفه اش در حمایت ومراقیت‌ازشرایط اقتصادی 
مردم را به انجام رسانده و ۱۲ هزار میلیارد تومان را به این امر خیر اختصاص 
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افکار عمومی انتشار می‌یافت. آ مار دقیقی هم از مقدار مصرف مشروبات 
الکلی در ایران» دست کم برای رسانه‌ها اعلام نمی شد والبته دستیابی 
به عدد واقعی هم به دلیل نوع مصرف هیچ ساده نیست ولی چند هفته 
است که اخباری شبیه به هم. در حال تکرار است در آن تعداد عجیب 
رفته و در بسیاری موارد. فوت شده یا قدرت بینایی خود رابه طور کامل 
از دست داده‌اند. امار از چند نفر و چند ده نفر در هفته‌های پیش. اغاز 
شد و آمروز به صدها نفر رسیده است. ظاهر | افزایش قیمتهای اخیر. به 
این ماده پلید هم رسیده و کسانی راه تقلب و ساخت و فروش مشروبات 
الکلی مسموم را در پیش گرفته و مصرف کنند گان رابا خطر مرگ و 
نابینایی هم د ر گیر کرده‌اند. این بار هم هرچند مصرف مشروبات الکلی 
در باورهای مذهبی و عرفی ایرانیان بسیار نکوهش شده ولی پس از 
برملا شدن این آمارهای مر گ و نابینایی در اثر مصرف مشروبات 
الکلی باید اعتر اف کرد در بخش پنهان و تاریک جامعه که کمتر اماری 
و اعدادی از آنچه در آن اتفاق می‌افتد. منتشر می‌شود. ماجراهایی در 
جریان است که پنهان کر دن و سکوت درباره آنهاءحتماً هیچ کمکی به 
بهب ود اوضاعش نخواهد کرد. می توان احتمال داد مصر ف مش وبات 
الکلی در این روزهای ایران به خطوط قر مزی نزدیک شده که اخباری 
از دهها و صدها نفر مسموم و مصدوم طی چند روز, منتشر می‌شود و 
امکان بالا رفتن آمار فوت شد گان در اثر سوء‌مصرف نیز همچنان وجود 
دارد؛ با تاسف فراوان! 
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درباره مهاجرت و سفرهای خارجی ایرانیان, خبر عجیب دیگری 
هم بود اینکه کشور ارویایی صربستان که مدتی قبل, اجازه داده بود 
ایرانیان. بدون گرفتن ویزا وروادید به این کشور سفر کنند و هدف از 
این کار رارشد گردشگری اعلام کر ده بود. چند روز قبل اطلاعیه‌ای 
داد و گفت که از این تصمیم خود پشیمان شده و ایرانیان مانند گذشته 
برای سفر به این کشور باید تقاضای مجوز و ویزا کنند. علت آن هم 
هرچندبه‌طور کاملاً رب بي ان اکا ودوت که 
تعداد قابل توجهی از ایرانیان که قصد خروج از کشور داشته‌اند بی آنکه 
قصدی برای باز گشت داشته باشند به این کشور رفته‌اند و در آنجا 
تقاضای پناهند گی داشته‌اند یا آنکه به دلیل هم مرزی این کشور با 
برخی کشورهای آروپایی غربی» تلاش کرده‌ان د به طور غیرقانونی به 
سوی آن مقصدها حر کت کنند و این اسباب دردسر فراوانی برای 
صربستان شده و از تصمیم قبلی خود اعلام پشیمانی کرده است. این 
مقدار میل به خروج از طریق لاتاری و اینجا از طریق صربستان, هم 
عجیب است و هم غیرقابل انکار و هم محتاج بسیار تفکر برای یافتن 
جوابی درباره علتها و انگیزه‌های آن. 
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داده در حالیکه هیچ اثر واقعی در شرایط مردم نداشته است. اثر دوم 
اینکه این عدد بز رگ ۱۲ هزار میلیارد تومان از خزانه خارج شده و در 
عمل تلف شده درحالیکه می‌توانست تمام این مبلغ برای یک مشکل 
اجتماعی اختصاص یابد و آن را تا حدود زیادی ترمیم کند. 

به طور مثال سپرده شدن این عدد به کمیته امداد می‌تواند شرابط 
اقتصادی افراد تحت پوشش رادر بخش اشتغال کاملاً د گر گون کند یا 
چندین راه و مسیر دسترسی میان شهرها ایجاد شود یا بیمارستانها و 
مراکز درمانی قابل توجهی تاسیس شود. تنها چند روز تا اختصاص این 
بودجه بز رگ به راهی که هیچ اثری نخواهد داشت مانده و د کتر نوبخت 
و همکارانش فرصت دارند تا تجربه بد و شکست خورده یارانه‌های ۴۵ 
هزار تومانی رایکبار دیگر با اعدادی کوچکتر تکرار نکنند. 
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هر قوی اول ضعیف گشت و... 


(به بهانه تصویب موقت کنوانسیون 1 1) 

شکایت می آورند. که چرا کود کان مادر مدرسه وپیش از مدرسه و جوانانمان 
بعد از مدرسه. از به کار گیری روش حل مسأّله عاجزند؟ چراهنگام نا کامی به 
جای تفکر و جست و جوی راه‌حل, داد می‌زنند. قهر می کنند. تلافی می کنند و به 
روش‌های خشونت و ره کشید ن به خصو مت متوسل می شوند؟ چر ادفتر مشق 
همکلاسی را پاره می کنند؟ 

آباحل مساله که ی دک روشمند اس نیس که در فرزندان بعضی 
از ملل وجود دارد و در فرزندان ما مفقود ویامکنون است؟ آیاادبیات پارسی 
منظور.یکی از موّلفه‌های هوش هیجانی و به تبع نشانه سر آمدی پر خاشگران 
نسبت به دیگران است؟ و آیاهایی از این دست را خود ردیف کنید... 

از زاویه دیگری نیز می‌توان نگریست: 

وقتی پدر ومادر به صرف آن که زور دارند ویاصدای‌بلند تری دار ند.به 
جای صرف وقت با فرزندشان بر ای اقناع وی,به این ادبیات روی می آورند 
نتیجه چه می شود ؟: 

-همین که گفتم! 

-تو بهتر می‌فهمی یا من!؟ 

- گنجشک امسالی می‌خواد به گنجشک پار سالی یاد بده! 

| گر چنین کنی یا نکنی چنان می کنم یا نمی کنم! 

باقیمانده را نیز خودتان ردیف کنید 

همین ادبیات خارجاز راهبرد گفت وگو "و حل‌مساله "در نظام آموزشی ما 
و مدارس ما وجود دارد و وضعیت. چیزی بهتر از ان قبلی نیست. 

مشکل اصلی کجاست؟ 

به لحاظ روان‌شناختی مشکل اصلی در دو چیز است: 

۱-زور بیشتر, مشروعیت تحکم می آورد. 

۲-سن بیشتر لزوما فرد را محق تر می‌سازد. 

این دو اصل نارواء در نزاع قدرت در حا کمیت‌ها نیز صور تک ناهنجار خود 
رانمایان می‌سازد؛ این گونه: 

۱-قدرت و احیانا ثروت. عقل بیشتری می آورد؛ 

۲-..ولاجرم. رعیت فقط گوش کنند و به فرمان باشند؛ 

دراین‌میانه,قانون وروش‌های‌هد فمند.جای خود رابه نفع ز وربیشتر(تهدید) 
و پول بیشتر(تطمیع) خالی می کند. 

دراين فرایند. آنگاه‌عجب نباشد.اگر در مجلس. که باید سمبل قانون گذاری 
و قانون گزاری باشد, در مواقم حساس کنونی(مثل حساس‌های قبلی و بعدی!), 
به جای بحث و استدلال و دیالوگ و نقض وابرام. هر کس که فریاد بلندتر درون 
مجلس وافراد پرخاشگر تر بیرون مجلس داشته باشد. به کرسی‌نشسته‌تر" 
است؛وچه بسامثل کود کی که گفت و گوو حل مسأله رانیاموخته ودفتر مشق 
همکلاسی‌اش راپاره می کند. مثلا متن لایحه‌ای را پاره کند و در صورت اقا 

امااگر این روش روال شود از کجا معلوم که روزی روز گاری, زغال منقل 

هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد! 
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دیدنی‌هایایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


گوفل از روستاهای بخش خو ر گام شهرستان رودبار در استان گیلان 
است که در ارتفاع ۱۴۳۵۰متری از سطح دریا و در دل کوههای دیلمستان 
واقع شده است. این روستا از شمال به روستای گلنگش ودشت خیکن, از 
جنوب به زمینهای باغبر وپیران رز از شرق به روستای آسیاب بر ک و 
از جنوب غربی به روستای چهیش محدود می‌شود. در این روستا با مناظر 
زیبایی روبرو خواهید شد که هر جایی از این کره خاکی دیده نمی شود. 


روستای پلکانی کنگ در دامنه کوههای بینالود و در ۱٩‏ کیلومتری غرب 
طرقبه و ۲٩‏ کیلومتری مشهد واقع شده است. معماری و سبک ساخت 
خانه‌هادر این روستا. دقیقاً همانند معماری روستای ماسوله گیلان به شکل 
پلکانی است. یعنی پشت بام هر خانه, حیاط خانه دیگری است. 

شغل رایج مردمان روستاء باغداری و دامداری است و در کار آن فرشبافی 
و کشاورزی نیز رونق دارد. روستای پلکانی کنگ. با معماری پلکانی و بافت 
تاریخی, آب و هوایی معتدل و مطلوب. درهها و باغهایی سرسبز و مردمان 
خونگرم و زحمتکش. از پتانسیلهای مطرح برای توسعه گردشگری در 
شمال غرب کشور محسوب می شود. 
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دره‌های سرسبز و کوههای بی‌نظیر تنها بخشی از این بپهشت گمشده است. 
این روستای سرسبز و زیبا یکی از قدیمی‌ترین روستاهای بخش خو ر گام 
است و آنطور که گفته می‌شود قدمتی ۰ ساله دارد. به گفته ریش سفیدان 
ای وهای را و در ار 
که به مرور زمان و به علت سردسیربودن آبادی چلیک.اهالی به سمت 
کرم ری و منطقه سورمات و پایین دست کوچ نمودند و در منطقه‌ای 
کوهستانی در بین باغات و محصور کوهها ودشت زیبا سکونت گزیدند. 
روستای گوفل که گاه "گیل "هم نامیده می‌شود. در محدوده‌ای کوهستانی 
استقرار یافته وبافت مسکونی متمر کزی دارد. کالبد روستاء در شیب ملایم 
ما ماک ناوالا ع فانرا راغا دا 
گرفته‌اند. جمعیت روستا حدود ۳۲۰ نفراست که در ٩۱‏ خانوار زندگی 
می‌کنن د.اين روس تا دو محله قدیم و جدی د دارد و اکنون طایفه های بزرگ 


قدمت این روستا به قرنها قبل وحتی به قبل از اسلام برمی گردد و محلی برای 
توق کا وان اخت ان در مس ی کا وول کا 
روستای باستانی در گذشته‌های دور به قدری شهرت داشته که نام ان در 
کتب تار یخی بسیاری از جمله متون دوره ساسانی و همچنین شاهنامه فردوسی 
به چشم می خورد. دره‌های سر سبز. آب وهوایی مطلوب. قرار گرفتن خانه‌ها 
بر روی کوهپایه. وجود گورستان قدیمی. مسجد و تکیه. همگی سبب محبوبیت 
و جذابیت بیشتر این روستا شده‌اند. همچنین باغهای گیلاس فراوان کوچه 
یا NIS‏ را 
کرده است. تله بینالود. با ارتفاع ۳۲۱۱متر, معروفترین کوه استان خراسان 
ات که روتای کک در دامعدھای این کې قرار کرفته اس ره ای و 
کوهنوردی در دامنه‌های کوه بینالود و عکاسی از بافت قدیمی و مناظر طبیعی 
دبای روستااز ار تفاعات سربه‌ای لت خیش خواهد بود. 


و کوچکی را از جمله خانواده‌های مقصودی, اسدی و... در خود جای داده است. 
شغل اهالی زراعت و باغداری, گله داری و زنبور داری است و آب آن از چشمه‌ها ی 
و رود خانه محل تامین می‌شود. اما هوای آن سردسیر و مطبوع و عمده محصول ستا 1 
آن غلات. و جو,گندم.عدس(مرجو)و محصولات لبنی و کشاورزی است. ر9 ۱ 

بقعه متب رکه قاسم(ع) که در جنوب غربی این روستا قرار دارد. جاذبه مذهبی 
این روستاست واهالی منطقه آن را "سرمات هم می‌نامند. ویژگی دیگری که 
باعث شهرت این روستا شده. پا کیز گی آن است به گونه ای که حتی نام پاکترین 
ری اران زارت آن کاک بای اه ان رو ازور کو کک 
گرفته تا زن و مرد و بچه, همه دوستدار محیط زیست هستند و همین باعث شده 
است که هیچ زباله‌ای در خیابانها و کوچه‌های گوفل روی زمین دیده نمی‌شود. 
حتی یک ته سیگار هم روی زمین پیدا نمی کنید. جمع آوری زباله‌ها توسط اهالی 
و الا اط ال کر 
فطر بود که یکی از روستاییان این ایده را مطرح کرد و حر کتی آغاز شد که کم کم 
نام مشخصی هم به خود گرفت و به کمپین "طبیعت خانه فرزندان ماست. آن را 
ویران کی تبدیل شد؛ کمپینی که حالا صدها عضو دارد. 

کو باغبر, یکی از دیدنیهای این منطقه است که حدود ۴ کیلومتر با روستا 
فاصله دارد. چشم اندازهای زیبای آن برای علاقه‌مندان کوهنوردی و دوستداران 
طبیعت بسیار خاطره انگیز است. آب و هوای روستای گوفل در بهار و تابستان 
معتدل و مطبوع و در پاییز و زمستان سرد است. با اینکه هوای روستا در پاییز 
سرد است. اما دیدن آن روستا را در پاییز به شما توصیه می کنیم. زیباترین مناظر 
ممکن را در پاییز گوفل می‌بینید نه درتابستان و بهار. درختان روستا در این فصل 
تر کیبی از رنگهای گرم نارنجی و زرد و قرمز و قهوه ای می‌شوند و ناخود آ گاه گرما 
را مهمان وجودتان می کنند. برای رفتن به این روستای زیبا می‌توانید از مسیر 
رستم آباد. چهار محل, بره سر پشتکلاه. گوفل استفاده کنید. 


۱1 


روستای سنگان در میان کوههای البرز و در بخش کن استان تهران. 
در ارتفاع ۲۱۰۰ متری از سطح دریا و در شمال غرب تهران قرار دارد. 
سنگان از شش محله به نامهای سنگان پایین. سنگان میانی. سنگان بالاء باغ 
دره دره تک و سنگان نو تشکیل شده است که سنگان پایین قدیمی ترین 
محله روستا و بخش ورودی آن است. این روستا قدمتی طولانی دارد. 
نوشته‌های روی سنگ قبرها نشان می دهد که قدمت روستا بیش از ۰۰ 
سال است. آرامگاه امامزاده های سه گانه سنگان از جاذبه های تاریخی 
روستااست که قدمت آن رانشان می‌دهند. 


کاروانسرای شاه عباسی یکی از جاذبه‌های تاریخی روستا است که با حدود یک 
ساعت پیاده روی از روستا می توان به آن رسید. این کاروانسرا در دره ای مشرف 
به رودخانه زیبای کنگ قرار گرفته است. قلعه حصار که به دوران ساسانیان 
متعلق است و قلعه تیغ میان از دیگر آثار تاریخی روستا هستند. کنگ نیز همچون 
دک روستاهای رای اران ولا دو مهار ات محال 
و صنایع دستی خود را دارد. زعفران و محصولات باغات آن از محبوبترین 
سوغاتیهای روستا هستند. اما روستای کنگ محصولات دیگری هم دارد و آن 
گیاهان دارویی بسیاری هستند که در کوهها و تبه‌های اطراف روستارشد می کنند 
که اگر کمی با این نوع از گیاهان آشنایی داشته باشید می توانید از آنها استفاده 
کنید.برای سفر به این روستا کافی است به شهر طر قبه بروید و از جاده کمربندی 
آن وارد جاده روستای تغندر شوید. از این روستا عبور کنید تا به آخرین روستای 
جاده یعنی روستای کنگ بر سید. 


از دیدنیهای این منطقه رودخانه فصلی سنگان به طول ۱۲ کیلومتر است 
که از دامنه‌های کوه کر کو سر چشمه گرفته و بعد از عبور از سنگان بالا 
سنگان پایین و ده باغ به رودخانه کن می ریزد. اما اصلی‌ترین جاذبه این 
منطقه, آبشار زیبای سنگان است که با ارتفاعی حدود ۳۰ متر محوطه‌ای 
مسطح و معاسب برای اراق و اسشراحت دارد. این آنشار در زسسان بخ 
می‌زند منظره زیبایی پدید می‌آورد. قندیلهای بزرگی از برف و یخ در 
زمساقسرایر یشار رام برشا قد هجتن او شکوه وجریان ات 
آن در ماههای ابتدایی سال است. آبشار سنگان ۲۵۷۵ متر از سطح دریا 
ارتفاع دارد و در شمال آن قله پهنه حصار واقع شده است. 

برای دسترسی به آبشار سنگان از سمت کرج و غرب تهران پس از 
میدان دهکده المپیک به سمت شرق در اتوبان همت حدود سه کیلومتر 
مسیر را طی کنید و از محل میدان دوم شهران به سمت کن وارد شوید. 
در ادامه از طریق خیابان کوهسار 
به سمت امامزاده داوود بروید و 
پس از حدود ۱۰ کیلومتر. در سه 
راهی به سمت چپ جاده که تابلو 
جهت سنگان را نشان می‌دهد 
حر کت کنید و با طی این مسیر به 
۱ روستای سنگان پایین و پس از آن 
به روستای سنگان بالا می‌رسید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱5 ۱ ۱۱ 


خار های که چک رز < 


۰ 


ده جا 


۰ 


ان نی 


2 


آنند» دلکه با 


۰ 


اه می اهب ند رای ردذهای سخت 5 


9 شودنهاور 


ماجراهای واقعی فارجی 


آخرین شب بیکاری 

"شم جشمهایش راننگ‌تر کرد فا از شیشه 
پر از لک ماشین بهتر بتواند مسیرش را ببیند. 
تاریکی می‌رفت که کم کم جای خودش رابه 
روشنایی صبح بدهد. "سم "هفده ساله که تمام 
شب گذشته را با دوستانش سپری کرده بود باید 
۰ دقیقه رانندگی می کرد تا به خانه برسد. به 
بود. ماه اکتبر پیش گواهینامه‌اش را گرفته بود و 
چهار ماهی می‌شد که باماشین خودش رفت و آمد 
می کرد. قرار بود از هفته آینده دوره کار آموزی 
وسایل برقی و کولر راشروع کند برای همین 
تصمیم گرفت یک روز کامل با دوستانش باشد و 
از آخرین روزهای بیکاری استفاده کند. "سم "و 
دوستانش پلی‌استیشین بازی کردند و از خوردن 
ساندویچ کنار هم لذت بر دند و حالا "سم "در راه 
خانه بود. 

اس کی مرب ورد ی گس 
عضو تیم فوتبال بود و تفریحی بو کس هم می‌زد. او 
با الکل و مصرف مواد مخالف بود و زند گی سالمی 
داشت. آن شب همان‌طور که در بزر گراه تاریک 
پیش می‌رفت. از بطری کنار دستش بود کمی آب 
نوشید و آن را سر جایش گذاشت. 

پدر و مادر "سم "به تعطیلات آخر هفته 
رفته بودند. این اولین بار بود که انها سه فر زند 
خود را در خانه تنها می گذاشتند. "لو ک ؛ برادر 
بزرگتر سم. بیست و یک ساله بود و خواهرش 
"مگان" ۱٩‏ ساله. پدر و مادر به سه فرزند خود 
اطمینان کامل داشتند و حتی وقتی خانه نبودند. 
تک‌تک برنامه‌های آنها را می‌دانستند. "سم "هم 
با هماهنگی پدر و مادرش آن روز رابا دوستانش 
گذرانده بود. 

حالا نزدیک خانه بود و تقریباً ده دقیقه دیگر 
به مقصد می‌رسید. درختان ستبر دو طرف جاده 
راپوشانده بودند و هیچ ماشین دیگری در جاده 
نبود. سم" خسته و خواب آلوده بود. همین که 
وارد محوطه "سرعت مجاز هقرفتم 
سرعتش را کم کرد چراغهای چاو ماشین ارک 


i " 


خیابان پرپیچ و خم را در هم می‌شکست و سم 


می کوشید چشمهایش را بازنگه دارد. 

هنوز چند متر از منطقه توریستی بیگ پراون 
دور نشده بود و با سرعت پایین رانند گی می کرد 
که خواب بر او غلبه کرد. بسته شدن چشمها حتی 
برای یک لحظه کافی بود تا سم تغییر جهت 
بدهد واز پهلو به یک تیر چراغ برق بتونی بز رگ 
برخورد کند. بعد ماشین به طرف خاکریز کنار 
جاده خیز بر داشت. همان‌طور که ماشین سم پیچ 
و تاب می‌خورد. کیسه هوا باز شد و ماشین سم بعد 
از چندبار پیچ و تاب خوردن, به طور عمود از شیب 
تندی سقوط کرد و وارونه. در بیست متری پایین 
جاده آرام گرفت. 


سم و خواهرش مگان 


ماشین متوقف شد و آرامش و سکوت هم 
خیلی سریع شب سیاه را در بر گرفت. بوته‌زار 
کشیده بود. هیچ علامت و نشانه‌ای کنار جاده 
نبود که رهگذران رااز وجود چنین محلی آ گاه 
کند. و در آن شرایط, تقریباً غیرممکن بود که 
کسی بفهمد ماشین سم از جاده منحرف شده 
است. صدای چک‌چک باران سم رابه خود اورد. 
در صندلی‌اش کمی جابه‌جا شد و به‌سختی صاف 
نشست. پاهایش زیر داشبورد گیر کرده و سیب 
بدی دیده بود. آرنجش هم درد می کرد. ضربه 
محکمی به سرش خورده بود که باعث می‌شد هر 
چند دقیقه از هوش برود و دوباره به هوش بیاید. 
خواست تلفن همراهش را پیدا کند اما معلوم نبود 
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جانفر سا بود. با هر حر کت کوچک. نالهاش به هوا 
بلند می شد. سم خونریزی داشت. درد وحشتناکی 
را تحمل می کرد و جایی افتاده بود که رسیدن 
کمک بیشتر به معجزه شباهت داشت. 


سکوت وهم‌انگیز 

خواه ر و برادر سم" که گم ان می کردند 
او به خانه بر گشته و خوابیده وقتی دیدند سر 
جایش نیست. نگران شدند. شماره‌اش را گرفتند. 
در دسترس نبود. پیام فرستادند اما جوابی نیامد. 
"سم" آن روز با یکی از دوستانش قرار داشت 
و فکر کردند از دورهمی دیشب به آنجا رفته. 
با دوستش تماس گرفتند. او هم خبری نداشت. 
نگرانی خواهر و برادر سم بیشتر شد و مطمئن 
شدند که اتفاق ناخوشایندی افتاده. 

عقربه‌های ساعت شتابان گذشتند و به شش 
عصر نزدیک می‌شدند که مگان تصمیم گرفت 
قضیه ناپدید شدن برادرش رابه پدر و مادر خبر 
بدهد. انها خوب می‌دانستند که امکان ندارد سم 
بی‌خبر این همه وقت بیرون از خانه باشد. پدر 
و مادرش فوری شماره پسرشان را گر فتند. در 
دسترس نبود. دوستان سم همگی بارها بز ر گراه 
را بالا و پایین رفتند اما نمی‌دانستند دوستشان در 
چند متری آنها در وضعیت بدی به سر می‌برد. 

پدر و مادر سم به جاهای مختلف زنگ زدند 
اما هیچ کس از پسرشان خبری نداشت. دیگر 
نتوانستند در تعطیلات بمانند. ساعت ٩‏ شب 
بود که سمت خانه راه افتادند. مسیر پنج ساعته 
باز گشت به خانه برایشان تمامی نداشت. در راه 
به خودشان دلداری می‌دادند که سم. پسر عاقلی 
است وامکان ندارد کاری کند که خودش رابه 
خطر بیندازد. اما همان‌طور که در تاریکی پیش 
می‌رفتند. نگرانی جای امید را می گرفت. مادر سم 
نگران بود که نکند پسرش در راه باز گشت به خانه 
کسی راسوار کرده و غریبه بلایی سرش آورده.. 
او که پرستار بود از امار تصادف خبر داشت و در 
دلش دعا می کرد پسرش تصادف نکرده باشد. 
پدر سم هم وضعیت بهتری نداشت. فکرش مدام 
سمت همسایه‌شان می‌رفت که همین چند سال 


پیش ناشناسی به او شلیک کرده‌و جسدش را در 
بوته‌زار انداخته بود. پیدا کردن جسد آن مرد یک 

عقربه‌های ساعت یک و نیم بامداد را نشان 
میداد که آنها وارد بز ر گراه مسیر خانه‌شان شدند. 
مادربزرگ بچه‌ها که در همسایگی آنها زندگی 
می کرد و عموی سم وهمسرش هم آنجا بودند. 
مگان با پلیس تماس گرفته بود واطلاعات سم را 
داده بود تا پلیس او را گمشده به حساب بیاورد 
و عملیات راشروع کند. اما به او گفته شد که از 
دست پلیس کار زیادی برنمی‌آید. 


NT‏ و و . بهاو گفتند 
کاملا یع امت و آ نها نمی ترات فلا خی 


اقدامی کنند. قرار شد اگر تافردا صبح از سم 
خبری نشد. به پلیس اطلاع بدهند. پدر سم 
می‌دانست که پلیس هم دستورالعملی دارد و 
در هر مورد. طبق دستورالعمل خاص فعالیت 
می کند. اما نمی‌توانست این مساله را بپذیرد. او 
کاملاً ناامید شده و خودش را باخته برد جلو اداره 
پلیس لحظه‌ای توقف کرد و از خودش پرسید: 
سم الان کجاست؟ چرا کسی کاری نمی کند؟ 
امکان ندارد پسر من خانواد هاش را ساعتها بیخبر 
بگذارد. 

هیچ کس بهت ر از پدر و مادر فرزندش را 
نمی‌شناسد. تونی هم یقین داشت که سم در 
وضعیت خطرناکی گرفتار شده و به کمک آنهانیاز 
دارد. او نمی‌توانست بنشیند و دست روی دست 
بگذارد و منتظر بماند تااز سم خبری برسد. به 
خائه رفت ونار ڈیگر موقغیت زا پزرسی کرد انق 
بار کوشید با آرامش فکر کند. اطراف بز رگراهی | 


که سم رانندگی کرده بود. پر از بوته‌زار و a3‏ 


درختان متراکم بود و فقط یک راه وجود 
داشت که او بتواند خوب تمام آن مسیر را 
جست وجو کند. آن هم از راه آسمان. 


استرس در خانواده 

بیست و چهار ساعت از گم شدن سم 
می گذشت. جر احتهایش شدیدتر شده بود. 
استخوان رانش شکسته و بیرون زده بود. 
تنها چیزی که باعث شده بود از خونریزی 
زیاد نمیرد. فشاری بود که داشبورد به 


پاهایش می آورد. سم نیمه هوشیار روی 


صندلی افتاده بود و تمام آن شب و فردای آن روز 
با هر تفس کشیدن, دردی جانکاه و طاقت فرسارا 
تحمل کرد. جاده اصلی فقط چند متر آن طرفتر 
بود ولی ماشین سم طوری استتار شده بود که 
گویی اصلاً وجود نداشت. زمان به سرعت سیری 
می‌شد و سم به مردن فکر می کرد. 

ساعت ٩‏ صبح روز دوشنبه, خلبان "لی میشل" 
و سه همکار دیگرش در مر کز نشسته بودند که 
تونی سراسیمه وارد شد و گفت: این هزار دلاره. 
یه هلیکوپتر می‌خوام تا دنبال پسرم بگردم. تونی 
در حالی این حرف رازد که ناامیدی و استیصال از 


تونی سراسیمه وارد اتاق 
روی میز گذاشت و گفت این هزار 
دلاره. یه هلی‌کوپتر می‌خوام تا 
دنبال پسرم بگردم 


تک تک کلمات و چهره خسته‌اش می‌بارید. سیس 
موقعیت را برای خلبان و همکارانش توضیح داد 
وباالتماس از آنها کمک خواست. خلبان لی به 
چهره دردمند تونی نگاه کرد. خودش دوقلویی 
هفده‌ساله داشت و حال او راخوب می‌فهمید. 
او درک می کرد که وقتی پدر و مادر از فرزند 
نوجوان خود خبر نداشته باشند چه حالی می‌شوند. 
خلبان لی تا حالا چندبار ماموریتهای این چنینی 
داشت ولی هیچ کدام موفقیت آمیز نبود. خلبان 
لی با خودش گفت ۲۹ ساعت گذشته واگر 
سم زنده مانده باشد. یک روز و شب گرم رادر 
تین شیرق کر دة ممکق است فا هار بای 
بلایی سرش آورده باشد. بعد از این فکرها از 
تونی پرسید عملیات را کی شروع کنند؟ تونی 
توضیح داد که چون وضعیت روحی خوبی ندارد 
ونمی‌توان د با دقت همه‌جا راجست وجو کند. از 
برادرش می‌خواهد با انها برود. تونی به خانه 
ب رگشت تا برادرش را بیاورد. خلبان و همکارانش 


هم هلی کوپتری را برای عملیات جست وجو آماده . 
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فاصله هلی کوپتر آنقدر کم بود که پدر و مادر 
سم می‌توانستند از طبقه بالای خانه آنه را مید 
عموی سم مسیر رفت و آمد بر ادرزاده‌اش را به 
خلبان یاداوری کرد. در ان مسیر بوته‌ها جنان 
درهم تنیده بودند که خلبان ناچار شد فاصله را 
کمتر کند. شاید از ماشین سم ردی ببیند. عموی 
سم به زمین چشم دوخته بود. تنها هشت دقیقه 
گذشته بود که خلبان آهن‌پاره‌ای سفیدرنگ دید. 
ظاهر ماشین نشان می‌داد تصادف بدی داشته اما 


ماشین زیر نور می‌درخشید. خلبان از عموی سم 


پرسید: خودشه؟" بعد هلی کوپتر را به پایین‌ترین 
نقطه ممکن هدایت کرد تا مایکل بهتر ببیند. از 
ماشین چیز زیادی باقی نمانده بود اما همان تکه 
پاره کافی بود تا مایکل فوری ماشین بر ادر زاده‌اش 
رابشناسد .خلبان دور زد شاید سم راببینند و 
بفهمند زنده است يا نه. مایکل هم به برادرش 

پیغام داد و آدرس داد .باد نسبتاً شدید بود و 


نمی‌توانستند کنار ماشین سم فرود بيایند. خلبان 
نزدیکتر رفت و مایکل را پیاده کرد بعد با آورژانس 
د 


دیدار در بوته‌زار 

قرار نبودمایکل اولین کسی باشد که سر صحنه 
فی‌زشد براع ایق کار ھم آمادگن فداشست ابا 
حالااینجا بود و با ماشین برادرزاده‌اش فقط چند 
متر فاصله داشت. از اینکه چه چیزی انتظارش را 
می کشد. وحشت داشت. پاهایش توان راه رفتن 


سرطان خون از دست داده بود و طاقت دیدن این 
" صحنه‌های تلخ را نداشت. از طرفی حال برادرش 
۲ را می‌فهمید. قدم برداشتن لابه‌لای بوته‌ها 


سخت بود. به نظرش چندساعت طول 
کشید تابه سم رسید. با ز حمت زیاد بوته‌ها 
را کار زد و ماشین را دید. می‌توانست سر 
سم راهم ببیند. و دید که سم سرش را تکان 
داد.مایکل خوشحال شد. براد زاده‌اش زنده 
بود. سم گیج بود ولی نفس می کشید. اولش 
خون ندید و فکر کرد فقط دستش و کمی 
از سر او زخمی شده‌اما همین که نزدیکتر 

رفت. متوجه وضعیت وخیم سم شد. 
وقتی تونی پیام برادرش رادریافت کرد 
بقیه در صفحه ۴۹ 


همه 


» 


داری ر ساندن 


ډه 


دیگر ان عامل چیر eı‏ 


* 


ہر فقس می شه 


د 


۵ فر درش ښچه 


ج 


داستان زنگي 


„mn 5 E ۳۳۹ 
"Hh. سس‎ 


پراساس‌ س رکذضهته‌علی‌ستهران 
Tayeb akbarzadehl134@yahoo com‏ 


در قسمت نخست خواند ید :راوی زند گینامه 
در این داستان زند گی ندارد و فقط ماجرایی را 
تعر یف می کند که در زندان شاهد بوده. بابک 
که به خاطر لجبازی برادرزنش و بایک چک 
امانتی به زندان افتاده, در آنجا بامردی ۵۳ ساله 
به نام "هاشم خان" آشنا می‌شود که ناخواسته 
زنش رابه قتل رسانده. حتی پدرزن هاشم 
خان راضی به رضایت دادن است. اما دخترش 
"میترا" که نمی تواند از خون مادرش بگذرد. به 
پدربزر گش گفته اگر رضایت بدهد خودش را 
می کشد.در این میان "علی" که بچه محل بابک 
است نیز به زندان می‌افتد و بابک شاهد رفاقت 
علی و هاشم خان است که میانشان یک رابطه 
"مرید و مراد" شکل می گیرد و... 

و اینک پایان زند گینامه... 


روزهای زندان به کندی و سختی می گذشت. 
زندان برای همه سخت است. حتی کسانی که 
واقعاً گناهکارند. چه رسد به کسی مانند من که 
بابت چک امانتی به زندان افتاده باشد. شوهر 
خواه رم آدم بدی نبود. اما کینه‌ای بود ولابد 
خواهرم حسابی کفرش را در آورده بود که این 
کار را کرده بود. به همین خاطر زندان برایم خیلی 
| زاردهنده بود. با این حال و در همان چهاردیواری 
سخت چیزهایی بود که یا برایم جذاب باشد و یا 
وقتم را پر کند که وظیفه دومی برعهده آدمهایی 
مثل "شهرام خالی بند بود که انگار اگر حرف 
نمی‌زد خفه می‌شد و هر روز هم بیشتر از قبل به 
خاطراتش شاخ و برگ می‌داد: 

"یک روز یه نقشه گنج به دستم رسید که 
داخل یه غار چال شده‌بود. اما وقتی رفتم سراغش 
ديدم يه "مار "جلوی دهنه غار نشسته که قطر 
کمرش اندازه لاستیک تریلی بود و...۲ 

بادروغهای شاخدار شهرام می‌خندیدم. 
اما آنچه که برایم جذابیّت داشت. رابطه "علی 
افراطی و هاشم خان بود که برای همه عجیب 
بود چرا که هاشم خان چنان تاثیری بر مغز و 
قلب علی گذاشته بود که دیگر افراطی نبود و 
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برخلاف روزه ای اول. مدام با بقیه 
زندانیها در گیر نمی‌شد. هاشم خان هم 
معجزه‌نمی کرد که علی آنطور تغییر کرده‌بود. 
او فقط از گذشته خودش برای علی می گفت و 
تکراری‌ترین جمله‌اش این بود: وقتی به سن من 
رسیدی می‌فهمی که هیچی قشنگتر از این نیست 
که دیگران به آدم احترام بگذارند. نه اینکه ازش 
بترسند... "رفتار علی در زندان چنان خوب بود که 
بالاخره یکی از مدد کاران زندان دنبال کارش را 
گرفت و توانست شاکیهای خصوصی او را که دو 
نفر بودند راضی کند و رضایتشان را بگیرد. 

روزی که علی داشت آزاد میشد هاشم خان 
با خنده گفت: سعی کن خوب بمونی که لااقل 
توی اون دنی‌ابه یکی از سوالات نکیر و منکر با 
خنده جواب بدم... "علی لبخندی زد و پاسخ داد: 
"اینطوری نمی‌مونه هاشم خان" و به من هم گفت: 
"نگران نباش بچه محل... همین که پام رو بگذارم 
بیرون میرم سراغ شوهر خواهرت و راضیش 
می کنم از خر شیطون بیاد پایین ! 

علی را تاجلوی بند بدرقه کردیم و به سلول که 
برگشتیم. هاشم خان دستم را گرفت و به آرامی 
گفت: "رو حرف علی حساب کن. فقط نمی‌دونم از 
الان باید واسه اجرای حکم خودم لحظه شماری 
کنم یا واسه آزاد شدن تو... " 

راست می گفت هاشم خان. همه می‌دانستیم 
اگر تا آن موقع هم اعدام نش ده ب ود به دلیل 
وساطت تعدادی از هنرمندان و ورزشکاران 
معروف بود که بارها به سراغ پدرزن هاشم خان - 
که ولی دم محسوب می‌شد -رفته و از او خواسته 
بودند از قصاص دامادش بگذرد. پیر مرد هم هر 
بار و به همه همان پاسخ قبلی را داده بود: 

"به روح دخترم قسم من حرفی ندارم که 
رضایت بدم. اما خود هاشم هم میدونه اگه میترا 
راضی نشه» رضایت دادن من خطرناکه. من اونو 
می‌شناسم. حرف بی خودی نمی‌زنه و تهدید 
توخالی نمی کنه. چطوری بهتون بگم؟ می‌ترسم 
دامادم آزاد بشه و نوه‌ام از دستم بره! " 

هاشم خان هم حرف پدرزنش را تایید می کرد 
و می گفت: راست میگه. من هم دخترم رو 
می‌شناسم. اگر حرفی بزنه عمل می کنه. خود من 
به پدرزنم گفتم اگر میت راقلباً راضی به رضایت 
نشد حق نداری رضایت بدی... " 

روزه | از پی هم می گذشت و حالا من جای 


علی را برای هاشم خان پر کرده بودم. 
تقریباً تمام وقتمان در زندان کنار هم می گذشت. 
مرد آهنگر اگرچه سواد کلاسیک نداشت و فقط 
تا دوم راهنمایی قدیم خوانده بود اما آنقدر از 
روز گار تجربه پیدا کرده بود که وقتی همکلامش 
می‌شسدی.حس می کردی با یک جامعه شناس 
طرف هستی: "میدونی بابک جان. همه حرفهای 
قدیمیها درسته که مثلاً می گفتند: "اگه آدما در 
جوانی یک صدم دوره پیریشون عقل و تدبیر 
داشتند, دنیا گلستان می‌شد...۲ 

بالاخره و نزدیک به بیست روز بعد از آزادی 
علی از زندان, حکم آزادی من هم آمد و شوهر 
خواه رم رضایت داد وخودش هم موقع ترخیص 
از زندان به استقبالم آمد و گفت: "اگر منو نبخشی 
حق داری" و جمله بعدی که گفت برایم خیلی 
جالب تر بود: روزی که علی افراطی اومد سراغم. 
از ترس داشتم سکته می کردم! یعنی فکر کردم 
اومده با مشت و لگد وادارم کنه به رضایت دادن. 
اما اشتباه می کر دم. علی از زندان که آزاد شد یه 
دنیا تغییر کرده. اصلاً يه آدم دیگه شده!" 

راست می گفت شوهر خواهرم. اين راموقعی 
فهمیدم که برای تشکر به سراغش رفتم و باور کردم 
که دیگر آن آدم سابق نیست و با خنده گفتم: علی 
جان نکنه دوباره افراطی شدی و بخوای چهار روز 
دیگه دنده‌معکوس بکشی و بر گر دی به گذشته؟ اما 
او خندید و گفت: آنگران نباش مهندس, به خودم 
قول دادم که مثل آدم زندگی کنم..."! 

باینکه حس کردم علی خیلی دلش نمی خواهد 
در مورد هاشم خانم حرف بزند. ولی نگرانی‌ام را 
به زبان آوردم: "وقتی داشتم تو دفتر زندان تسویه 
حساب می کردم از زبان یکی از مدد کاران اونجا 
شنیدم که می‌گفت اگه تاعید امسال هاشم خان 
نتونه رضایت بگیره بعد از نوروز اعدام میشه!" 

علی لبخند تلخی بر چهره نش‌اند و آهی کشید 
و گفت: : "شتنیدم.. .همه چیز رو خبر دارم.... اما 
تاه که ینطورنمشه! ۱ 


ی 
سامان پیدا می کردم. در شر کتی استخدام شده 
بودم و کم کم داشتم گذشته رافراموش می کردم. 
اما تنها جیزی که نمی گذاشت زندان رافراموش 
کنم سرنوشت "هاشم خان" بود. مخصوصاً که 
دو سه هفته بعد از آزادیام علی" "هم از محلمان 
رفته و جایی دیگر ساکن شده بود. چند بار هم 
که به موبایلش زنگ زدم یا خیلی سنگین جواب 
داد یا "رد تماس " میزد و به همین خاطر کمی از 


دستش دلخور بودم. با این حال هر دو هفته یک بار 
به ملاقات هاشم خان می‌رفتم و ناخواسته در گر 
"شمارش معکوس "شده بودم و... تا آن روز که 
اوایل اسفند بود و برخلاف همیشه» هاشم خان 
اصلاً خونسرد نبود و قبل ازاینکه نگران روز اجرای 
حکم شوم. خودش گفت: "پدرزنم قرارهرضایت 
بده یعنی میترا گذشت کرده و پدربز رگش هم که 
پریروز اینجا بود با خوشحالی گفت از حق قصاص 
می‌گذره.... خوشحالی بیشترش هم این بود که به 
زودی قراره دخترم ازدواج کنه!" 

گیج و منگ شدم و پس از چند لحظه سکوت 
"هاشم خانم یه جوری ناراحتی که فکر کردم 
خدای ناکرده قراره فردا حکم انجام بشه...؟ 
میخوای از زیر شیرینی در بری؟ هم حکمت قراره 
باطل بشه. هم دخترت داره عروسی می کنه. اون 
وقت شما. " 

هاشم خان حرفم را قطع و با جمله بعدی‌اش 
گیج ترم کرد: 

"داره با با علی ازدواج می کنه. "على خودمون 3 
که انگار هنوز هم افراطي ه!البته علی چیزی بهم 
نگفته.. یعنی دو سه ماهه که اصلا به ملاقاتم 
نیوم ده ومن از پدرزنم شسنیدم که قراره میترا 
ازدواج کنه و وقتی عکس داماد اینده‌ام رو در 
موبایل پدرزنم دیدم. فهمیدم علی قراره داماد م 
بشه!نمی‌دونستم چی باید بگم ؟ از حرفهای پدرزنم 
فهمیدم علی هیچی در مورد دوستیش با من و 
حتی زندانی شدن خودش نگفته. این اصلاًخوب 
نیست....هرچی هم به علی تلفن می‌زنم جوابم رو 
نمیده. پیداش کن بابک جان. هر طور شده علی رو 
پیدا کن و بهش بگوبیاد سراغ من باهاش کار دارم. 
بهش یگومن کاما کیجم واصلانمیفهمم داره 
۱ "کاملاً 
می‌فهمیدم هاشم خان چه حسی دارد. چرا که 
خودم نیز گیج بودم و نمی‌دانستم ماجرا چیست. 
به همین خاطر و از همان لحظهای که از زندان 
خارج شدم یکسره به موبایل علی زنگ زدم که یا 
جواب نمی داد و یا رد تماس می‌داد. دوروز اینگونه 
گذشت تا بالاخره برایش پیامک فرستادم: 

"علی با من تماس بگیر...! هاشم خان بهت 
پیغام فرستاده و منو مدیون کرده ببینمت. اگر 
باز هم جواب ندی مجبورم برم سراغ دختر هاشم 
خان و دلم نمی‌خواد میترا چیزی بفهمه! " 

انگار پیامم هنوز روی هوا بود که علی زنگ زد 
و برای دوساعت بعد در پار ک قرار گذاشتیم و 
همین که خواستم او رادر آغوش بگیرم بازوهایم 
را گرفت و گفت: "وای به حالت اگه به میترا جیزی 
بگی بابک. هن کردم وه آرامی گفتم: 


علی کمی آرام 
گرفت و موقعی که من 
پیغام هاشم خان رابه 
او دادم. گفت: "اگه برم 
سراغ هاشم خان همه 
چیز خراب میشه. اگر 
میترا بفهمه که من با | 
پدرزنش توزندان آشنا ۱ ۰ 
شدم کار خراب ميشه ا 
بابک. به سختی موفق | 
شدم دل میتراروبه 
دست بیارم! اون هم در ۰ 
روزهایی که میترا قرار بود با وا رم 
کنه پسرخاله‌اش هم که تحت تاثیر مادرش. 
یعنی خاله میترا بود ومی خواستند هر طور شده 
حکم قصاص رو اجرا کنند. به میترا گفته بود قبل از 
اعدام هاشم خان عقد و بعد عروسی می کنیم! 

تو که نمی‌دونی چط وری موفق شدم مخ 
پدربزر گش رو بزنم و به عنوان خواستگار بانوه‌اش 
اشنا بشم؟ خدا میدونه به چه سختی میترا رو 
راضی کردم که مثلا از مدتها قبل عاشقش هستم و 
به خاطر مر گ مادرش پا نگذاشتم جلو..!و موقعی 
که میتراعشقم رو پذیرفت واون هم عاشقم شد. 
ارام ارام و به عنوان یه غریبه نصیحتش کردم که 
اگر امروز از پدرش نگذره اون وقت تا آخر عمر 
به خاطر مرگ باباش دچار عذاب وجدان میشه. 
میتراهم کم کم قبول کرد و به پدربز رگش گفت 
رضایت بده. حالا تو میگی برم سراغ هاشم خان که 
اون منصر فم کنه یا همه چیز رو به دخترش بگه؟ 
تو هم هیچی به هاشم خان نگو مهندس.... فقط 
چند روز دیگه هاشم خان آزاد ميشه و تو عروسی 
من و میتراش ر کت می کنه و آب هم از آب تکان 
نمی‌خوره! من هم قراره دوباره بر گردم دانشگاه. 
اگر هم قبول نکنند -میترا گفته - کمکم می کنه 
دوباره کنکور شر کت کنم و مطمئنم قبول میشم 
وهمه چیز درست ميشه بابک جان.... حرف منو 
قبول کن! بزرگترین دوراهی زند گی پیش رویم 
قرار داشت. اگر به سراغ هاشم خان می‌رفتم و 
همه چیز رابراٍیش می گفتم» مطمئن بودم آدمی 
که می‌شناسم ماجرارابه دخترش می گوید و شاید 
میترا دوباره سرلج بیفتد وهاشم خان اعدام شود 
و...» به همین خاطر فقط یک جمله به او گفتم: 

"علی فکرش رو کردی‌اگه یه روز میترا 
پفهمه تو به خاطر جون هاشم خان ادای عاشقها رو 
درآوردی چی میشه؟" 

پاسخ علی چی زی بود که وادارم کرد به 
سکوت: 

آنمی‌دونم.... شاید حق با تو باشه.... یعنی 
اولش همین بود که تو میگی. اما الان عاشقش م 
بابک. به خداو به روح مادرم قسم الان با همه 
وجود میترا رو دوست دارم اما.... اما می‌تر سم 


اطلاعات‌ هفتگی شماره ۲۸۱٤‏ 1 ۱۵ 


حقیقت رو بهش بگم و.... تو جای من بودی چیکار 
می کردی؟ بین عشق دختر و جان پدر. کدوم رو 
انتخاب می کر دی بابک؟ تو چیکار می کردی؛ بگو 
تامن قبول کنم؟" 
SE e‏ 
پس سکوت کردم و به دیدار هاشم خان نرفتم تا 
روزی که او به سراغم آمد؛ دو روز پس از ازدواج 
علی و میترا به دیدنم امد ودر حالیکه یک چمدان 
کوچک در دست داشت. گفت 
خیلی دلم می‌خواست قبل از عروسیشون 

وحتی لحظه عقد. به میتراهمه چیز رو بگم. 
می‌خواستم بهش حقیقت رو بگم... اما نگفتم.... 
نمی‌دونم چرا؟ شاید به خاطر اینکه دخترم خیلی 
خوشحال بود و تو چشماش ديدم که عاشق علی 
است و دلم نیومد شادیش رو خراب کنم... " 

هاشم خان سکوت کرد و من در پاسخش 
گفتتم: آنمی‌دونم گفتن این حرف به درد می‌خوره 
یانه؟ ام اون چه که من هم در چشمهای علی 
دیدم عشق بود.... هاشم خان باید باور کنی که علی 
هم دخترت رو دوست داره! " ۱ 

هاشم خان لبخندی زد و گفت: حتماً حرفت 
به درد می‌خوره مهندس... با این حرف حالم کمی 
خوب شد.لااقل الان که دارم میرم حالم بهتر شد. 
دارم از تهران میرم بابک جان... دارم میرم شمال, 
قراره اونجا یه آهنگری راه بندازم و دوباره زند گی 
کنم.... هم میترا و هم علی از این کارم ناراحت 
هستند. اما باید برم بابک.... نمی تونم هر روز توی 
چشمای دخترم نگاه کنم وبا این احساس گناه کتار 
بیام که اونو فریب دادم.... از تو هم خیلی ممنونم 
رفیق.... بهت زنگ می‌زنم و تو هم با من در تماس 
باش بابک جان... " 

هاشم خان این را گفت ورفت. من ام... در همه 
این دو سال گذشته, فقط در گیر یک سوال هستم 
که وقتی به آن فکر می کنم تنم می‌لرزد:"اگر یک 
روز میترا حقیقت را بفهمد چه اتفاقی می‌افتد؟" 
عشقش به علی تمام می‌شود و یا دوباره‌از پدرش 
تنفر پیدا می کند؟ پس فقط دعامی کنم که میترا 
هر گز حقیقت را نفهمد! 


ودد 


احساس ت می کنی. مطمتن 


داش که دکی د ای د ددنت لحظه 
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هفته‌های پایاتی اس ها 
بازگرداندن پیکر شهدااز اطراف تنگه چذابه 
باخاطره تلخ وغم انگی زی‌ از نبود نشان از 
"محمدرضاعلم جمیلی "به ان رژی اتمی در 
دا رخوین مقر قیپ. ۴ ۱امام حسین(ع) باز گشتيم. 
روزها را در غم شهادت دوستان و همرزمانمان 
سپری می کردیم که ناگهان خبری در مقر انرژی 
اتمی میان رزمند گان پیچی د و لبخند را بر لبان 
نیروهای واحد تخریب نشاند. 

صدای جمیلی از رادیو عر اق شنیده شده بود و 
از زخمی شدن و اسارت به دست نیروهای دشمن 
حکایت داشت وبا اطمین ان از زنده بودن اوو 
همچنین زمزمه شروع عملیاتی دیگر با شور و شوق 
اماده حر کت به منطقه عملیاتی و راهی اندیمشک 
شدیم و در پادگان دو کوهه در ميان وسایل و لوازم 
داخل کامیونهای سرپوشیده آیفا جای گرفتیم. 

نیروه ای تخریب درلابلای پتو و چادرها 
پنهان شده بودند و کامیونها ح کت می کر دند 
و فرماندهان نمی‌خواستند کسی از حضورشان 
در منطقه عملیاتی آگاه شود.در این شرایط ما 
ار تفاعات با پیچ و خمهایش را پشت سر گذاشتیم 
واز روستای آمورموری " عبور کردیم و نزدیک 
خط پدافندی ارتش داخل دره‌ای میان ارتفاعات 
"دالیری " مستقر شدیم.تعداد کمی از نیروهای 
تخریب همراه با رزمند گان واحد اطلاعات و 
عملیات و مهندسی تیپ ۱۴ امام حسین(ع) داغل 
دره بودند و روزها کارمان این بود که به بالای 
ارتفاع تی شکن برویم و در سنگر دیدبانی مشغول 
شتاسایی مواضم,دشمن شو 
۱ باآن‌دوربین بزرگ وقوی که نشان روی 
آن حکایت از امانتی بودن از ارتش داشت. جاده 
موسیان که در اشغال ازئش متجاوز ضدام پود 
وباغهای‌شماره ۱۳و ۷رازیر نظر می گرفتیم تا 
راههای تفوذ و مسیر شناسایی در شب را پیدا کنیم. 


۶ ۱ ۵ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


۳ بهمن ماه ۱۳۶۰ از نیمه گذشته بود و ارتش بعث عراق بار 
دیگر و این بار با تمام توان از تنگه چزابه حمله خود را آغاز کرد تا دوباره شهر بستان 
را تصرف کند. اما رزمندگان با جانفشانی و نبردی تن به تن حملات دشمن را درهم 
کوبیدند. بعد از این ناکامی هم ارتش صدام آب رودخانه را به مقابل مواضعشان هدایت 
کرد تا از حمله رزمندگان جلوگیری کنند اما با آغاز ماه اسفند و خشک شدن زمین و 
درپی آن حمله رزمندگان, نیروهای بعثی مجبور شدند از مواضع گذشته خود هم عقب 
نشینی کنند بعد از عقب نشینی تعدادی از نیروهای واحد تخریب و اطلاعات و عملیات به 
همراه عده‌ای امدادگر مامور شدند تا پیکر شهدا را که هفته‌ها درزیر اقا ۳۲ در 
دشت ميان مواضع دو طرف د رگیر جنگ باقی مانده بودند به پشت پشت جبهه منتقل کند 


در این شماره گفت وگویی دارم با "مرتضی سقط فروش" رزمنده و جانباز جنگ 7 
که برایمان از با زگرداندن پیکر شهدا و روزهای سختی که در غم پیدا شدن اثر با نشان 
از "محمدرضا علم جمیلی" " که خبر شهادتش میان همرزمان پیچیده بود. سخن گفت.در ‏ 
ادامه او خاطرات روژهایی که همراه با نیروهای واحد اطلاعات و عملیات به شناسایی 
مواضع دشمن در جاده موسیان می‌رفتند و خاطرات حمله به سنگرهای دشمن در ش 
قبل از شروع عملیات فتح المبین را اینگونه بازگ و کود... 


باتاریک شدن‌هوابه طرف مواضع دشمن 
به راه می افتادیم و بعد از حدود ۱۳ کیلومتر 
پیاده روی به نزدیکی جاده موسیان می رسیدیم 
وسنگرهای دشمن که درست روی جاده بودند 
ومیدان مین جلوی آن راشناسایی می کردیم تا 
راههای نفوذ را پیدا کنیم. 

نیروهای متجاوز روی جاده جولان می‌دادند 
وبا خیال آسوده رفت و آمد می کردند و شبها هم 
گهگاه گشستی هایشان به طرف مواضع رزمند گان 
میآمدند.می دانستیم نباید با نیروهای گشستی 
دشمن در گیر شویم و هنگامی که مرتضی تیموری 
از مامی‌خواست نیم خیز حر کت کنیم, دیگر مطمئن 
می‌شدیم که انها درنزدیکی ما هستند. می‌بایست 
هرچه زودتر از دیدشان دور می‌شدیم. 

اماباوجود تاریکی شب» حر کت در مسیر طولانی 
کاری سخت بود و بدون آنکه دوربین مادون قرمز 
ویاحتی یک سیم چین ناقابل برای بریدن سیمهای 
تله در میدان مین دشمن داشته باشیم. با کمترین 
امکانات هر شب کار شناسایی را 
ادامه می‌دادیم. 

روزها هم از سنگر دیدبانی 
بادوربین مواضع دشمن را 
می‌دیدیم وبه امید رسیدن 
شب موعود برای حمله به 
مواضع دشمن لحظه شماری 
می کردیم 

سرانجام بعد از تحمل 
دشواریهای بی‌تاب کننده. 
آن شب که همه دوستان و 
همرزمان در انتظارش بودند از 


راه رسید و نیروهای تخریب آماده می‌شد ند جلوتر 
از رزمند گان گردان پیاده به میدان مين برسند و 
معبری در آن ایجاد کنند. 

آن شب را که آخرین شب سال بود به خوبی 
به یاد دارم و هنگامی که مردم ایران خود را برای 
جشن نوروز آماده می کردند. "مر تضی تیموری " 
فر مانده واحدتخریب از نیروها خواست حر کت 
خود را به سمت مواضع دشمن آغاز کند. 

من همراه با مر تضی رضویانی, وحید حقوقی؛ 
رضا عقیلی و دو سه نیروی تخریب به راه افتادیم 
و بعد از ساعتها پیاده روی خود را به مواضع دشمن 
در نزدیکی جاده موسیان رساندیم. رزمندگان 
گردان پیاده در راه بودند و ماباید هر چه زودتر 
معبری در میدان مین باز می کردیم تا آنها از معبر 
عبور کنند و به سنگرهای دشمن حمله ور شوند. 

من و دوستانم حدود صد متری با میدان مين 
در کمین نشستیم و رضویانی. حقوقی و عقیلی 
آهسته و آرام در خاریکی شب به راهافتادد تا دز 


رزمندگان واحد تخریب در منطقه عملیا تی فتح المبین 


yw 


داخل میدان مین معبری باز کنند. 

لحظات به کندی می گذشت و سوز و سرمای 
شب به خاطر بی تحر کی باعث لرزی خفیف در 
وجودمان شده بود.در این شرایط فقط گوشهایمان 
راتیز کرده‌بودیم و صدای گامهای رزمند گان را 
که هر لحظه از پشت سر به ما نزدیک می‌شدند 
می‌شنیدیم.ساعت از یک نیمه شب گذشته بود و 
"احمد زیدی" فر مانده گردان پیاده که نیر وهایش 
رادر چند متری عقب تر از دید پنهان کر ده بود به 
جمع ما ملحق شد.همچنان که درانتظار خبری از 
دوستان برای باز شدن معبر بودیم. ناگهان باصدای 
انفجاری به خود آمدیم. نور و صدای انفجار درست 
از داخل میدان مین دیده و شنیده شد و با دلهره و 
نگرانی بی آنکه کاری از ما ساخته باشد باچشمانی از 
کاسه بیرون زده و گوشهای تیز کر ده اطراف میدان 
مین را زیر نظر گرفتیم. 

مرتضی تیموری از راه رسید و از ما خواست 
همراه با نیروهای گردان هر چه زودتر به عقب 
و خط مقدم نیروهای خود باز گردیم و خودش 
همراه با زیدی فر مانده گر دان پیاده و با احتیاط به 
طرف میدان مین حر کت کردتا خبری بگیر ند... 
بعد از ساعتها پیاده روی. خسته و درمانده همراه 
با نیروهای گردان به پشت خاکریز نیروهای 
خودی رسیدیم و با نگرانی در انتظار باز گشت 
تیموری بودیم تا از وضعیت دوستانمان خبری 
بیاورد...در تاریک و روشنای هوا با دیدن مر تضی 
تیموری که به سمت خاکریز می آمد. به طرفش 
دویدم. امااو از رضویان, عقیلی و حقوقی خبری 
نداشت و بی آنکه اثری از انها پیدا کند به عقب 
باز گشته بود. 

هنوز صدای انفجار در میدان مین در گوشم 
می‌پیچید و نگرانی و دلهره از وضعیت همرزمان و 
دوستانم لحظه‌ای مرا رها نمی کرد که باروشنی هوا 
به سرعت راهی ارتفاع تی شکن شدم. 

داخل سنگر دیدبانی با دوربین جاده موسیان را 
نگاه می کردم و هر قسمت از آن رابه امید یافتن 
دوستان زیر نظر گرفته بودم.یک آمبولانس روی 
جاده ایستاده بود و چند نیروی بعثی درست در 
همان نقطه‌ای که دیشب بودیم با احتیاط گویا یک 

دیگر مطمئن بودم که آن نیروی زخمی یکی 
از رزمندگان واحد تخریب است. اما نمی‌دانستم 
کدام یک از آنها و از دو نفر دیگر هم خبری نبود. 

با نگرانی اطراف محلی که نیروهای دشمن 
همرزم زخمی‌ام را از میدان مین بیرون بردند. با 
دوربین نگاه می کردم تا شاید اثری از دو همرزم 
دیگر پیدا کنم...حدود ساعت ده صبح با دیدن یک 
خود را به مواضع رزمند گان برس‌اند با خوشحالی 
شروع به دویدن کردم و خود را به او رساندم. 

حمید حقوقی غرق در خون با دشواری از معر که 


نیروهای ارتش بعت کوب انتظار حمله 
از ادن محور را نداشتند و از وسایل و 


سوغاتیهایی که‌داخل‌سنگربودمی‌توانستیم 
به خوبی از بی اطلاعی انها اگاه شویم 
خود رانجات داده بود و از لحظه خنثی کردن مین 
ضد نفرات "سوسکی "می گفت که به علت نداشتن 
سیم چین. سیم تله کشیده شد و با انفجار آن او و 
رضویانی زخمی شده بودند. 
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آزاده سرافراز مر تضی رضویانی و | 
فر مانده شهید مر تضی تیموری 


همچنان در حال بستن زخمها و آماده کردن 
حقوقی برای انتقال به پشت جبهه بودیم که عقیلی 
خسته و درمانده از راه رسید. 

او در کنار سیمهای خاردار منتظر باز شدن 
معبر بود که با انفجار مین ورگبار گلوله‌های 
دشمن ناگزیر خود را از محل دور کرد و سرانجام با 
دشواری از مسیر دیگری باز می گشت. 

دیگر مطمشن بودم آن رزمنده زخمی مرتضی 
رضویانی است که به خاطر شدت جراحت در 
میدان مین باقی مانده بود و به اسارت نیر وهای 
دشمن درآمد. 

حمله برق آسا 

اولین روز سال نو رادر غم و اندوه اسارت 
مرتضی رضویانی سپری کردیم وهوا که کم کم 
تاریک می‌شد. دوباره از رزمند گان خواستند آماده 
پیشروی و حمله به مواضع دشمن شوند. 

من هم همراه با مر تضی علیجانی از رزمند گان 
قدیمی و زب‌ده تخریب که مسئولیت گروه را بر 
عهده داشت به راه افتادیم و به نزدیکی مواضع 
دشمن و همان محلی که شب گذشته مین ضد نفر 
منفجر شد رسیدیم. خوشبختانه هنوز نیروهای 
دشمن از قصد و نیت حمله رزمند گان آ گاه نشده 
بودند و باید دوباره همان مسیر را از مین پا کسازی 
می کردیم و معبری در میدان مین ایجاد می‌شد. در 
کنار سیمهای خاردار میدان مین در انتظار نشستم 
و علیجانی با تسلط کافی و آرامش شروع به خنثی 
کردن مینها کرد و من و دیگر دوستان به سرعت 
کار گذاشتن شبرنگ و کشیدن نوار سفید برای 
علامتگذاری در میدان مین و باز شدن معبر را 
ادامه می‌دادیم و نیروهای بعثی بی‌خبر از همه جا 
همچنان در سنگرهایشان به سر می‌بر دند. 

معبر باز شد و در چشم بر هم زدنی نیروهای 


سنگرهای دشمن را درهم کوبیدند و نیروهای بعنی 
که غافلگیر شده بودند بدون آنکه کاری انجام دهند 
ویارای مقاومت داشته باشند با دادن تلفات پا به 
زاری برای نجات جانشان با دستهایی بر سر تسلیم 
شدند و سرانجام جاده موسیان بعد از ماهها اشغال 
توسط ارتش صدام آزاد شد.حالا اسلحه و تجهیزات 
دشمن به دست رزمند گان افتاده بود و نیروها آنها 
رابه پشت جبهه منتقل می کردند. 

باروشن شدن هوابه سرعت مشغول عریض تر 
کردن معبر داخل میدان مین شدیم تا خودروهای 
زرهی و مهندسی بتوانند از ان عبور کنند و 
درآنسوی جاده پشت خاکریز دفاعی مستقر 
شوند. 

راه تدار کاتی نیر وهای ارتش صدام بسته شده 
بود و دیگر یگانهاهم با حمله‌ای غافلگیر کننده وبا 
پیشروی در عمق مواضع دشمن توانسته بودند مقر 
فرماندهی و تویخانه ارتش بعت را به تصرف خود 
در آورند و دهها کیلومتر از خاک ایران که از شروع 
جنگ در اشغال دشمن بود. آزاد شود. 

روز دوم عملیات وارد پاد گان عین خوش شدیم 
و در آنجا رزمند گان به دور دو رزمنده با لباس 
سپاه حلقه زده بودند که گویی از فرماندهان جنگ 
کمتری در صورت داشت و جوانتر از دیگری به 
نظر می‌رسید.توجهم را جلب کرده بود. 

آن جوان شجاع و دلاور کسی نبود جز "حسن 
باقری فر مانده عملیات و یکی از طراحان عملیات 
فتح المبین که برای اولین بار او را می‌دیدم. 

چهار روز از حمله گسترده و پرقدرت 
رزمند گان گذشته بود و ما همچنان به پا کسازی 
میدان مین دشمن مشغول بودیم و از گلوله باران 
سنگین مواضع رزمند گان دريافتیم که نیروهای 
ارتش بعث آماده حمله می‌شوند. 

گلوله‌های توپ و خمپاره همچون باران از 
آسمان می‌بارید و در کنار سنگرهای رزمندگان 
اتش از دود و انفجار بریا کرده بود. زمین و زمان 
از شدت گلوله باران دشمن می‌لرزید و با شنیدن 
صدای غرش موتور تانکهای دشمن که در منطقه 

بقیه در صفحه ۵۷ 

خوانند گان محتر م صفحه روزهای ماند گار 
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جمال خاشقجی که بود؟ 

او روزنامه‌نگار. مقاله‌نویس و نویسنده 
سعودی است که در ۱۹۵۸ در مدینه متولد شد 
و تازمانی که در عربستان بود. در رسانه‌های 
سعودی سمتهای متعددی داشت وروابطش با 
منابع قدرت سعودی زبانزد بود. او در اوایل زند گی 
حرفه‌ای خود خبرنگار چندین روزنامه بود. علاوه 
بر آن. مشاور مطبوعاتی و سخنگوی شاهزاده تر کی 
الفیصل, رئیس سابق سازمان اطلاعات سعودی 
بود. خاشقجی با شاهزاده ولید بن طلال, میلیاردر 
سعودی هم روابط نزدیکی داشت. اوهمچنین 
سردبیر روزنامه معر وف الوطن بود. 

جمال خاشقجی رامی‌توان یکی از نیروهای 
وفادار دوران ملک عبدالله بن‌عبدالعزیز دانست 
زیرادر آن دوره در رسانه‌های عربستان حضوری 
فعال و پررنگ داشت و یادداشتهایش مرتب در 
روزنامه الحیات منتشر می‌شد. 

امادر دوره ملک سلمان و پسرش محمد 
اوضاع عوض شد. محمد بن‌سلمان به کمک 
موقعیت پدرش, خیلی زود مراحل ترقی راپشت 
سر گذاشت. او در همان ابتدا دو ولیعهد را کنار 
گذاشت و بسیاری از شاهزاد گان و روزنامه‌نگاران 
منتقد راهم از سر راه خود برداشت. و بدین تر تیب. 
از دسامبر ۲۰۱۶ فصل جدایی جمال خاشقجی از 
حکومت عربستان اغاز شد. خاشقجی در ان زمان 
در اندیشکده‌ای در واشنگتن از دونالد ترامپ و 
سیاستهای او در خاورمیانه انتقاد کرد و چون همه 
اورافردی نزدیک به حکومت می‌شناختند. کار 
به جایی رسید که یک مقام رسمی سعودی مجبور 
شد انتقادات تند خاشقجی رانظر شخصی او اعلام 
کند و در خب ر گزاری رسمی عربستان توضیح داد 


۱ اطلاعات‌هفنگ 


شا 


که انتقادات خاشقجی از ترامپ بیان کننده دید گاه 
دولت عربستان نیست. ترامپ در آن زمان تازه 
انتخاب شده بود و سیاست او در قبال کشورهای 
مختلف خاورمیانه در حال شکل گیری بود بنابراین 
سعودی‌هامرآقب بودند کسی؛بخصوص چهره‌های 
نزدیک به حکومت از ترامپ انتقاد نکنند. دولت 
عربستان برای نشان‌دادن حسن نیت خود. خیلی 
زود خاشقجی را ممنوع‌القلم کرد. 

هنگامی که بازداشت شاهزاده‌های سعودی 
آغاز شد. جمال خاشقجی نیز مدتی سکوت اختیار 
کرد و فعالیتهای رسانه‌ای خودش رابه حداقل 
رساند. اما در ژوئن ۰۱۷ ۲ تصمیم گرفت عربستان 
راترک کند. او در تبعید خودخواسته‌اش, واشنگتن 
راا ایو عليه ات وای سفن الان 
مقاله‌ها و یادداشتهای انتقادی متعددی منتشر 


کرد. خاشقجی که در توئیتر ۱۰۷ میلیون فالوئر 
داشت در روزنامه واشنگتن‌پست هم یادداشت 
می‌نوشت و نسبت به آینده سرزمینش بیمناک 
بود و می گفت با کارها و فعالیتهای محمد بن‌سلمان 
مخالف نیست. فقط می‌خواهد فرصت طرح 
دید گاههای دیگر هم وجود داشته باشد. خاشقجی 
در واشنگتن‌یست از بسته‌بودن فضای سیاسی در 
عربستان می‌نوشت و به موجی تبدیل شد که با 
کمک و فر ماندهی قطر و تر کیه شب ایط را برای 
بن‌سلمان تغییر داد. روابط او با کشلاکچی و 
سردبیر روزنامه الشرق و از مشاوران رسانه‌ای 


یک روزنامه‌نگار ناپدید شد 


امیر قطر. "جابر الحرمی "در این دوران نزدیکتر 
شد. 

او در مصاحبه‌ای که با بی‌بی‌سی داشت. عنوان 
کرد کارزار اصلاحی در کشور عربستان از م رکز به 
بیرون هدایت می‌شود و ما به‌عنوان شهروند هیچ 
چاره‌ای جز تماشا نداریم. خاشقجی در این مصاحبه 
گفت: آبزرگترین چالش بن‌سلمان بیکاری است. 
اقتصاد سعودی به‌شدت به نیروی کار خارجی 
وابسته است(۷۰درصد) و مهمترین چالش 
ولیعهد. باز گر داندن نیروی کار به مردم این کشور 
است.اگر چند سال بعد مردم به خیابانها بریزند و 
شورش کنند. دلیل مذهبی ندارد بلکه برای داشتن 
شغل است. البته او ضمناً تاکید داشت که مردم 
عربستان از افراطی گری و وهابیّت خسته شده‌اند. 
تسلط وهابیّت باعث شده مر دم در دین تجدیدنظر 
کنند. دین و مذهب یک انتخاب است ووقتی که حق 
انتخاب داشته باشیم. حتی ممکن است مذهبی تر 
شویم. از سویی مردم می‌خواهند از زند گیشان 
لذت ببرند و پول بیشتری در جیبهایشان داشته 
باشند بتابراین خوشحال کردن مردم. چالش مهم 
دیگر بن‌سلمان است: 

یادداشتهای خاشقجی در روزنامه‌هایی همچون 
اشپیگل و فایننشال تایمز درباره سیاستهای داخلی 
و خارجی محمد بن‌سلمان بخصوص جنگ یمن 
خشم ولیعهد عربستان رادر پی داشت. اواخیر أ 
در یادداشت خود در اشپیگل, از تمر کز قدرت و 
سر کوب منتقدان توسط بن‌سلمان انتقاد کر ده بود. 
کار به جایی رسید که نام خاشقجی در لیست افراد 
تحت تعقیب قرار گرفت. 

معمای ناپدید شدن خاشقجی 

جمال خاش قجی و نامزدش خدیجه که دختر 
یک تاجر ترک است. سه‌شنبه دهم مهر در تر کیه 
به کنسولگری عربستان رفتند تا مدارک مربوط 
به تجرد این روزنامه‌نگار را دریافت کنند. خد یجه 
بیرون سفار تخانه ماند و جمال داخل شد ام ساعتها 
گذشت و از خاشقجی خبری نشد. 


واشنگتن پست اورا روزنامه‌نگاری شجاع و متعهد توصیف کر ده که باعشق به کشورش وباور به آزادی 


انسان قلم میزد و حقیقت رامی گفت. می گوید آخرین باری که با جمال خاشقجی ‏ حرف زده. ماه 
آگوست بوده. جمال خاشقجی. روزنامه‌نگار ۵۹ساله نگران جانش بود ومی گفت اطمینان دارد 
ولیعهد کشورش, محمد بن‌سلمان می‌خواهد او را به قتل برساند. او خوب می‌دانست که ولیعهد و 
اطرافیانش دیگر نمی‌خواهند جمال خاشقجی دیده شود. قبلاً این موضوع را به او هشدار داده 
بودند.اینها حرفهای یکی از همکاران جمال خاشقجی در واشنگتن پست است که در ادامه 
می گوید چون جمال بیش از یک سال بود که به آمریکا پناهنده شده بود به نظر می ر سید 
در توصیف خطرهای احتمالی کمی اغراق می کند. 


راز ناپدید شدن جمال خاشقجی از دوشنبه. 
نوزدهم شهریور کلید خورد. یعنی درست از زمانی 
نشست. خاشقجی می خواست علاوه بر شر کت در 
نشستی فرهنگی, مقد مات ازدواج با نامزدش را 
فراهم کند. گفته می‌شود که نامزد این روزنامه‌نگار 
خواهر یکی از نزدیکان رجب طیب اردوغان 


جمال خاشقجی برای دریافت اسناد ضر وری 
ازدواج به سفارت عربستان در واشنگتن مراجعه 
کرده‌بود اما به دلایلی که هنوز مشخص نیست. 
مراجعه واین مدارک را دریافت کند. خاشقجی 
تر کیه به کنسولگری عربستان مراجعه کنی. 

جمال پس از ورود به تر کیه و خرید خانه‌ای در 
استانبول. مراسم نامزدی‌اش را با خدیجه برگزار 
خبری نبود و آنطور که نامزدش 
می گوید. به خاشقجی گفتند 


ترامپ: 
دوست ندارم 

این چیزها را بشنوم و 
امیدوارم این مسائل حل شود. 


کاری تمام شده و مراجعان از کنسولگری خارج 
شدهاند. خدیجه با کنسولگری تماس می گیرد اما 
دیپلمات سعودی هم همین پاسخ را تکر ار می کند. 
و از این لحظه, تماسهای خدیجه با تلویزیونهای 
عربی و تر کی و خبررسانی در توئیتر آغاز می‌شود 
وتابدیذشندن جمال خاشقجیءرشانه‌ای می‌شود. 
روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و حقوقی تر کیه 
در مقابل کنسولگری عربستان در استانبول تجمع 
کردند وبا چسباندن عکس این روزنامه‌نگار روی 
در کنسولگری از مقامات خواستند وضعیت این 
فعال مخالف رژیم سعودی را روشن کنند. 

گفته می‌شود رسانه‌های نزدیک به دولت 
تر کیه دو روز پیش از آغاز موج گسترده رسانه‌ای 
عليه حکومت سعودی به این نتیجه رسیدند که 
خاشقجی در کنسولگری به قتل رسیده است. 
این واکنشها تاروز شنبه در سطح پیگیریهای 
رسانه‌ای و رایزنی‌های پشت رده میان مقامات 
تر کیه و عربستان ادامه داشته تا اینکه اواخر روز 
شنبه, خب رگزاری رویترز بخشهایی از گزارش 
اولیه پلیس تر کیه رامنتشر کرد که نشان میداد 
جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان شکنجه 
شده و به قتل رسیده است. ساعتی بعد خبر رسید 
جنازه این روزنامه‌نگار در یکی از مناطق حاشیه‌ای 
استانبول پیدا شده اما روزهای بعد. روند پیگیری 
جری ان طوری پیش رفت که ماجرای پیداشدن 
جسد خاشقجی کم کم به حاشیه رفت و فراموش 
ك 


وقتی تمام دنیا واکنش نشان داد 
پس از انتشار خبر ناپدید شدن جمال خاشقجی 
در کنسولگری عربستان.نهادهای سیاسی و حقوقی 
بین‌المللی و دولتها و مقامهای سیاسی 
کشورهای مختلف نسبت به خبر 
کشته‌شدن این روزنامه‌نگار 
وا کنش نشان دادند. سابقه 


روز دیگری برای دریافت سند e‏ منفی سعودی‌ها در جاگ 
مراجعه کند. ۱ داستاتهای نای کفته ہے شون از تروریستهاء دستگیری و 

خاشقجی فردای آن روز به 3 lL‏ زندانی‌شسدن فعالان حقوق 
لندن رفت تا به مناسبت پیست 9 ی ۳ زنان وروزنامه‌نگاران مخالف 
و پنجمین سالگرد معاهده اسلو در باور کم حکومت. سر کوب آزادی بیان و 
نشست "آینده صلح شر کت کند. از نقض گسترده‌قوانین بین‌المللی حقوق 


آنجاهم با کنسولگری تماس گرفت تااز وضعیت 
پرونده‌اش باخبر شود. مسئول پرونده از او خواست 
ساعت یک و سی دقیقه بعدازظهر سه‌شنبه دهم 
مهرماه به کنسولگری برود و سند را دریافت 
کند. بنابراین خاشقجی ٩مهر‏ به تر کیه ب رگشت و 
فردای آن روز همراه نامزدش برای آخرین بار به 
کنسولگری رفت. 

نامزد خاشقجی پس از تقریبا سه ساعت 
بی خبری از او به کنسولگری می‌رود و پرس‌وجو 
می کند. حراست کنسولگری به او می‌گوید ساعت 


LAE o لا٩أ`"îا‎ 


بشرباعث شده‌این نهاد هابا انتشار بیانیه‌هایی علاوه 
برابراز نگرانی.از عربستان بخواهند در رابطه با 
ناپدیدشدن این روزنامه‌نگار واشنگتن‌پست و قتل 
احتمالی‌اش توضیح بدهد. 

رسانه‌های معروف و مطرح جهان هم خیلی 
زود به این خبر وا کنش نشان دادند. 

واشنگتن پست آخرین تصویر جمال خاشقجی 
رادر لحظه ورودش به کنسولگری عربستان منتشر 
کرد که در این تصویر. این روزنامه‌نگار ساعت یک 
و ۱۴ دقیقه بعدازظهر با کت و شلوار مشکی در حال 


ورود به کنسولگری است و شخصی هم جلو در 
ایستاده که هویتش معلوم نیست. واشنگتن پست 
تحقیقات درباره ناپدید | خاشقجی به‌دست 
آورده است. 

اشپیگل از محمد بن‌سلمان انتقاد کرد و از 
دولت سعودی خواست درباره سر نوشت جمال 
خاشقجی توضیح بدهد. از نظر اشپیگل پرونده 
داشته باشد: 

یااوداخل کنسولگری به قتل رسیده‌یا گروه 
۵ نفره‌ای که به کنسولگری آمده‌اند.او رابا خود 
به عربستان برده‌اند. این مجله آلمانی مسئولیت 
هر گونه حادثه بدی را به ولیعهد عربستان نسبت 
داد و نوشت ناپدیدشدن خاشقجی اولین حادثه‌ای 
نیست که ثابت می کند عربستان نه تنها منشا 


ازدواج ق او داد ده نف ه ای است که در 
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امنیت در منطقه نیست. بلکه باعث اصلی نگرانی و ۳٩‏ 

برهم زدن | منیت است. 2 
نیویسورک تایمسز نیز نوشت بهتر است 
بن‌سلمان برای سلامتی خاشقجی دعا کند چون 
عربستان متهم به قتل این روزنامه‌نگار است و اگر 

این اتهام درست باشد.برای حکومت بن‌سلمان و 

فاجعه خواهد بود. 2 

روزنامه گاردین از جانب نیروهای امنیتی ‏ ,2 

تر کیه گزارش کرد که مسئولان تر کیه با بررسی ور 


دوربینهسای کارگذاشته شسده در خيابنها دنبال 
پیداکردن کامیون سیاه‌رنگی هستند که گفته 
می‌شود جسد خاشقجی را حمل کرده. نیر وهای 
آمنیتی تر کیه ادعا می کنند که این کامیون. یکی از 
شش خودرویی است که تیم ۱۵ نفره سعودی را 
به کنسولگری عربستان در استانبول منتقل کرده 
است. همان تیمی که در قتل خاشقجی دست دارند. 
این روزنامه به این نیز اشاره کرده که مسئولان 
تر کیه به وید ئوهایی دستر سی پیدا کرده‌اند که‌نشان 
می‌دهد صندوقهایی سیاه از ساختمان کنسولگری 
به داخل خودروهایی با شیشههایی دودی منتقل 
شدند و این کار در ساعاتی پس از ناپدیدشدن 
جال خاشقجی انجام شده است. روزنامه کاردیخ 


بقیه در صفحه ۶۴ 


سخن بزرگان: 

خودتون سرم درست کنین. مگه سرم 
چیه؟ دو لیوان قند و چهار حبه قند. هی زرت و 
زرت نروید داروخانه و سرم نخرید. 

وزیر بهداشت ضمن عیادت از یکی از 
مصدومان مشروبات الکی فرمود: 

"خودت بنداز!" 

آقای جهانگیری: 

پول که باشد. ننه جان من هم بلد است کار 
کند. یادی هم کنیم از اقای احمدی‌نژاد که 
فرمود آن ممه رالولو برد. و بدین تر تیب سخن 
بزرگان رامد و برند کرد. 

تبصره: شنیدم دویست تن دارو به عراق 
فرستادند. داداش کوچیکهم پرسید: واقعا ؟ 
مگه عراقیا بلد نیستن خودشون بمالن؟ 

عملیات بز ر گان:در عملیات زنده گیری 
ده تا گورخر در منطقه توران در سمنان پنج 
تاشون تلف شدن. بیچاره‌ها رو چیکارشون 
داشتین, می‌ذاشتین خودشون تو حال خودشون 
باشن. حداقل تا حالا زنده بودن. البته مدیر 
کل محیط زیست سمنان کلی عذرخواهی 
کرد و معاون محیط‌زیست سمنان رو معزول 
کرد. احتمالا کلا مسئولان ما یادشون رفته یه 
ضرب‌المثلی داریم که میگه علاج واقعه قبل 
از وقوع باید کرد. یعنی تایه قندی بالا نیارن و 
موضوع رسانه نشه, کاری به کارشون ندارن. 

پول فقط وقتی خوشبختی نمیاره که 
پول ند اشته باشی وقتی داشته باشی, خیلی 
خوشبختی میاره لامصب! 

ضمناً حواستون باشه که کاهش قدرت 
خرید ما داره افزایش پیدا می کنه. 

به گفته قاضی‌زاده هاشمی. یکی از معاونین 
وزرا ششصد میلیون رشوه داده بوده تا سوابق 
خدمتی‌اش را در تأمین اجتماعی حذف کنند و 
بتواند از بازنشستگی فرار کند. 

ببین در این کشور معاون وزير در سه سال 
باقیمان ده معاونتش چقدر در می ورد که فقط 
ششصد میلیونش را رشوه می‌دهد. دیگه نگو 
این کشور که خیلی ثروتمند است. چرامردمش 
خیلی فقیرند. 

فرمول دلار:اگر بخواهی دلار بخری 


قطر های از دریای زبان» فر هنک و ادب‌پارسی 


کشت وککر درفضایطنزمهازی! 
من سرنگ من رک مات ز ریف مکن! 


جهارده هزار و پونصده.اگه بخوای بفروشی ده‌و 
پونصده. اگه نه بخوای بخری نه بفروشی. چهار و 
دویسته. همین واسه گرفتن پناهندگی کافیه. 

یه نوجوون هفده ساله رفته مدرسه دختر ونه 
وباسرنگ مشتر ک از دختراخون گرفته وهیچکی 
هم نپرسیده عمو خرت به چند. به همین ساد گی 
بهوممکنه اوضاع هولناک بشه. قبل از انقلاب 
جوانی خبرنگار بودم. معرفی‌نامه رسمی به من 
دادند که بروم از دبیرستان دخترانه انوشیروان 
معلوم می‌شود مدیرهای آن موقع متعصب و 
غیر تی‌تر بوده‌اند. این امر وزیها دست ‌پرورده 
همون بزرگانی هستن که میگن لوازم یکبار 
مصرف اتاق جراحی را دوب اره‌مصرف کنین 
طوری نمی‌شه, بمالش خوب میشه» خودت 
سرم درست کن» خودت بنداز... دلمان به چه 
چیز مدیران این مملکت خوش باشد؟ يا رشوه 
می‌دهند ومی گیرند يا دریاچه ورود خشک 
می کنند یا قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهند 
یا اختلاس می کنند. 

یکی پست گذاشته بود فند کت جا مانده بود. 
سیگاری شدم... حالا که کتاب جا گذاشته بود. 
نویسنده می‌شدی ٩‏ 

يه بار رفتیم خواستگاری. خونواده دختره 
گفت کدوم دختر سالمی زن آدم ناسالمی مثل 
تو میشه؟ لابد دخترشون عیبی داره که جواب 
مثبت دادن. 

قدیماء هم دانشجو بودن هم شاغل هم 
متأهل. به همه درسا و کاراشونم می‌رسیدن. من 
یه سر میرم اینستا و تا برمی گردم. می‌بینم یه ترم 

اگه خواستید مدتی تنها بمونید.از اطرافیانتون 
تقاضای قرض کنین. همه تو افقی محو میشن. 

آقای روحانی فرمود: چیزی به اسم ۱۳ آبانی 
وجود ندارد که مردم نگران باشند.... راستش ما 
نگران اون نگران نباشیدهای شما هستیم. 

تر کیه شاخ شده بود ویه کشیش آمریکایی 
رو بازداشت کرد. بعد دولت مامردم تر کیه رو 
زدن تو سر ما که ببینین چه مردمی هستن؟ 


۵ مور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


دلارهای خودشونو دادن به دولت. بعدشم آقای 
ظری_ف نتیجه گرفت که امروز کل جهان مقابل 
آمریکا ایستاده است... اینا رو یادتونه؟ ت رکیه 
امروز اون کشيشه رو ازاد کرد. 

دانشگاه صنعتی ارومیه اطلاعیه زده که 


مختلط ننشینید اگر خواستید بنشینید از حراست 
مجوز بگیرید... یعنی برین حراست و دروغکی 
و رونمای خانه است که شریف باشد. حالااگر 
خودش از پای بست ویران بود. مهم نیست. 

هر گز احتمال وقوع یک درصد رادست کم 
نگیرید.ایران هشتاد میلیون و جهان هشت 
میلیارد جمعیت دارد. یک در صد احتمال داشت 
بیفتیم اینجا که افتادیم. 

شما هم فیلمشو دیدین. یه نماینده مجلس 
اسک با نایاش بای کرد ویک پذیا این 
فیلم رو گذاشته تو آرشیوش واونو به عنوان 
پدیده ثبت کرده... صادق هدایت کتابی داره که 
اونو به اسم مستعار "هادی صداقت چاپ کرده. 
این کتاب طنزه و آدم یه جاهایی‌شو باور نمی کنه. 
مثلااونجاش که تو فرنگ نماینده‌های ایران رو 
می‌برن تو باغ وحش نمایش میدن. ولی حالا که 
فک رمی کنم می بینم قیلم این نماینده که رفته تو 
ویکی‌پدیا. گرچه توی مثل مناقشه نیست اما 
خدا وکیلی کم مایه آبروریزی نیست. 

یک خبر جالب 

روزنامه النهار چاپ بیروت یک شماره‌اش 
را کاملاً سفید و بدون نوشته منتشر کرد و فقط 
به وضعیت بد اقتصادی مطبوعات لبنان است... 

یهو فردامی‌بینی که ایران به مطبوعات لبنان 
کلی کمک کرد. مثل اونجایی که تو بلوچستان 
واسه کشورای دیگه مدرسه ساختن توپ! 

هواسرد شده و دیگه بايد بریم تو کمد 
و کاپشن رو در بياريم. ایشالا وقتی جیباشو 
می گر دین» توش پول پیدا کنین. من که گشتم و 
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مرک دستم ارزوست! ادت دہ کی وین ایر ورو ریک کے اکان درل داد مر دو وول 
تیر آهنها چیزی دید. نگاه کرد و دید ای دل غافل یک میلیون و دویست و پنجاه 
هزار تومان تراولر چک پنجاه تومانی آنجاست. دوست ناصر هم آمد و دوتایی مدتی 
یط معا ولا یامد رل راا اه ر وه دای ای راا 
جسباندند که "مقداری پول پیدا شده..."روزی چند گذشت و صاحب پول نیامد. ناصر 
1 هم همه پول را به برنج و روغن و ماکارونی و شیکر و رب و لباس بچه تبدیل کرد و در 

TS‏ ار 
برای خرج کردن چرک دست فکر بکری کرد. آمیدوارم این بابی بشود برای پولهایی 
وراه ورگ O‏ مارا ان را 
تا ها متادیری ار ولا رادر وهای هار موی بکلار ند راو 
| اونور شهر بیندازند تا مردم پیدا کنند و با شیکم سیر بگویند م رگ بر... 


این یول که اخ است. مال ملخ است! 

این دختر شاید هشت یا فوقش ده ساله باشد. مثل خر گوش با مهارت روی کاپوت ماشین رفته 
بیا پایین. اینم دو تا تراول. بیا پایین بریم لباس‌فروشی برات لباس بخرم. بيا پایین اينم خرج 
تحصیلت. یا بگوید تو سوار شو من می آیم پایین. از خانه ثروتمندان روزی خدات تومان غذای 
اضافی دور ريخته می‌شود. چقدر پول بی‌خودی خرج می‌شود. برای بچه‌های خودشان چقدر 
پول پارو می کنند. فکرش را بکنید اگر هر آدم پولدار خرج تحصیل دو سه بچه فقیر را گردن 
می گرفت. چه بهشتی برای فقرا مهیا می‌شد. یکی پول پیدا می کند و خودش در عین تنگدستی 
آنجا به ملت خودش ناسزا تحویل بدهد. قرار بود کشور ما یکی از فرهنگی‌ترین و معنوی‌ترین 
کشورهای دنیا باشد اما حالا.. | چه گویم که ناگفتنش بهتر است... ‏ _ 


تخت لم داده و قلیان می‌نوازد. حکایت دنیا را آب ببرد مسئولان را خواب می‌برد. 
همین است. اگر قرار است شهرداری نتواند شهر را مدیریت کند به چه دردی 
می‌خورد؟ اگر نتواند ترافیک و ناامتی و گرانی و بارندگی و ناحقی‌ها را اصلاح کند. 
چه کاری است که عده‌ای را شهردار و شورای شهر و نماینده مجلس و مدير کل 
کنیم و کلی حقوق به آنها بدهیم ضمناً نشود گفت بالای چشمت ابروست. شاید بهتر 
باشد مثل قدیمها محله‌ها را بدهیم کدخداها اداره کنند. در این کشور حتی قانون 
بازنشستگی هم اجرا نشد و ابوالمشاغلها همچنان به 

صندلیهای خود جسبیده‌اندومهلت _ ,مر 

به جوانهای کاربلد نمی دهند. حالا 
که معلوم شده مسئولان غیر از 
کارشکنی و به باد دادن سرمایه‌های 
ملی و خشکاندن رودها و دریاچه‌ها 
و تخریب روابط داخلی و خارجی و 
این کشور یا بارند گی ندارد و خشکسالی می‌شود یا باران می‌بارد و شهر نابود کردن اقتصاد و فرهنگ کار 
را سیل می‌برد و کشتزارها را خراب می کند. آب می‌رود توی خانه‌ها و دیگری از دستشان برنمی‌آید.یک ‏ _ 
همه چیز نم بر میدارد. در این دو عکس می‌بینید یکی یکی در خیابان مدتی‌هم‌بیاییم‌بدون‌مسئول‌زندگی 4 "مس 
سوار قایق شده و به خانه می‌رود. آن یکی هم آب آمده توی اتاقش وروی کنیم بلکه خدا خودش مددی کرد. ان ۴ 
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خواستم کارم رازودتز انجام ده دمم‎ 


شب بود. باران می‌بارید. تند وبی‌وقفه. 
درخشش ناگهانی برق و صدای خوش رعد که در 
فضا می‌پیچید ترس و دلهره عجیبی رابه دل ادم 
داشته بود. من از بچگی از رعد و برق می‌تر سیدم. 
کوچکتر که بودم از ترس به مادرم پناه می‌بردم. 
حرفی بزنم» برای همین سرم رآزیر پتو می‌بردم و 
چشمهایم را می‌بستم و گوشهایم را می گرفتم. ولی 
حالا نه دلم می‌خواست سرم را زیر پتو ببرم و نه 
زار زار گریه کنم. دلم برای مادرم تنگ شده بود. 
دلم حضور پدرم رامی‌خواست کسی که فقط 
بودنش برای همه دردهایم دوا بود. اما افسوس که 
نه حضور پدرم را داشتم و نه وجود مادرم را. تنها 
و غریب گوشه سلول زندان نشستم. سر روی زانو 
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شهرستان به نیا آمسدم ST‏ 
یک باغ سیب. زند گیمان به درختها و میوه هایش 
بند بود به باران و آفتاب و سرماو گرما. زمستان 
و تابستان چشممان به آسمان بود و به شاخه‌های 
درختها. دست آخر هم به وضع و اوضاع بازار که 
آیامیوه سیب وانگور در بازار خریداری دارد یا 
آن سالها. میشد سال سیاه. زند گیمان کن فیکون 
میشد. البته فقط زند گی ما نبود که این مشکل را 
داشت. زند گی همه باغدارها به همین منوال بود. 
اگر نه که گاهی میوه جیده شده می گندید و گاهی 
هم همان سر درخت می‌ماند و ضایع میشد. خلاصه 
که روزگار خوبی نداشتیم. ترس و دلهره از دست 
دادن سرمایه و نابودی زند گی از همان بچگی در 
من بود. ترسی که بامن بزر گ شد و ترسی که مرا 
نابود کرد. 
پسر و حتی دو خواهرم گفت تا جایی که می‌ خواهیم 
از پس مخارج زند گیم ان برمی آید. اما دلش 
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نمی‌خواست به خاطر زند گی سختی که داشتیم 
اینده‌مان خراب شود. از همه جیز خودش و ما 
میزد. از لباس تفریح» مهمانی حتی گاهی خورد 
ونخحوزاک»امااؤل موس شتسار ارو اه 
مدرسه می کرد. لباس بزرگتر را سال بعد کوچکتر 
می‌پوشید. کفش‌هایمان بارها و بارها رفو میشد. 
تخت می‌خورد. زیره‌اش عوض میشد. اما درس و 
مدرسه‌مان به جا بود. 

من پسر آخر بودم. بچه آخر نبودم. خواهرم از 
من کوچکتر بود. اما سومین پسر بودم و دو برادرم 
که بزرگتر از من بودند خیلی هوایم را داشتند. 

برادرهایم الگوی زندگی من بودند. هم درس 
می‌خواندند و هم در کارهای باغ کمک پدرم بودند. 
روزگارمان سخت می گذشت. اما ما به هم 
نمی گر فتیم. روز گار به اندازه کافی زند گی رابرایمان 
سخت کرده بود. برادرهایم دیپلم که گرفتند اول 
خدمت سربازی رفتند و بعد هم در همان شهرستان 
خودمان مشغول کار شدند. من‌|اماهمان سال کنکور 
شر کت کردم و در رشته عمران قبول شدم. البته 
محل تحصیلم تهران بود که خوش بختانه خوابگاه 
داشت و من می‌توانستم بدون آنکه هزینه‌ای رابه 
خانواده‌ام تحمیل کنم. درسم را بخوانم. آن زمان 
هنوز هیچ کدام از خواهر و برادرهایم ازدواج نکر ده 
بودند.تا من چهار سال درسم را در تهران تمام کنم. 
یکی از برادرهایم و خواهربزر گم ازدواج کردند و 
خانه‌مان خلوت تر شد. 

بعد از آنکه درسم 


سخت 


تمام شد. مادرم بیمار شد. 
البته پدرم هم حال و روز خوبی نداشت. هر دو پیر 
شده بودند و آنقدر در زند گیشان کار کرده بودند 
که بدنشان زودتر از سن و سال واقعیشان پیر و از 
کار افتاده شده بود. برادرهایم به پدرم پیشنهاد 
دادند باغ و خانه را بفروشد و به تهران کوچ کنند. 
پدرم اول مخالف بود اما بالاخره به خاطر وضعیت 
مادرم و همینطور شب ایط جسمی خودش 
تسلیم شد و هر چه داشتیم فرروختند و روانه 
تهران شدند. با پولی که پدرم از شهرستان 
آورده بود نمی‌توانستیم در جای خوبی خانه 
و مغازه بخریم» بالاخره بعد از مدتها جستجو 
یکی از هم محلی هایمان منطقه‌ای نزدیک 
فرودگاه مهر آباد را به ما معرفی کرد. قیمت 
خانه و مغازه آنجا ارزان بود و پدرم توانست 
انجا خانه و مغازه بخرد. برای پدرم اداره 
کردن یک مغازه خیلی راحت تر از اداره 


r} 


نگارش: سیده فریبا زار اماي 
یت ود سب 


کردن باغ بود. بعد از آنکه پدرم در تهران جاگیر 
شد. برادر بز ر گم هم به تهران نقل مکان کرد و کمی 
بعد هم خواهرم شوه رش رامجاب کرد که آنها 
هم مهاجرت کنند و به این ترتیب یک بار دیگر 
همه اعضای خانواده دور هم جمع شدند. وضعیت 
مادرم اصلا خوب نبود. یکی از دریچه‌های قلبش 
گشاد شده بود و به عمل جراحی و تعویض دریچه 
نیاز داشت ولی این عمل هم هزینه بالایی داشت و 
هم سخت و خطرناک بود. ماحتی اگر هزینه عمل 
را تهیه می کردیم مادرم خودش راضی نمیشد 
بود که پزشکان حر فهای امیدوار کننده‌ای نمیزدند. 
عاقبت هم مادرم چهار سال بعد از اينکه به تهران 
آمدند. از دنیارفت. 

زند گی بعد از مر گ‌مادرم خیلی سخت شد.انگار 
هر کس دنبال راه فراری بود تا کمتر در ان خانه 
بماند. برادر دومم ازدواج کرد و رفت. پدرم دائم 
گوشه مغازه‌اش نشسته بود و خواهرم بدون آنکه 
متوجه باشد به شدت وسواس شده بود و از صبح 
تا شب در حال شستن همه چیز بود. در این شر ابط 
من هم دیگر دوست نداشتم در خانه بمانم. دوست 
در طول چهار سال دانشگاه حتی با یک نفر رفیق 
صمیمی نشده بودم. شاید این به خاطر هشدارهایی 
بود که پدر و مادرم از بچگی به ما ميدادند. آنها 
معتقد ند بودند دوست خوب وجود ندارد و ما باید 
حواسمان جمع باشد وبا کسی رفاقت نکنیم. وقتی 
به تهران مهاجرت کردیم ترس وواهمه پدرو 
خانه راهم به کسی ندهیم. شهرستان کوچک بود و 


همه تقریباً همدیگر را می‌شناختند. اما تهران برای 
پدر و مادرم شهر بی‌رحمی بود که هر لحظه ممکن 
بود مشکل جدیدی در آن برایمان به وجود بیاید. 


به‌هر حال شرایطی که بعد از مرگ مادرم 
پیش آمد باعث شد تا من برای کار از تهران بروم. 
عمرآن خوانده بودم و در تهران برای یک جوان تازه 
فارغ التحصیل که هیچ تجربه عملی نداشت. کار 
زیاد نبود. اما در پروژه‌های خارج شهر. جایی که 
بایددور از شهر و خانواده‌ات کار می کردی. امکان 
کار بیشتر بود.اولین کارم با یک شر کت تولیدی 
بود که قصد داشت کارخان هاش رابنا کند. محل 
کارخانه درجاده‌ای بود که دو شهر رابه هم وصل 
می کرد و علت انتخاب آن مکان دستر سی اسان به 
مواد اولیه بود. آن پر وژه حدود سه سال طول کشید 
و من تجربه‌های زیادی در آن کار پیدا کردم. 

سه سال آنجا بودم و تقریبا هر دو -سه ماه یک 
بار به پدر و خواهرم سر میزدم. بعد ازتمام شدن 
آن پروژه مدتی بیکار بودم و بعد ً پروژه دیگری را 
شروع کردم.این بار کارخانه ما کارونی سازی بود 
که قصد توسعه کارخانه‌اش را داشت. البته محل 
کارخانه نزدیک تهران بود و من می‌توانستم هر روز 
به خانه بر گردم اما ترجیح دادم که در کارخانه و 
سوله‌ای که بر ای اقامت کار کنان توسعه کارخانه 
در نظر گرفته شده بود. بمانم. 

دو سالی هم آنجا مشغول بودم. بعد از پایان 
کار. مدیرعامل کار خانه از من خواست انجا بمانم. 
می گفت از کار من و رفتار من خوشش آمده. اینکه 
کاری به کار کسی ندارم و فقط به فکر انجام وظایفم 
هستم برایش جذاب بود. وقتی گفتم زمینه تحصیلی 
من ارتباطی با صنایع غذایی ندارد. گفت که انها 
قصد تاسیس کاخانه جدیدی را دارند. کارخانه‌ای 
که نانهای صنعتی تولید کند.پر وژه در مراحل اولیه 
بود و من تازمان پیدا شدن محل مناسب کارخانه. 
می‌توانستم در همان کار خانه بمانم. 

سه ماه به شکل چر خشی در قسمتهای مختلف 
کارخانه کار کردم تا بالاخره زمین کارخانه دوم 
خریداری شد و پروژه استارت خورد. از مر حله 
شروع تا پایان این کارخانه که حدود سه سال و نیم 
زمان برد. من به طور مستمر و شبانه روزی آنجا کار 
کردم نه فقط به عنوان مهندس عمران که حتی در 
کارهای دیگر هم همپای بقیه کار کردم. بعضیها 
شاید تعجب کنند. مگر کارخانه مال پدرم بود که 
من آنطور آنجا کار می کر دم؟ البته که کار خانه مال 
پدرم نبود اما مدیرعامل آنجا آنقدر به من محبت 
داشت و انقدر هوای مرا داشت که خودم خجالت 
می کشیدم که کم کاری کنم. به هر حال بعد از 


نیم کار در آن کارخانه, با سرمایه قابل توجهی از 
آتجا بیرون آمدم مدیرعامل آنجا خیلی دوست 
داشت من در آن کارخانه بمانم و مدیریت قسمت 
شر اتی کار خانه را ینید هن گیمرخ افا فی از یک 
جاماندن خوشم نمی آمد. از طرف دیگر وضعیت 
پدرم خیلی خوب نبود. برادرهایم می گفتند پد رم 
خانه بر گردم تا شاید سر و سامانی به زند گیمان 
بدهم. سنم داشت بالا می‌رفت. برادرهایم به سن 
من بودند زن و بچه داشتند اما من بعد از سی دو 
-سه سال هنوزمجرد بودم. از طرف دیگر ترجیح 
میدادم با سرمایه‌ای که دارم برای خودم کار کنم 
چون از کار کردن برای دیگران خسته شده بودم. 
وقتی بر گشتم اول از همه به خواهرم فهماندم 
که بیمار است و باب معالجه شود. سخت بود اما 
بالاخره قبول کرد. بعد مقداری پول به پدرم قرض 
دادم و مغازه کوچکش را به یک سوپرمار کت تر 
و تمیز تبدیل کردم. جایی تمیز ومرتب که از آن 
دخمه‌ای که در آن کار می کرد خیلی بهتر بود. 
همان موقعها بود که دامادمان-یعنی همسر خواهر 
بز رگم - آمد زیر گوشم و گفت بیا با پولی که داری 
یک کار خوب راه بینداز. گفتم چه کاری؟ گفت از 
شر کتهای ماشین سازی خودرو بخر و به صورت 
شرایطی بفر وش. می گفت با سودی که در این کار 
به دست می آورم می‌توانم خیلی زود یک نمایشگاه 
ماشین راه بیندازم. گفتم من این کار را بلد نیستم. 
امااو که گویا از دوستانش چیزهایی شنیده و یاد 
گرفته بود راهوچاه رانش انم داد. آنطور که او 
می گفت میشد بدون هیچ مشکلی ماشین خرید و 
بعد هم با گرفتن چک و سفته و ضامن و طی کردن 
یک سری مراحل ماشین را با چند میلیون سود 
شرایطی فروخت. کار سختی به نظر نمی‌رسید. من 
دوست نداشتم ادامه نمی‌دهم. که ای کاش اصلا 
شروع نمی کردم چون من مر داین کارها نبودم. 
من باید با همان سازه‌های بتنی و فلزی و تیر آهن 
و میلگرد کار می کردم نه با چک و سفته و ضامن. 
مجموعاً پنج ماشین شرایطی فروختم. از هر کدام 
هم سود خوبی گیرم آمد اما ماشین ششم همان 
ماشینی بود که مرا به اینجا کشاند. 

ماشین را که فروختم چک و سفته و ضامن هم از 
طرف خواستم واو هم همه را آورد. اما بعد از چهار 


قسط قس‌طهایش عقب افتاد. به شوهر خواهرم 
گفتم و او گفت که باید به طرف بگویم اقساط عقب 
افتاده‌اش اس‌کنت دارد و هر قسط که عقب بیفتد 
سود آن حساب می‌شود. من هم عین حرفهای 
دامادمان رابه طرف گفتم. توقع داشتم که اوبیاید 
و قسطش رابدهد امانه تنها برای پرداخت ان 
قسط نیامد که دو -سه قسط دیگر راهم پرداخت 
نکرد. دامادمان گفت می‌توانم با شکایت ماشین را 
از اوپس بگیرم. کاش راه قانونی را رفته بودم. اما 
من به جای این کار خودم به سراغش رفتم. هرچه 
زنگ خانه شان را زدم در را باز نکرد. درست همان 
موقع پسرش از مدرسه به خانه امد من احمق هم 
دست پسرش را گرفتم و به او گفتم پدر و مادرت 
خانه نیستند. من آمده‌ام تا تو رانزد انها ببرم. 
خدا می‌داند قصد آدم ربایی نداشستم. بچه را 
به مغازه پدرم بردم بعد به پدرش پیغام دادم که 
بچه‌اش در مغازه پدرم است و بهتر است به خاطر 
بچه‌اش هم که شده بیاید و تکلیف اقساط ماشین 
رامعلوم کند. یک ساعت بعد او همراه دو مامور به 
سراغم | مدند درحالیکه پسرش داخل سوپر مار کت 
پدرم نشسسته بود و ناهار می‌خورد.مرد به مامورها 


گفت من پسرش رادزدیده‌ام!و آنها مرابه جرم ۳ 


آدم ربایی دستگیر کردند. هرچه قسم خوردم که 
اگر او را دزدیده بودم که به پدرش اطلاع نمیدادم 
وبچه‌اش را در سوپرمار کت کار پدرم نمی‌تشاندم 
کسی به حرفم اهمیت نداد. حتی پسرش هم مرتب 
به پدرش می گفت عمو با من کاری نداشت و من 
خودم با عمو آمدم. اما پدرش به او پرخاش می کرد 
که حرف نزند و ساکت باشد. 

برادر بز رگم به او گفت بی اصلاً ماشین راببر 
مال خودت اما از شکایتت صرفنظر کن. ولی او 
کوتاه بیا نیست و مر تب می گوید هرچه قانون حکم 
کتد.اینجاش نیده‌ام مجازات آدم ربایی ۱۵ سال 
است یعنی اگ ر الان به من حکم بدهند تا پنجاه 
سالگی باید در زندان بمانم. بمیرم بهتر است تا 
اینکه بخواهم ۱۵ سال حبس بکشم. این روزها همه 
خانواده‌ام بیرون زندان در حال تلاش هستند تا 
اگر به کار خودم ادامه میدادم یا حتی اگر وقتی این 
مشکل پیش آمد به صورت قانونی جلو می‌رفتم 
الان اینجانبودم. من خواستم کارم انجام شود.اما به 
جای آن نه تنها کارم انجام نشد که اینطور گرفتار 


و بدبخت شدم. 


محسن در کار خودش به عنوان مهندس عمران فر د موفقی بود. حضور او در 
چند پروژه موفق وحتی دعوت به کار مجددش نشان میداد او نه تنهادر انتخاب 
رشته درست عمل کرده» بلکه در کار هم چنان جدیت وتوانی از خود نشان 
اده که مورد توجه کارفرمایان خود قرار گرفته است. اگر او همان روال را 
دامه میداد قطعاً می توانست در رشته کاری و تخصصی خودش حرفی برای 
گفتن داشته باشد. اما اشتباهش از آنجا شروع شد که تصور کرد برای‌دیگران 
کار کردن از ارزشهای او کم می کند. شاید گرفتار نوعی غرور هم شده بود و 
به همین دلیل در میانه راه وارد کاری شد که در آن تجربه‌ای نداشت. ضمن 


آنکه این نوع کار کردن -دلالی -خود شبهات زیادی دارد.او به عنوان فردی 
متخصص آنقدر توان داشت که خیلی آبرومندانه تر از دلالی پول دربیاورد. 
امااسیر طمع و غرور شدن باعث شد تا به بیراهه برود. البته شاید یکی دیگر از 
دلایل او حضور در کنار خانواده‌اش بود که باز هم این دلیل خوبی برای دلال 
شدن محسوب نمی‌شود. محسن می‌توانست در پروژه‌های نزدیک تهران یا 
حتی داخل تهران فعالیت کند ومثل بقیه در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل 
در کنار خانواده‌اش باشد. اما متاسفانه با یک کار نابخر دانه نه تنهاباعث شد از 
خانواده‌اش دور شود. هم آنها وهم خودش را به دردسر بز ر گی انداخت. 


اطلاعات هفتگی شما ره ۳۸۱ 
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آدازند 


گی 
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نقدر عز هد است 


که به بهای زنحیر خردداری شود؟ 


© دا 
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î 
جگونه فلب بادگاه اناا تک روز با‎ 
رئیس‌جمهور سابق آمریکا اوباما رادر‎ 
موزه بز رگ پرادای مادر ید پذیرا شد.‎ 


آلمانها ینکر خباطی خانگی 


کسانی که متولد دهه ۴۰ هستند حتماً به یاد دارند 
که ل ر ر اں که ورماطی آن‌ الوا اسلا 
مد ولب اس بورداهای مورد نظر خود را تهیه و 
بعد از پرداشتن الگوهای کاغزی و گذاشتن آنها بر 
روی پارچه. لباس و حتی کت و شلوارهایی شکیل و 
ماند گار برای خود و خانواده‌شان می‌دوختند و این 
کار در بین خانواده‌ها با رونق و استقبال بسیاری 
روبرو شده بود. 

الا کار محص سور ما شود و در کل‌سهان 
زنان آلمانی. آفریقایی و آسیایی لباسهای متفاوتی 
رامی‌دوختند و بعدها این کار به عنوان شغل هم 
شناخته شد و زنان و دختران بسیاری از این طریق 
برای خود و خانواده درآمدی کسب می کر دند. 
اما شاد لا اعارا کا 
ایرو استعای IS‏ 
انجام داده‌اند. دریافته‌اند که مبتکر این حر کت. 
یعنی دوخت و دوز حرفه‌ای لباس در خانه, زنان 


۳۴ ۱ ۵ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


وع | وقتی بادشاه انیا راهنمای موز شد 


| بنابراین او در گرمای تابستان همان 
سال در سفری به مادرید توانست با 
یک راهنمای توریستی متفاوت یعنی 
پادشاه فلییه. شاه اسپاندا و مانند 
یک توریست عادی موزه‌های مختلف 
اسپانیاراببیند و آثار معروف نقاشان 
بزرگ جهان نظیر و لاسکز, روبنس, 
شاگال. دگاء فرانس هالس و کوب ارا 
موزه پر ادای مادرید یکی از نقاط دیدنی است که 
روسای جمهور و مقامهای دولتی بسیاری وقتی به 
صورت رسمی یا غیررسمی به اسپانیا سفر می کنند 
از آنجا دیدن می کنند. 

افر اد بود که در زمان ریاست خود. یکبار به اسپانیا 
سفر کرد. ولی نتوانست به دیدن موزه‌های بز رگ 


آلمانی بوده‌اند. 
در واقع بعد از شکست آلمان در جنگ جهانی 
دوم و تحریم این کشور توسط کشورهای دیگر. 
وقتی اقتصاد بز رگ آلمان با بحران روبرو شد زنان 
این کشور دست به کار شدند و با آوردن خیاطی 
حرفه‌ای به خانه‌های خود حر کتی را آغاز کردند تا 
بتوانتد اقتصاد بیمار کشورشان را دوباره‌زنده کنند. 
بنابراین زنان آلمانی 
با تلاش شبانه‌روزی 
در رشته خیاطی. 
تدریس آن و تهیه 
مایا 
کالاهای تولیدی 
ارزانی را روانه بازار 
جهانی کردند. 

بعد از گذشست سالها 
از این حر کٹ هم ۱ 3 
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داد که به‌زودی به اسپانیا باز گشته و از موزه‌های 
غنی آن کشور دیدن می کند. 

بنابراین او در گرمای تابستان همان سال در سفری 
به مادرید توانست با یک راهنمای توریستی متفاوت 
یعنی پادشاه فلیبه. شاه اسپانیا و مانند یک توریست 
معروف نقاشان بز رگ جهان نظیر ولاسکز. روبنس: 
شاگال, د گا فرانس هالس و گویا را تماشا کند. 

او در مقابل تابلوی بز رگ و معروف گرنیکا که 
کا معروف اکال کے قرانسم ا 
بمباران استان ایالت باسک شهر گرنیکا کشیده 
ایستاد و راهنمای موزه یعنی پادشاه فلیبه توضیح 
داد که چگونه در جنگ جهانی دوم آلمانیها کاتالونیا 
رابمباران کر ده و زنان. مردان و کود کان رابه خاک 
و خون کشیدند. 

او سپس توضیح داد که تابلوی گرنیکا سالها به 
امانت در کشور فرانسه بود و مقرر شده بود تا زمانی 
که دموکراسی به اسپانیا بازنگشته است. کسی 
مرگ فرانکو و پایان دیکتاتوری او و اغاز حکومت 
مشروطه در اسپانیا, در دهه ۸۰ گرنیکابا تشریفات 
فراوان به مادرید و به موزه پرادای منتقل شد. 
اوباماهم تنهارئیس‌جمهوری بود که در زمان 
ریاست‌جمهوری با راهنمایی تشریفاتی فلیپه 
پادشاه اسپانیا از این موزه دیدار کرد. 


نشریات خانواد گی در نقاط مخت ف جهان به 
تبعیت از این شیوه و با توجه به علاقه زنان جهان 
به خیاطی, بخصوص در زمان تولید و عرضه چرخ 
خیاطی های برقی از سوی کشور ژاپن. با تهیه و 
چاپ بورداهای متفاوت زنان و دختران آن سالها 
را که حضور کمتری در جامعه داشتند و ترجیح 
می‌دادند در خانه و در کنار تربیت فر زندان شغلی 
هم داشته باشند. به سوی تولید و دوخت لباسهای 
خانگی سوق دادند و یکدفعه صنعت خیاطی به 
شکل حرفه‌ای در داخل خانه‌ها راه پیدا کرد. 


دین‌وافلاق 


از:.ح.دزی 


تجتم اعمال در 
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به باور ما شیعیان و آنچه در فرهنگ قر آنی به آن اشاره شده است. تجشّم بهشت 
و جهنم جز رفتار و کردار انسان در دنیا نیست. به این معنی که هر رفتار و عملی 
که از ما سر بزند صورت ظاهری دارد که مشخص است و صورت باطنی دارد که 


در سرای اخرت خود را نشان می‌دهد. از این رو در گفتار این هفته به جایگاه 
تجشم اعمال در آیات و روایات آشاره می کنیم: 


تجسم اعمال در قرآن 

قر آن کریم تعابیر دقیق و لطیفی در مورد پاداش 
و کیفر اخروی دارد که از آنها استفاده می‌شود و بر 
پایه این فرهنگ ارزشمند هر کار نیک و بد انسان 
همانند درختی است که میوه آن, پس از مرگ و در 
عالم آخرت ظاهر می‌شود. بهشت. میوه خوبیها و 
جهنم. میوه بدیهاست. 

بنابراین باغ‌دلگشای‌بهشت و زندان وحشتناک 
جهنم حاصل عمل خود انسان است نه چیز دیگر 
و همانط ور که حاصل درخت تیغ و حنظل» تيغ 
و حنظل است. محصول کفر و کارهای زشت نیز 
زندان دوزخ است. قر آن کریم با قاطعیت تمام 
عمل نیک و بد انسان را پیش فر ستاده خود او برای 
زند گی پس از مرگ. می‌داند و می‌فر ماید: 

ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پر وا 
کنید و هر کس باید بنگرد که برای فردایش چه 
چیز از پیش فرستاده است. 

این آیه نشان می‌دهد که انسان در جهان آخرت 
محصول کارهایی را که از پیش فرستاده تحویل 
می گیرد.چنانچه در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: 

واز روزی بترسید که در آن روز شمارا به 
سوی خدابازمی گر دانند. سپس به هر کس: 
آنچه انجام داده, به طور کامل بازپس داده 
می‌شود و به آنها ستم نخواهد شد. 

حاضر یافتن عمل 

شمار دیگری از آیات قرآن کریم به روشنی به 
این کته اشاره می کند که انسان. عمل نیک وید 
خود رادر قیامت» حاضر می‌یابد آنچنان که آمده 
است: روزی که هر انسان آنچه رااز کار تیک انجام 
داده.حاضر می‌بیند و ارزو می‌کند. میان او و آنچه 
از اعمال بد انجام داده, فاصله زمانی زیادی باشد. 

دو سور زل رال می‌خوانيم که اس اها ی 


کوچکترین کار نیک و بد خود رادر قیامت مشاهده 
خواهند کرد؛ پس هر کس هموزن ذره‌ای کار خیر 
انجام دهد. آن رامی‌بیند و هر کس هموزن ذره‌ای 
کار بد انجام دهد. آن را می‌بیند. 

همچنین در برخی از آیات, تصریح شده آنچه 
تبهکاران می‌بینند همانا برای جزای عمل آنهاست 
و خداوند هر گز ظلمی به آنها نکرده است. 

مانند این آیه که می‌فرماید: در آن (آتش) وارد 
شوید. صبر کنید یا نکنید. برای شما یکسان است 
چرا که تنها به اعتمالتان جزا داده می‌شود. 

تجشم اعمال 

از قیس بن عاصم. یکی از اصحاب پیامبر 
خدا(ص) روایت شده که می‌گوید:روزی با گروهی 
از قبیله بنی تمیم به حضور آن حضرت رسیدیم. 
من عرض کردم: ای پیامبر خدا! ما را نصیحتی کن 
که از آن بهره‌مند شویم ؛چرا که ما گروهی هستیم 
که در صحرا در گردش هستیم. 

آن حضرت ضمن بیان چند سفارش اخلاقی 
فر مودند:ای قیس! ناجار تو را همدمی است که با تو 
دفن می‌شود و او زنده است و تو با او دفن می‌شوی. 
در حالی که تومرده‌ای. اگر کریم و بزرگوار باشد. تو 
را گرامی می‌دارد و اگر پست و فرومایه باشد. تو را 
به زانو درمیآورد. پس آن همدم جز با تو محشور 
نمی‌شود و تو جز با آن بر انگیخته نمی‌شوی و جز 
درباره او از تو باز خواست نمی‌شود. پس آن را جز 
شایسته و صالح قرار مده زیرا اگر خوب باشد. با 
وی انس می گیری واگر بد باشد. جز از او وحشت 
نمی کنی و آن همدم. رفتار و اعمال توست. 

در حدیث دیگری آمده‌است که جبرثئیل به 
پیامبر خدا (ص) عرض کرد:ای محمد! هرچه 
می‌خواهی زند گی کن. سرانجام زند گی راترک 
خواهی کرد. هر کس رامی خواهی دوست بدار. 


رسول اکرم صلی الله و علیه و آله می فرماید: 


کسی که کار گزار مردم شود به آنها ظلم 


پاسخ به 
مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


٤ 


سژال:اگر حق الناسی صورت گرفته 
باشد وهنگامی که‌برای رفع کدورت 
به فرد مراجعه می کنیسم. بگوید حلالت 
کردم اما در واقع حلالمان تکرده باشد و 
در صحبتهای ش بادیگران از آن کدورت 
صحبت کند. آیاباز هم مسئولیتی بر گردن 
ماست؟ 


پاسخ:ا گر یقین به عدم رضایت دارید. 
صرف به زبان آ وردن آن کافی‌نیست وحتماً 
باید قلبی و یقینی باشد. 
سرانجام از او جدامی‌شوی و هر کاری را که 
می‌خواهی انجام بده.اما بدان که آن رادیدار خواهی 
اعمال دلالت دارند. می‌توان جنین تفسیر کرد که 
در قیامت. کارهای نیک. زیبا مجشم می‌شوند 
و نیک وکاران در کنار سایرنعمتهای بهشت. از 
همراهی آنها بهره‌مند خواهند بود. 

از این روبسیاری از بزرگان دینی ما بر این 
رابطه ظاهر و باطن است. چنانکه در حدیثی» از 
آنهاء نعمتها و عذابهای قیامت کر دار شماست که 
به سوی شما با می گردد. پس خوشا به حال آنان 
که خوب می کارند و خوب بر داشت می کنند. 

در یای ان بیان این نکته ضر وری است که از 
منظر عقل. نافر مانی کسی که نعمتهایش به انسان. 
نامتناهی است بینهایت قبیح است و نافر مانی از او 
که عمل او در دنیا گریبان او رابگیرد و چه آن که 
تجسم عملش را در قیامت مشاهده کند. 


این شسخص کسی است که جوانمر دی اش 


| نکن د وبا آنان حرف زده و دروغ نگوید و کافی و عدالتش ظاهر و برادری با اوواجب 


| وعده دهد واز آن وعده تخلف نکند» پس 


9 غیبتتیر ۱ حرام است 
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اطلاعات‌هفتگی 


a 7 


۷ شما ره ۳۸۱ 


بو تین دا کر ق ۲ 


آن است و ده و 


یله آن است که و شد ه هارو 


* 
دن 


* 


د 


و امام‌علی (ع) 


نامزد کند. نمی‌دانم چرا یکه خوردم 


>"( 
۹ کنتم نه.. خیلی هم قاطع گفته بسودم نه.. 


همه خانواده با این وصلت موافق بودند جز من. 
سهراب یک دل نه صد دل عاشق من بود. از بچگی 
به همه گفته بود مریم زن آینده من است. چه 
می‌توانستم بگویم؟ پسری که همه فامیل روی 
اسمش قسم می‌خوردند از میان آن همه دختر 
مراانتخاب کرده‌بود. مادر و پدرم خوشحال 
بودند که تنها دخترشان قرار است عاقبت به خير 
شود. سهراب داشت برای خودش آقای مهندس 
کو ا کک و د 
آنقدر مرد قوی و مستقلی نبود که بتوانم کنارش 
احساس آرامش کنم. مادرم می گفت پرت و پلا 
می‌گویی... همین که شوهرت دوستت داشته 
باشد واسم و رسمی هم در جامعه داشته باشد 
کافی است. بقیه را خود ما برایت فراهم می کنیم. 

منظورشان خانه و ماشین وزند گی بود. من تنها 


درپیچ وفم دادگاه 


خانه زندگی کرده! 

دلم برای خانواده‌ام تنگ شده بود. به مسعود 
گفتم می‌خواهم بروم شهرستان. گفت فکر خوبی 
است. دو روز بعد برایم بلیت گرفت و در فر ود گاه 
بهم گفت تا هر وقت دلت خواست بمان پیش 
خانواده ات. هوای تهران خیلی الوده است و برای 
بچه هم بهتر است که همان جا بمانی... 

از اینن همه محبت و توجه شوهرم غرق 
خرسندی بودم. فکر می کردم مسعود بالاخره 
دارد مرد زند گی می‌شود. مادرم گفته بود مردها 
تا بچه دار نشوند هنوز حس می کنند مجر د هستند 
و احساس مسئولیت نمی کنند. برای همین بود که 
من هم بعد از چهار سال زندگی پر فراز و تشیب 
با مسعود. تصمیم گرفتم بچه دار شوم. حالا دختر 
یک ساله ما انگار مثل یک معجزه از مسعود پدری 
فدا کار و همسری مهربان ساخته بود... 

تمام مدتی که شهرستان بودم به این فکر 
می کردم که مسعود الان چه می کند. کی 
برایش غذادرست می کند و به امورات خانه 


۶ ۲۵/۱ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


از اولین‌باری که سهراب رسمااز 
من خواستگاری کرده بود. دوسال 
می‌خواهدبادختریکی ازهمکاران پدرش 


راشین مختاري 
دلم شور می‌زد. یکی انگار به من می گفت 
در همه این مدتی که تهران نبودم در این 


دختر پدر و مادرم بودم. هر دوی آنها بچه‌هایی از 
ازدواجهای قبلیشان داشتند ولی من تنها ثمره‌اين 
وصلت بودم. پدرم که در میانسالی صاحب دختر 
شده بود انقدر مرا دوست داشت که وقتی شش 
سالم بود یک آپارتمان دو طبقه خرید تاوقتی من 
بزرگ شدم و ازدواج کردم در یکی از آن طبقات 
کنار خودش زندگی کنم. می‌گفتند من عصای 
پیری آنها هستم و چون محبتم به آنها خیلی زیاد 
بود فکر می کردند من با بقیه بچه هایشان فرق 
دارم. 

من‌امااز این همه 
دلبستگی و وابستگی 
کلافه بودم. وقتی قرار 
شد برای ادامه تحصیل 
به دانشگاه تهران بروم 
مادر و پدرم همراه من 
آمدندوتاروز آخرهم 
با من بودند. وقتی فارغ 
التحصیل شدم دوباره 
هر سه به شهرمان 
برگشتیم. سر کار هم 
که رفتم باز داستان 


می‌رسد! ته دلم شور میزد که نکند دوباره برود 
سراغ همان زنهایی که چهار سال زند گی مارا 
جهنم کرده بودند. فقط شش ماه از ازدواجمان 
می گذشت که برای اولین بار متوجه شدم 
مسعود با دختری در ارتباط است که قبل از 
ازدواج با او دوست بوده... دو ماه قهر کردم و 
رفتم خانه پدرم و بعد با میانجیگری بزر گترهای 
خانواده بر گشتم سر خانه و زند گی‌ام. مادرم 
می گفت میدان را برای این زنهای بیاصل و 
نسب خالی نگذار...اما 
مسعود باز هم رفت 
سراغ زن دیگری. 
به عقد موقتش در 
آورد. مهریه‌ام رااجرا 
اینکه مبادابه زندان 
بیفتد صیغه رافسخ 


کرک 


همین بود. مادرم هر روز ناهارم را درست میکرد 
و دستم میداد و پدرم مثل یک راننده شخصی 
مرامی‌برد و می‌آورد. دوران بازنشستگی آنها را 
من باید پر می کردم و از این بابت واقعا خسته و 
کلافه بودم. حالا قرار بود باازدواجم این داستان 
کنم و لابد مادر هر روز بیاید و ظرفهایم را بشوید 
و پدرم برایم خرید کند! 


ته دلم هنوز برای زند گی‌ام شور میزد ولی 
مسعود است و به خاطر او هم که شده زند گیمان 
رابه خطر نمی‌اندازد... 

بعد از چند هفته به تهران بر گشتم. همه چیز 
ظاه را خوب و طبیعی بود تا اینکه یک روز در 
وسایل اسباب بازی حنایک ماشین آبی کوچک 
دیدم که مطمئن بودم این اسباب بازی دختر 


خودم رابه دست بیاورم برای همین به سهراب 
جواب رد دادم. گفتند حالا بیشتر فکر کن شاید 
نظرت عوض شود. گفتم نه... شش ماه بعد دوباره 
آمدند خواستگاری و من باز هم گفتم نه... 
و عموها هم طوری نگاهم می کر دند که انگار گناه 
کبیره کرده‌ام! مادر راه می‌رفت و آه می کشید و 
مقاومت کردم و از حرف خودم پایین نیامدم. 

از اولین باری که سهراب رسما از من 
خواستگاری کرده بود دو سال می گذشت تا 
اینکه خبر ر سید سهراب می‌خواهد با دختریکی 
از همکاران پدرش نامزد کند. نمی‌دانم چرایکه 
همیشه به این فکر می کردم که اگر یک روز بخواهم 
ازدواج کنم سهراب چه لطمه بز ر گی می‌خورد. در 
تنهاییهای خودم بارها و بارها ماجرارامرور کرده 
بودم که مثلا می‌روم و از او حلالیت می‌طلبم. یا 
وب ود که قبل از من داشست ازدواج می کرد . همه 
فامیل از خوبیهای آن دختر می گفتند و من حال 
غریبی پیدا کرده بودم. ناگهان حس کردم بهترین 
ندانسته همه این سالها من هم عاشق او بود م» ولی 


هزار فکر به سرم افتاد. دلم شور میزد. یکی 
انگار به من می گفت در همه این مدتی که تهران 
نبودم در این خانه زند گی کرده! یک وقتهایی از 
یاطرز تا کردن حوله‌های حمام!این کارهارا 
مسعود نمی‌توانست انجام داده باشد. بوی یک 
زن راحس می کردم. اما جرات نداشتم به زبان 
بیاورم. می‌ترسیدم واقعیت را بفهمم. تا اینکه آن 
روز ماشین آبی حسابی ذهنم را به هم ریخت. 
به پدر شوهرم زنگ زدم و از او خواستم بیاید 
خانه ما ماجرا رآ پرایش تعریف کردم.سرش را 
و سر خانه و زندگی‌ام بمانم. گفت شاید زنهایی 
باشند که بخواهند وارد زند گی مسعود شوند ولی 
زن زند گی او فقط و فقط تو هستی که مادر بچه‌اش 
هستی...انگار دلم می‌خواست خودم را گول بزنم 
و دل به این حرفها بدهم. اما به هفته نکشید که 
یکی از همسایه‌ها تلویحاً به من گفت که در غیاب 
من زنی با یک نوزاد به خانه ما می آید و... 

دیگر طاقت نیاوردم و جنگ و دعوا دوباره 
شروع شد. این بار از پدرم خواستم بیاید تهران و 
تکلیفم را روشن کند. می‌خواستم تهدیدم جانانه 
باشد حالا حنا را داشستم و می‌دانستم به خاطر 


خودم هم خبر نداشستم. نمی توانم توصیف کنم که 
چه وضعیّت بدی داشتم. سعی می کردم هر طور 
شده خبری از آنها بگیرم. می گفتند بعد از ماه صفر 
نامزد می کنند. تا اینکه یک روز عمه‌ام به مادرم 
زنگ زد و گفت نامزدی به هم خورده و سهراب 
بهانه‌هایی جیده و گفته نمی‌خواهد ازدواج کند. 
داشتم بال در می‌آوردم. فردای آن روز به 
یراب و ورا اف رک از یداع 
کازی همت یگس ر را ہے ایتط ور فشان دادم 
که می‌خواهم ۳0۳ بدهسم ولی در همان 
دی‌دار دل به درا زدم وبه او گفتم اگر دوباره 
به خواستگاری‌ام بیاید جواب مثبت می گیرد... 
سهراب مات و مبهوت نگاهم می کرد. نمی‌فهمید 
من چه می گویم و چرا بعد از دو سال دارم این 
حرفها رامی‌زنم. گفت نامزدی‌اش به خواست آن 
دختر به هم خورد والا دیگر هر گز نمی‌توانستم 
خلاصهاینکه من و سهراب بالا خره با هم 
ازدواج کردیم. و خالا بیش از ده سال است که 
کنار مادر و پدرم زندگی می کنم. همانطور که 
تصور می کردم مادرم هر روز می‌آید ودر کارهای 
خانه کمکم می کند. پدرم هم خرید می کند ونوه‌ها 
از سر و کولش بالا می‌روند. هیچ وقت به آن 
و آسایش خوبی دارم و خداراشکر می کنم که 


حنا هم که شده به پایم می‌افتد. اما اتفاق عجیب 
تری‌افتاد. در میان دعواها و بحث و گفت و گوها 
صحبت از زنی به میان آمد که مسعود از او یک 
بچه سه ماهه داشت!باورم نمی‌شد. گفت باید 
به او اجازه بدهم آن زن رابه عقد دائم خودش 
دربیاورد چون از او فرزند دارد. 

دلم هری ریخت. وقتی صحبت از یک بچه به 
میان آمد فهمیدم آنقدرها هم زند گی‌ام پایه‌های 
قرص و محکمی ندارد برای همین تصمیم گرفتم 
از مسعود جداشوم. همه گفتند بمان و میدان را 
برای آن زن خالی نکن. گفتند به خاطر بچه‌ات 
هم که شده بگذار همسر اول مسعود بمانی... 
پدر شسوهرم گفت کاری می کند آن زن طلاق 
بگیرد و برود پی کارش.. اما من دیگر به آن زن 
فکر نمی کردم. او هم مثل من بیچاره بود. فکر 
زنهای دیگری را می کردم که از حالا وارد زند گی 
مسعود خواهند شد. .. گفتم طلاق می گیرم و 
این زندگی رابرای آن زن می گذارم .روز آخر 
رفتم سراغ آن زن. از ترس می‌لرزید. فکر کرد 
آمده‌ام که آبروری زی راه بیندازم. اما بیچاره تر 
از اپتها بود. فقط به او گفتم از حالا نوبت توست 
که تنت بلرزد که کدام زن قرار است همسرت 
را از تو بدزدد...امروز حکم طلاق صادر شد و من 
احساس می کنم سبک شدهام.... 


یلدازندی فر 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۶ 


مو فقبت ر فتن از دش نی ده دش 


۰ 


ت د دگ 


ډدون از دست دادن شور و حر ارت است 


6 چر چیل 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: خانمی ۲۵ ساله هستم و یک پسر 
۶ ساله دارم. به علت بد اخلاقیها و بد دهنیهای 
شوهرم بهمن سال گذشته از او طلاق گرفتم. در 
هنگام طلاق از و کالت نامه‌ای که قبلاً از او گرفته 
بودم استفاده کردم اما مجبور شدم از مهریه. 
اجرت المثل ونفقه‌ام صرفنظر کنم. با توجه به 
اینکه من قبل از طلاق گر فتنم. منزل مشتر ک 
با همسر سابقم را ترک کرده بودم جهیزیه من 
در همان خانه باقی مانده است. فهر ستی هم 
از لوازم جهیزیه‌ام تهیه نشده که توسط شوهر 
سابقم امضاء شده باشد. اواینک از تحویل 
جهیزیه خودداری می کند و امیدوار است که به 
واسطه این وسایل بتواند مجدد من را اسیر و 
بیچاره کند. کلید منزل را هم عوض کرده است. 
همچنین تهد ید می کند که پسرم رااز من خواهد 


راهنمایی کنید تا بدانم که: 

و مر 
جهیزیهام اقدام کنم؟اگر پاسخ مثبت مثبت است. 
چگونه باید این کار را انجام داد؟ 


امکان دارد شوهرم جهیز یه مرابه 
مکان دیگری منتقل کند. آیاراهی وجود دارد 
که بتوان قبل از اینکه وی جهیز یه رامنتقل کند 
وسایل را پس گرفت؟ 

آیااومی‌تواند پسرم رااز من جدا 
کند؟ 
من زند گی می کند و پدرش هیچ هزینه‌ای برای 
اونکر ده‌است. آیامی توانم‌هزینه‌هایی را که برای 
فرزندم کرده‌ام از شوهر سابقم مطالبه کنم ؟ 

ش.ذ- تهران 


آق ایا کبر خوبکردار 
| | وکیل دادگستری 


از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


امکان گرفن جهیزیه بطق 


پاسسخد ا ادر خصوص جهیزبه شمایاید 
در حکم طلاق و در طلاق نامه صادره از دفتر خانه 
ححصص سس ازدواج وطلاق تصمیم گیری و تعیین تکلیف 
می‌شده است. اگر حکم و طلاق نامه در خصوص 
ری ا ااا 
این خصوص توافق نکر ده و موضوع مسکوت مانده 
است. حق شما بر جهیزیه بر قرار بوده و می‌توانید با 
تقدیم دادخواست به داد گاه خانواده جهیزیه خود 
رامسترد کنید. برای حصول این مقصود لازم است 
یکایک وسایل رابا ذ کر مشخصات کامل آنها در 
فهرستی درج کنید. 
سپس از شهودی که شاهد ارسال این جهیزیه 
به خانه شسوهر سابقتان بوده‌اند تقاضا کنید ذیل 
فهرست تنظیم شده را امضا کنند و بنویسند که 
شاهد ارسال آن وسایل به منزل شوهر و به مقصد 
رسیدن آنها بوده‌اند.اگر کاغذ خرید این وسایل 
راهم نگه داشته باشید به همراه فهرست مربوطه 
ضمیمه دادخواست نموده و از داد گاه خانواده 
صدور حکم مبنی بر استر داد جهیزیه خود را تقاضا 
دوم- امکان استرداد کامل جهیزیه به شما 
قبل از رسید گی داد گاه و صدور حکم و قطعیت آن 
امکان پذیر نیست. اما می توانید با استناد به ماده 
۸ قانون ان دادرسی مدنی از داد گاه تقاضای 
تأمین و توقیف جهیزیه را کنید. در صورتی که 
داد گاه با تقاضای شما موافقت کند. جهیزیه در 
همان جایی که وجود دارد توقیف می‌شود و قابل 
انتقال به وسیله شوهر سابقتان نخواهد بود. برای 
رسیدن به این مقصود بای د مبلغی رادر صندوق 
داد گستری تودیع کنید که اين مبلغ در پایان 
دادرسی به شما بر گردانده خواهد شد. مقدار این 
داد گاه تعیین خواهد شد و معمولاً بین ۰ ال ۳۰ 
درصد از مبلغ خواسته (بهای جهیزیه) خواهد بود. 
سوم- حضانت و نگهداری فر زند تا ۷ 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی:تخصص در کسودکه 


خانواده. ازدواج. و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


سالگی بر عهده مادر و پس از آن به عهده پدر 
است بنابراین پدر می‌تواند پس از رسیدن طفل به 
هت ای او راا هدر کر ماک مادر وان 
با دلایل قانونی ثابت کند که پدر صلاحیت اخلاقی 
برای نگه-داری فرزندش را ندارد حضانت به وی 
باز خواهد گشت. 
چهارم- نفقه فرزند در هر حالت بر عهده 

پدر است. جه فرزند با او زند گی کند چه نکند. 
امابه موجب ماده ۲۰۶ ۱ قانون مدنی فقط نسبت 
به زمان آینده می‌توان این نفقه را مطالبه کرد و 
ات لای هک قالطا 
بنابراین می‌توانید با تقدیم دادخواست به داد گاه 
خان‌واده نفقه زمان آینده فرزندتان را از پدرش 
ما 

ماده ۱۱۹۹ و ۱۲۰۶ قانون مدنی برای اطلاع 
شما بدین شرح است: 


" نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر 
یاعدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است 
بارعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر 
واجدادپ دری‌ویاعدم قدرت آنهانفقه برعهده 
مادر است. 

هر گاه مادر هم زنده و قادر به انفاق نباشد با 
رعایت الا قرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات 
مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر 
چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیت درجه 
آقربیت مساوی باشند نفقه را بايد به حصه متساوی 
تأدیه کنند. 


"زوجه در هر حال می‌توان د بر ای نفقه زمان 
گت تایه دد یدای دود ااا وار ایک 
نفقه مز بور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا 
ورشکستگی شسوهر,زن مقدم بر غرما خواهد بود. 
ولی‌اقارب فقط نسبت به | تیه می توانند مطالبه 
نفقه نمایند. " 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناسی ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری. خانواده. اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


غذاهای پاییزی خواص بیشماری برای حفظ سلامت ما در این فصل 
دارند و اصطلاح سوپر فود بر ای این غذاهااستفاده می شود چون سرشار 
از مواد مغذی ضروری جهت افزایش آنرژی هستند و برای مبارزه با 


ره فرنگی: اکثر ما می‌دانیم که مصرف سیر و 
TT‏ 
می شود و آنهم به دلیل این که پلی فنول موجود در 
آنها از رگ های خونی در برابر سیب اکسیداتیو 
محافظت می کند. تره فرنگی نیز از خانواده پیاز 
است که سرشار از ویتامین کا بوده و مصرف آن 


خاصیت ضد سرطانی دارد. ضمن این که سلامت 
و 

ي: روی موجود در این سبزی منجر 
o‏ 
مانند سرماخورد گی و آنفلو آنزامی شود. فیبر 
موجود در کلم برو کلی همچنین برای حفظ سلامت 
دستگاه گوارش مفید است. 

شلغم: شلغم ازجمله ریشه‌های خوراکی 
سبزیجات است که می‌تواند در روزهای پاییزی 
جانشین مناسبی بر ای تر بچه و کلم باشد. شلغم منبع 
عالی از ویتامینهای آ و کا و همچنین اسیدفولیک 
است و برای طعم دادن به آن می‌توانید از رازیانه. 
TT‏ استفاده کنید. 

ت: گریپ فر وت بیش از ۷۵درصد 
a‏ 
غنی از لیکوپن است. این رنگدانه‌های قرمزرنگ 
برای جلو گیری از سرطان نقش بسیار مهمی دارند. 


1 تسم بر و 


پانکراس یا لوزالمعده نقش 


اساسی در فرایند هضم 
ایفاء می کند و در پشت معده در حفره شکمی واقع 
شده است.لوز المعده در تنظیم قندخون نقش مهمی 
دارد. از اینرو حفظ سلامت آن برای عملکرد موثر 
سایر اعضای بدن ضروری است.البته لوزالمعده به 
دلیل مشکلاتی نظیر سنگ صفرا یا دیابت ممکن 
است به خوبی عمل نکن د .از اینرو بايد به تغذیه 
درست برای حفظ سلامت لوزالمعده توجه شود. در 
ادامه به برخی مواد خورا کی مهم برای حفظ سلامت 
این عضو مهم بدن اشاره می شود : 

سیر: سیر حاوی مواد مغذی سودمندی نظیر 


غذاهایپییزی 


همچنین در این میوه مقدار زیادی پکتین وجود 
دارد که می‌تواند موجب کاهش کلس‌ترول بدن 
شود. اگر به خوردن میوه‌های ترش مزه علاقه‌مند 
هستید. می توانید از نوشیدن یک لیوان آب گریپ 
پبرید واگر ترش بودن آب این میوه‌برای شما 
چندان لذ تبخش نیست. می‌توانید آن را همراه با 
e‏ 

م7 ل : ناسونین. آنتوشانین موجود در 
پوست بادمجان است که مشخص شده للهی 
می‌کند. علاوه بر این اسید کلروژنیک موجود 
ون .خواص ضد سرطان. ضد ویروسی و 

n 

کدو حلو ي: این گیاه‌مزایای تغذیهای 
e‏ کدو حلوایی سر شار از بتا کاروتن 
است که در بدن تبدیل به ویتامین آ می شود و در 


حفظ سلامت پوست. چشم و استخوانها بسیار موثر 


۷ 


سولفور. الیگوساکاریدهاء فلاونوئیدها و سلنیوم 
است که همگی بر ای بافت لوزالمعده خوب هستند. 
اه 

ں :این میوه خوشمزه برای حفظ سلامت 
eT‏ است. گیلاس سرشار از آنتی 
اکسیدان و ۲0۴ است که می توانند به مقابله با 
yS ۳‏ 

ی :کلم بر وکلی سرشار از 

ET‏ ا 
DM LS‏ 
شود. بنابراین برای حفظ سلامت لوز المعده مصر ف 
کل کلم وکلم یج هم سار توصیه ی شود 
لا اک ۲ 


اطلاعات‌ هفتگی شماره ۳۸۱5 


بیماری و بهبود خلق و خو نیز موثرند.سوپرفودها از بیماری های مزمن 
جلو گیری می کنند. بینایی را بهبود بخشیده و حتی حضور ذهن مارا 
بهتر می کنند. پس آنها را بشناسیم و در رژیم غذایی خود بگنجانیم : 


است. مصرف کدو حلوایی منجر به تقویت سیستم 
ایمنی بدن می شود و آنهم به دلیل وجود ویتامین 
ث و فیبر موجود در آن است. 

آنار: مطالعات نشان داده‌اند که مصرف انار 
میتواند منجر به جلو گیری از سیب های گردش 
خون با کاهش تجمع چربی ه ای مضر در عروق 
شود . در واقع مصرف منظم انار با سلامت قلب 
ارتباط دارد. 
قره قاط: این میوه سر شار از آنتوسیانین‌ها برای 
کاهمش التهاب در بدن است. مصرف قره قاط 
سلامت مثانه را بهبود می بخشد و سدی است در 
برابر ابتلا به سرطان سینه. سرطان 
ان برواس یگ 


تقویت عملکرد لوزالمعده شده و احتمال ابتلا به 
اراس ها رای 
به طور طبیعی حاوی آنتی اکسیدان است که برای 
لوزالمعده مفید است. 

ډیاز :سر شار از فلاوونوئیدهای است که تر کیبات 
ضد سرطانی هستند . سولفور موجود در پیاز 
وا ات لوزالمعده کمک کند. 

ر و هه از 2 0 
تحریک تولیدنسولین وکاهش قند شون کمک کند 


2 


و جدان د اهنمای ی فظر و 
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زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


درک دقیق وآسیب شناختی واقعیتهای به ظاهر عادی ومستم رو - 


1 


ung 


م۲۸ ۱ 
1 #ف از حال و روز ما خبر داشتند.ای کاش می‌دانستند 


همزمان دزد گیرهای چند خودرو با صداهای 
کوتاه و بلند. ممتد و منقطع به صدا در آمدند. 
یکی دو شبح خواب آلوده در تاریکی اتاقها پشت 
پنجره‌ها ظاهر شدند و جشمهایشان را مالیدند. 
سرهایشان رابیرون آوردند و به چپ و راست 
کوچه گردن کشیدند. د کمه‌ای را روی جاکلیدی 
فشار دادند و مثل مسخ شده‌ها با حر کتی آهسته 
ونامتعادل از مقابل پنجره‌هاپس رفتند. زن که 
همراه شوهرش از خواب پریده بود به همسرش 
که سراسیمه بیرون می‌دوید گفت: 

-حداقل شلوارت را بوش !یک وقت زن و 
بچه مردم توی کوچه تو رابا این وضع نبینند! 

شوهرش که نه تمایل و نه اصلا فرصت چنین 
کاری را داشت گفت: 

-این وقت شب فقط دزدها و گربه‌های ولگرد 
بیرون هستند تا من بخواهم شلوارم را بپوشم. 
دزدها کار خودشان را کر ده‌اند... 

هراسان و آشفته بیرون دوید و بعد از چند 

-گربه بود! 

همسرش که از آماده باش آزاردهنده و چند 
هفته‌ای شوهرش به ستوه آمده بود گفت: 

-بگیر بخواب! اگر باهر سر و صدایی بپری 
بیرون که دیگر خواب و آسایش نداریم. وقتی 
دزدهاببینند چیزی داخل ماشینت نیست 
می‌روند دنبال کارشان. یک ماه است که کارت 
شده بیدارباش و می‌خواهی دزد بگیری! همسایه‌ها 
راببین؛ هیچ کدامشان غیر از تو بیرون می‌آیند؟ 

مرد رفت توی ر ختخواب وگفت: دو تا ماشینی 
زاھ که دی پیش از ترچتهینای ردا 
هیچی داخلشان نبوده... ماشینهارامی‌برند که 
سرقت و آدم ربایی بکنند یا مواد مخدر جابجا 

زن با دهانی خشک و صدایی خسته گفت: 

-ماشین مابه درد این کارها هم نمی‌خورد 
جون وسط راه خاموش می‌شود! 

مرد با خمیازه و لحنی حسرت بار گفت: 

بای کاش دزدها این موضوع را می‌دانستند و 


که سه قسط آخرش را هنوز نداده ایم.ای کاش... 

"ای کاش های حسرت بار مرد را صدای 
دزد گیر دیگری قطع کرد.زن پیش از هر واکنش 
۱ -از همین پنجره نگاه کن. خودمان که خواب و 
اسایش نداریم؛ حداقل همسایه‌ها را بیدار نکن! 

مرد از توی رختخواب بلند شد و گفت: 

-از پنجره به کل کوچه دید ن‌دارم. طوری 
می‌روم که همسایه‌ها اذیت نشوند. شاید دزدها 
پشت ماشینهای دیگر کمین کرده باشند! 

زن با لحنی دلسوزانه و مهربان پرسید: با این 
زانو دردت فقط خودت رااذیت می کنی. 

مرد از روی ناچاری گفت: 

_چاره دیگری هم دارم؟ 

زن پیشنهاد کرد: اگر نوبتی هر شب یکی بیدار 
می‌ماند. بهتر نبود؟ 

مرد پاسخ داد: فرقی نمی کند. هر وقت 
دزدگیره اصدا کنند باید تمام راننده‌ها که 
ماشینشان را توی کوچه پارک کرده‌اند بیدار 
شوند و د کمه خاموش دزد گیر را بزنند... 

باهر زحمتی بود دست به زانو از طبقه سوم 
پایین رفت و دقایقی بعد بر گشت و درجواب 
همسرش که بیدار و پرسشگر روی تشک در 
انتظارش نشسته بود. گفت: هیچی نبود! 

زن به تندی با حالتی عصبی دراز کشید و گفت: 

مرد سر جایش بر گشت و پتوراروی سرش 
کشید و گفت: احتمالا دزدها دارند هوشیاری 

زن که گیج خواب بود و چشمها و سرش 
سنگین شده بود. گفت: 

هر چقدر فکر و خیال کنی و حدس و گمان 
بزنی بیشتر خواب از سرت می‌پرد و متوهم و 
بلاتکلیف می‌مانی. بخواب که ساعت شش باید 
بیدار بشوی و بروی سر کار. 

مرد با ناله و شکوه گفت: 

بای داد! مردم ماشین دارند ماهم ماشین 


۳۰ || ۲۵ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


شاید!-ناد ید هانگاشته شده د رلایه‌ها ی تود رتوی بحرانهای بنهان 
مانده, به داستان نویس پرتجربه "محم دآزاد ی" توانمند ی نوشتن 
داستانهایی چون" دز دگیرها..." رامی‌بحشد.وسعت وعم قد ی دگاه 
وذهن خلاقش را در همه داستانها ی یکه طی چند سا لگذشته به 
قل ماو د راین صفحات به چاپ رسیده است دریافتهایم. 


محمد آزادی-تهران 

داشتیم می‌رفتیم آپارتمانی اجاره می کردیم که 
هم آسانسور داشته باشد و هم پار کینگ. 

زن با طعنه و دلخوری گفت: لابد بااین حقوقی 
که نمی گیری!هنوز حقوق سه ماه گذشته‌ات را 
نداده‌اند. هیچ کدامتان هم صدایتان درنمی آیدا 
انگار آرد توی دهانتان گذاشته اید! 

صداهای بلند و بریده و بعد صدای التماس 
گونهای ازته کوچه بلند شد. پنجره‌ها یکی یکی 
روشن وباز شدند. آدمهای خواب آلوده و نیمه 
هوشیار پشت پنجره‌ها ایستادند. بعضی از زنها 
بچه‌هایی را که خوابزده و بیدار شده بودند آرام 
می کر دند. درها باز شدند و مردها وحتی زنها خانه 
هایشان رارها کر دند و به سمت خانه‌ای رفتند که 
سر و صدااز آنجا بیرون می آمد. مرد پتو را کنار 
زد و به تندی از جایش برخاست و گفت: 

_ لاله الا اللّه. عجب شبی! 

زن برخاست و به شوهرش که داشت از منزل 
خارج می‌شد گفت: بگیر بخواب.به تو چه ربطی 
دارد؟! شاید دعوای خانواد گی باشد... 

صدایی از بیسرون آمد که می گفت: خانه حاج 
کمال اقا؛ خانه حاج کمال اقا را زده اند! 

بعد صدای بلندتری شنیده شد که تکرار 
می کر د: نز نید... نزنید... مسئولیت دارد! 

مرد کفشهایش را پوشید و گفت: 

-اين وقت شب دعوای خانواد گی کجا بود؟! 
مثل اینکه دزد گر فته‌اند... شنیده‌ای که چند شب 
پیسش دو کوچه پایینتر از ما چند خانه را خالی 
کرده اند؟ 

زن فوری پاسخ داد: 

-دومین باری بود که خالی می کردند! 

مرد دست به دستگیره در ایستاد و با تعجب 
پرسید: همین خانه‌ها را؟ 

همسرش توضیح بیشتری داد و گفت: 

-بله» یکی از خانه‌ها را به فاصله یک ماه دو 
بار خالی کرده‌اند. دوربین مداربسته و درهای 
ضدسرقت هم داشته اند! 

مرد در راباز کرد و گفت: 

-دیگر هیچ جا امن نیست. تو بخواب. من 
می‌روم ببینم چه خبر شده.زود برمی گردم. 

مرد میان مردم محل افتاد و همراه با دیگران 


به سمت ته کوچه رفت.در انتهای کوچه جلو در 
منزل حاج کمال آقا اهالی محل حلقه‌ای تشکیل 
داده‌بودند و هر کدام با فشار شانه و پهلو به 
دیگری‌سعی داشت وسط حلقه را ببیند. جوانی 
ژولی ده و کثی ف روی زمین افتاده‌بود و عکس 
دختریجه‌ ی را که وسط یک کنف پول خالی زاره 
بود به جمعیت نشان می‌داد و التماس می کرد که 
به خاطر آن بچه رهایش کنند و آبرویش رانبرند. 
یک لباس تبلیغاتی اهدایی که آرم و نام 
یکی از موسسات روی سینه و پشت آن 
چاپ شده بود به تن داشت. با وجودی 
که یک نفر نور تلفن همرآهش را روی 
سر و سینه سارق انداخته بود. نام و آرم 
این موسسه مالی آنقدر کثیف بود که 
خوانده نمی شد! یک جفت کتانی سیاه 
به پا داشت که انگشت شست پایش از 
آن بیرون زده بود و یک شلوار جین که 
سر زانوهایش سوراخ بود. پسری داشت 
به پلیس و کلانتری زنگ می‌زد و یک 
نفر فدا کارانه خودش رابین دزد و جمعیت قرار 
داده بود تا مرد جوان را در برایر ضربات مشت و 
سارق را گرفت و به عکس دختربچه خیره شد 
و گفت: 

-زن و بچه هم که داری! خجالت نمی کشی نان 
حرام سر سفره شان می‌بری ؟! 

یکی از همسایه‌ها گونی سارق جوان راباز کرد. 
یک دوچرخه پلاستیکی و دو جفت کفش زنانه را 
بیرون آورد و با مشت توي سر دزد زد و گفت: 

خاک تو سرت!واقعاً ارزشش را دارد؟ 

حاج کمال آقادو جفت کفش و دوچرخه 
بچه‌اش را دوباره توی گونی مرد جوان انداخت 
و پیچ تندی به گلوی گونی داد و آن را جلو سارق 
انداخت و گفت: برو دنبال یک کار حلال! این بار 
به خاطر دخترت تو را می‌بخشم... 

یکی از همسایه‌ها مرد جوان رااز زیر دست 
و پای جمعیت بیرون کشید و با یک پس گردنی 
ویک اردنگی او را فراری داد. دزد جوان از خدا 
خواسته, بی‌هیچ حرف واعتراضی خودش رادر 
یک چشم به هم زدن در تاریکی کوچه گم کرد. 

گشت موتورسوار با یک ترک نشین از راه 
رسید و کنارجمعیت که هنوز متفرق نشده بود. 
ایستاد و مامور پرسید: شما زنگ زده بودید؟ 

پسر جوانی که به مامور نزدیکتر بود پاسخ 
داد: بله سر کار ما بودیم. همسایه‌مان دزد گرفته 
بود... 

گشت موتورسوار یک نگاه کلی به جمعیت 
کوچه انداخت و پرسید: سارق کو؟ 

همان پسر جوان همسایه شان را که از وسط 
جمعیت بیرون آمده بود و داشت به آنها نزدیک 
می‌شد نشان داد و گفت: دزد به خانه حاج کمال 


آقا زده بود. لطفا از ایشان بپرسید. 

مامور از حاج کمال آقا پرسید: شما دزد گرفته 
بودید؟ 

حاج کمال آقا پاسخ داد:بله, جناب سروان. 
دزد به خانه ما زده بود. البته جیز زیادی بر نداشته 
بود. توی حياط بود که دزد گیر فعال شد و او را 


حاج کمال آقا با خونسردی گفت: 

-ولش کردیم رفت سر کارا 

مامور با تعجب پر سید: 

-همینطوری ولش کردید و رفت؟ 

حاج کمال آقا بی توجه به اعتراض مامور گفت: 
بله جناب سروان, چیزهایی که دزیده بود ارزش 
زیادی نداشست. توی میدان شوش در نهایت 
بیست هزار تومان ازش می‌خرند! 
کرد و به دست او داد و گفت: پس لطفا این ور قه را 
امضا کنید و بنویسید که شکایتی ندارید. 
مامور بر گر داند.مامور گفت: 

حواستان باشد! ماشین دزدی و سر قت از 
منازل زیاد شده. اشیاء قیمتی و پول نقد خودتان 
را در منزل نگهداری نکنید. پول و اموالتان را در 
بانک یا گاوصندوقهای امن بگذارید! 
در کار خانه‌ای کار می کردم که یک ماه‌پیش دزدها 
با جرثقیل آن هم در روز روشن گاوصندوقهایش 
رابردند. دزد گیر آنجا با تلفن به کلانتری محل 
دزدی به ما گفتند کارخانه ورشکسته شده و عذر 

مامور که از جمعیت دور می‌شد گفت: 

-به هر حال خودتان هم مواظب باشید و نکات 
ایمنی و احتیاطی رارعایت کنید. دزدها هر روز با 
ترفندهای جدید سرقت می کنند. 

اهالی محل یکی یکی راهی خانه‌های خودشان 


ماندند تا بحث دزد ودزدی را ادامه بدهند. زن از 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱5 


شسوهرش که با کلی اطلاعات جدید بر گشته بود. 
پرسید: چه خبر بود؟ چرا اینقدر دير کردی؟ 

شوهرش گفت: دزد گرفته بودند. 

زن پرسید: تحویلش دادند؟ 

شوهرش گفت: ۱ 

-نه, قبل از اینکه مامورها برسند. ازادش 
کردند که برود... 

زن با ناباوری پرسید: 
۱ جرا گذاشتند برود؟ ما که از 
دست آنها شب و روز نداریم. یک نفر 
راهم که گرفتند آزادش کردند؟! 

مرد بالحنی ترحم آمیز گفت: 
بیچاره | شغال جمع کن بود. زن و بچه 
داشت. خیلی هم التماس کرد. دو جفت 
کفش زنانه و یک دوچرخه پلاستیکی 
از حياط حاج کمال آقا دزدیده بود... 

زن با سر خوردگی گفت: 

-اگر قرار باشد بادزدگیرها و 
قفل فرمان و درهای ضد سرقت باز 
را خاموش کن و راحت بخواب تاجای بهتری 

مرد از پنجره نگاهی به اتومبیلش کرد و د کمه 
قرمز ریموت کنترل را فشار داد. چند ب رگ نارون 
از شاخه‌ها رها شدند وروی سقف و شيشه جلو 
ماشینش افتادند و آرامش وهم انگیزی به کوچه 
دادند... 


× تجدید فراخوان برای 

فرستادن داستان و داستانک 

یگانه شرط شر کت در مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی این‌است که‌هر داستان کوتاهی 
که می فر ستید حتی‌المقد ور نباید حجمی بیشتر 
از دو صفحه جاپی مجله رادرب ر گیرد وبه خود 
اختصاص دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان 
راحتمآپرروی‌یک‌طرف کاغ ذ_با حفظ 
حداقل یک سانتیمتر ونیم بین سطرها -با خط 
خوانا بنویسید یا تایپ کنید.ضمنا. می‌توانید 
داستان‌ها و داستانک‌هایتان را با قید عبارت 
"مربوط به مسابقه بزرگ داستان نویسی" 
از طریق 211 (پست الکترونیک) مجله 
اطلاعات هفتگی بفر ستید البته با فونت ۱۶ 
| ار نظر گرفتن فاصله لازم بین سسطرها رای 
ویرایش احتمالی. 

همراه‌باهر داستان و داستانک هم شرحی 
مختصر از ميزان تحصیلات. شغل و سابقه 
فعالیتهای ادبی و هنری‌تان رابه اضافه شماره 

اگرمایل‌باشیدمی‌توانید یک قطعه‌عکستان 
باه یرای ا رکا اا 


ھر گڑ با کسی که همه چیز ش را از دست دادم 


مر ۰ یکن د 
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دک 
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بد هی ۲/۵ میلیونی هر تبرانی! 
درباره میزان 
بدهی شهرداری 
تهران تابه‌حال 
ارقام مختلفی 
اعلام شده‌است ما 
اخیرامحمدعلی 
افشانی شهردار 
این کلانشهر رقم 
این بدهی را ۵۶ 
هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است که از این رقم ۰ ۲هزار میلیارد 
تومان بدهی شهرداری به سیستم بانکی است و بقیه هم بد هی به پیمانکاران و 
نیزمالکانی است که اراضی آنها در طر حهای شهر داری قرار گر فته است البته 
اواین نکته رانیز گفته است که در برابراين بدهیها شسهرداری مطالباتی هم از 
جمله از دولت دارد که به نسبت بدهیها چندان چشمگیر نیست.با این حساب 
حتی اگر فرض کنیم در حالتی خوشبینانه ۱۶ هزار میلیارد تومان هم کل طلبهای 
شهرداری باشد و جمعیت تهران راهم (بدون شهرهای اطر افش) ۸میلیون نفر 
در نظر بگیریم. هر شهروند این شهر همین حالا دو و نیم میلیون بدهکار است! یا 
به بیان دیگر سهم هر شهر وند از این بدهی کلان دوو نیم میلیون تومان است‌البته 
شهردار نگفته است با توجه به تکمیل ظر فیتهای تهران برای بار گذاری جدید و 
بخصوص فروش تراکم اضافه و... چگونه می‌خواهند این بدهی را بپر دازند. 
+مافیای هنر تست زنی! 

یکی از گله‌های وزیر جدید آموزش وپرورش,نفوذ گسترده‌شر کتها وموسسات 
کنکور ومافیای کمک آموزشی در نظام آموزش و پرورش است که با استفاده‌از 
آموزش‌هنر تست زنی و چاپ صدها کتاب وجزوه کمک آموزشی ومراکز خصوصی 
مهارت تست زنی و آماد گی کنکور.به جان مهارت آموزی جوانها افتاده وبا گردش 
مالی چند هزار میلیارد تومانی چنان قدر تی به هم زده‌ان د که هیچ مقامی راتاب 


۲ ای تان ® ۷۵۱۳۴۵۱۱ TEHRAN‏ 


مقاومت دربرابر آتهانیست برای آنکه‌قدرت این مافیارادریابیم به یک مورد 
بامزه و در عین حال عجیب و بیشتر شبیه جوک توجه کنید: 

صبح چهار شنبه اسست ورضار شید پور در حال اجرای بر نامه حالاخور شید و 
مروری بر مطبوعات است. وقتی نقل قولی را از وزیر آموزش و پرورش که تیتر 
یکی از روزنامه‌هاشده‌می خواندبدین مضمون که به گفته‌وزیر آ موزش‌ویرورش 
حتی اوهم حریف موسسات آموزشی واین مافیای گر دن کلفت نشده‌است.با 
همان لبخند معروف او هم چند کلمه‌ای در تعریض این حرف اضافه می کند که 
این موسسات تنهاهنر تست زنی رایاد می‌دهند و کلی تبلیغات دارند و حتی در 
همین صدا و سیما ارقام کلانی راصرف تبلیغات می کنند و به در آمدهای قابل 
توجه چند هزار میلیاردی می‌ر سند و...نکته جالب ماجرااین است که به محض 
تمام شدن این بخش از صحبتهایش,یک آ گهی به صورت زیر نویس ازیکی 
از همین موسسات 
پخش می‌شود. 
پاسخی دندان شکن 
به رشیدپور و البته 
جناب وزی راز این 


از هر دری سخنی 


+ژاپن اول ایران 4۸.لبنان ۱-۰ 
انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی اخیر ا 
اطلاعاتی رامنتشر کرده که بر اساس آن 
ویزای ژاپن درصدر فهر ست معتبرترین 
گذرنامه‌های‌جهان قرا ر گر فته اسست.بر 
اساس این فهرست.دارند گان گذرنامه 
ژاپنی می‌توانند بدون ویزابه ۱۹۰ کشور 
جهان سفر کنند. پیش از این سنگاپور چنین 
رتبه‌ای‌راداشت که گذرنامه‌اش‌در ۱۸۹ 
کشور معتبر بود. گذرنامه‌ایرانی امابرای 
سفربه ۴۹٩‏ کشور معتبر است و نیازی به 
ویزاندارد.رتبه ایران دربین ۲۰۱ کشوردر 
حال حاضر در این فهرست رقم ٩۸است.‏ ژاپن رتبه اول.سنگاپور دوم. فرانسه, 
آلمان, کره‌جنوبی(۱۸۸ سوم) دانمار ک,فنلاند.ایتالیا اسپانیاوسوئد (۱۸۷ 
چهارم) برتانیا آمریکا اتریش.لوکزامپور ک.هلند. نروژ پرتغال (۱۸۶پنجم) 
و کانادا (۱۸۵ ششم) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. مالزی (دهم ۰ ونز وئلا 
(۱۳۸رتبه ۲۶) روسیه ۱٩(‏ ۱رتبه ۴۷) قطر (۸۵رتبه ۶۰) عربستان (۷۵ رتبه 
۰)جین (۷۴رتبه ۷۱)سوئیس(۱ ۷رتبه ۷۳)هند (۰ ۶رتبه ۸۱)اردن(۵۰ 
رتبه ۱٩)مصر(٩‏ ۴رتبه ۲٩)ایران(‏ ۳ ۴رتبه 4۸) ولبن ان باوروداتباع اين 
کشور با گذرنامه ملی به ۴۱ کشور بدون نیاز به ویزادر رتبه ۱۰۰ اين فهرست 
قرار دارند. 
«حقوق ٩۵‏ درصد زیر ۳ میلیون 
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور گفت که ۹۵ درصد بازنشستگان عضو 
این صندوق زیر ۲میلیون تومان حقوق می گیر ند. بر اساس گفته او بیش از 
یک میلیون و چهار صد هزار باز نشسته عضو این صند وق هستند. به گفته‌او ۵ 
درصداعضای‌اين صند وق بالای ۳میلیون و ۲در صد اعضای نیز کمتر ازیک 
میلیون ودویست وپنجاه‌هزار تومان دریافت می کنند. به گفته او به منظور 
همسان سازی حقوق بازنشستگان به ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولتی 
اضافه نیاز مندیم. حتماً می‌دانید که صندوق بازنشستگی کشوری شامل تمامی 
بازنشستگان نمی‌شود. چرا که تامین اجتماعی جدا گانه مستمری بگیر دارد که 
شامل جامعه کار گری و مشمولین بازنشسته تامین اجتماعی است که رقم بسیار 
بیشتری راشامل می‌شود. وزارت بهد اشت تر تیبات خودشان رادارند وصندوق 
بازنشستگی نیروهای مسلح نیز جداست و صند وقهای بازنشستگی دیگری هم 
وجود دارد که به ميزان قابل توجهی به بود جه دولت وابسته‌اند. اما جالب است 
بدانید که در همین صندوق بازنشستگی کشوری ودر بین همان ۵درصدی 
که بالای ۲میلیون حقوق می گیر ند. پر داختهای بالای ده‌میلیون تومانی هم 
کم نیست. می ماند برخی صند وقهای اعیان و اشر اف مثل بخش نفت» سیستم 
بانکی» هیئت علمی, قضات و... که جای بحث آن در این نوشته که بیشتر طرف 
زد و خورد تبرانیبا! نمی 
بر اسان گزارش اداره کل 2 ۳ 
پزشکی قانونی استان تهران از | 
ابتدای فروردین تا پایان مرداد 
امسال:یعنی‌طی ۵ ماه بیش از | 
۴ ۴هزار و سیصد نفر به خاطر | 
آسیبهای فاشی از نزاع به این 
مر کز مراجعه کر ده‌اند که ET TET‏ 


[518116 Republic of 
TRAN 


: PASSPORT je 


EBITD 2 


داشته است که از این تعداد بیش از ۱۵ هزار و هشتصد نفر زن بودند. 


:د هه شصتی های مظلوم! 
دربین‌جوانه ارای ج‌است که‌بر ‏ 0 
اساس نامهایی بر اساس دهه به 
تعریف وضعیت خود بیر دازند. مثا 
می‌گویند دهه شصتی, دهه هفتادی, 
دهه هشتادی. .. بر اساس این تصمیم 
بندی دهه شصتیهاء نسل محر وم و مظلوم نامیده‌می‌ شوند ۳7 
کمترین امکانات بر خوردار بوده‌اند . کسی تحویلشان نمی گر فته, بچگی نکر ده‌اند. 
بابدبختی به دانشگاه‌می رفتند. سربازی بدی داشته‌اند. کار بر ایشان نیست. 
از دواجهای نامناسبی داشته اند تفریح برایشان عیب بوده و... و موارد دیگری از 
این دست که ريشه در رشد سریع جمعیت در این دهه داشته که نرخ ان نسبت 
به دهه قبل بسیار جهشی بو ده. در این تقسیم بندی اوضاع دهه هشتادیها رااز همه 
بهتر می‌دانند. جدای درستی یا نادرستی این گزاره‌اما وزارت کار اخیر | آماری را 
ارائه داده که می‌تواند تا حدی این گزاره را تقویت کند.بر اساس یافته‌های مر کز 
آمار واطلاعات راهبر دی این وزار تخانه از بر رسی وضعیت نقش جمعیت دهه ۶۰ 
دربازار کش ور به استناد سر شماری عمومی نفوس ومسکن ۵٩.جمعیت‏ کشور 
بیش از ۷۹ میلی ون و ٩۲۶‏ هزار نفر بوده که ازاین‌میان ۱۶ میلیون و ۲ ۸۰هزار 
نفر انان که معادل ۱ ۲ درصد جمعیت کل کشور به حساب می | بند. دهه شصتی 
بوده‌اند که سهم آنان ازبیکاری ۳درصد بوده‌است.جمعیت بیکاران کشور 
در سال ۰۹۵ ۲/۲۵۸/۲۱۵ نفر اعلام شده که ۱/۷۳۴/۷۱۵ نفر یعنی معادل ۵۲ 
درصد جمعیت بیکار, دهه شصتی بوده‌اند و نرخ بیکاری انها ۱۸/۹ درصد بوده 
که ۷ درصد از نرخ بیکاری کل بالاتر است. 

آفتابه لگن ۷ دست شام و نبار... 

شهردار تهران می گوید: 

.. روزی که به شسهرداری تهران آمدم 
دقیقا ۶۸۲۵۷ نفر به صورت رسمی و 
قراردادی در شهرداری مشغول به کار 
بودند که مجبور بودیم رقم قابل توجهی 
| رادر هر ماه حقوق بدهیم.مااین تعداد را 
تسا بدون آنکه مشکلی‌درست شود ویا کاری 
٩ ۰‏ نفر رسانده‌ايم که نشان می‌دهد نه تنها در دوره جدید 


بخوابد فعلاً به ۰ 


افزایش نیرونداشته‌ايم بلکه تعدیل هم‌داشته‌ايم که‌تاپایان سال هم باتعداد 
دیگری خداحافظی می کنیم. در شهرداری ۷۴۳ ۲ نفر بدون ثبت حضور و غیاب 
حقوق می گر فتند و اکثر آبدون آنکه برای شهرداری وشهر کار کنند.ما این تعداد 
رابه ۱۶ ۲نفر رسانده‌ایم.در بین‌اين تعدادافرادی‌هم که گر دن کلفت یامنتسب به 
یک مدير ویااز وابستگان سیاسی فلان و بهمان بودند کم نبودند. تعداد شاغلین در 
شهرداری تهران خیلی زیاد است.به عنوان مثال شهر داری استانبول باجمعیتی 
حدود ۲ برابر تهرآن و باچند میلیون توریست ورودی در سال. ۰ ۴هزار نیرو دارد 
ومابا این میزان جمعیت پنجاه درصد بیشتر از انها نیرو داریم. 

ماشاالله به این همه قانون! 

ناهید تاج الدین نماین ده مر دم اصفهان در 
مجلس گفت درایران حدودصدوده‌سال 
است که نهاد قانونگذاری تاسیس شده‌ودر 
این صد و ده سال حد ود ی ازده‌هزار قانون 
تصویب شده‌استافر انسه ۰۰ ۲سال است 
که‌نهاد قانونگذاری داردو آنهادراین ۳۰۰ 
سال حدود ۲۸۰۰ قانون تصویب کر ده‌اند. 
ظاهر آعلت عقب ماند گی!این کشسور نسبت به کشور خودمان وعلت قانون 
گریزی گسترده‌در فرانسه!در مقایسه باایران خود مان که همه تابع قانون‌هستند 
و کسی وقت تخلف از قانون راندارداهمین کم کاری دولت و مجلس آنها در 
تصویب قوانین متعدد است ؟! 


در عفولذ تی است کذ... 
سه جوان مست سوار بر خودرو 
در اوایل خرداد ٩۳‏ در حال ایجاد 
مزاحمت برای مردم و بویژه یک 
دختر بودند که دو نفر موتورسوار به 
آنها تذ کر می‌دهند. آنها هم از ماشین 
پیاده شده و يقه آن بند گان خدارا می گیرند و دعوا که بالا می‌گیرد یکی از آنها 
به موتورسواران چاقو می‌زند و همگی سوار اتومبیل شده و فرار می کنند و در این 
حادثه جوان بی گناهی به نام سهر اب به خاطر ضربات چاقو کشته می شود. چندی 
بعد مجرمین دستگیر می‌شوند و داد گاه آنها تشکیل و علی اصغر که مرتکب این 
قتل شده‌بود در سال ۹۶ به قصاص محکوم می شود و قرار بود که حکم در هفته 
گذشته اجرا شود. در روز اجرای حکم پدر. که طناب دار را خودش به گردن قاتل 
انداختهب ود تحمل این صحنه رادر توان خو د نمی بیند وقبل از اجر اطناب رااز 
دور گردنش باز می کند. مادر مقتول هم اعلام گذشت می کند و می گوید: من نیز از 
قتل او گذشت می کنم. گر چه فکر می کر دم باقصاص قاتل فر زندم آ رامتر می‌شوم 
اما متوجه شدم که با گذشت او به آرامش بیکران دست یافته‌ام. فرزند من شهید 
امر به معروف بود و چه چیزی بالاتر از این که فرزندم شهید شده است. 
گفتنی است که پدر و مادر شهید اعلام گذشت بی‌قید و شرط کرده‌اند. البته خدا 
کند که قاتل وهمدستانش چنان توبه کنند که پس ازاین حتی دور کوچکترین 
گناه هم نگر دند و به افراد مفیدی بدل شوند. 
*«رشد پول بیشتر از شبه پول ۱ 
براساس آمار.رشد پول در مرداد 
۷در مقایسه بااسفند 4۶.حدود 
٩‏ درصد ودر مقایسهبامدت 
مشابه سال قبل ۳۹/۷ در صد بوده 
درحالیکه رشد نقدینگی دراین مدت 
۰ درصد بوده است. نقدینگی از دو 
بخش تشکیل شده: پول و شبه پول. 
شبه پول به یولی که در شبکه بانکی به صورت سیرده سر مایه گذاری مدت دار 
سپرده‌قرض الحسنه پس اند از و سیر ده‌های متفر قه وجود دار د گفته می شود و 
پول به آنچه که در حسابهای سپر ده‌نیست ودر گاوصند وقها ویادر حسابهای 
جاری بانکی است که هر لحظه قابل برداشت ومعامله است. بر اساس آمار 
مردادماه‌جاری‌از ۶۴۷ هزار میلیارد تومان نقد ینگی.سهم پول ۲ هزارو 
سهم شبه پول ۱۵ ۱۴ هزار میلیارد تومان است . رشد پول نشان می دهد که بخش 
قابل توجهی از سر مایه‌ه از سپر ده‌های بانکی به سمت بازارهای دیگر واکثر آغیر 
مولد کوچ کر ده که خطرش بیشتر از رشد شبه پول است.ظاهر ا برای کنترل غول 
EES‏ در اقتصاد یراد تب 
چشم ما روشن پا بسته؟! 
اگراین خبرراست باشد که بایدنشست و ۱ 
حسابی به حال و روز اشتغال کشور خون گریه 
کرد. داشتیم سایت تابناک رامرور می کردیم 
که‌دربسته خبری ۱٩‏ مهر ماه خود چنین 
خبرعجیبی رامنتشر کر ده‌است: یکی از 
پرسنل شهرداری منطقه. ۱ 
من‌دارای‌ مدرک د کترای تخصصی عمران‌هستم ولی به عنوان رفتگر در این 
منطقه شسهرداری فعالیت می کنم.او که ۵مقاله [اآپژوهشی معتبر هم دارد از 
عدم شایسته سالاری در سیستم مدیریتی کشور انتقاد کر دو گفت که متاهل و 
دارای یک فر زند وسر پر ست پدر و مادرش هم به حساب می آید وزیر نظر یکی 
ازشر کتهای پیمانکار شهر داری ۴سال است که رفتگری می کند ویک میلیون و 
چهار صد هزار تومان هم حقوق اوست.البته در کنار آن‌هفت تر م هم هست که باحق 
الز حمه ناجیز به صورت حق‌التدریسی با دانشگاههای استان هم همکاری دارد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱5 ۱ درد۲ 


» مه 


دادد ر فتار مانو 


۰ 


۳1 


داشد که احتیا 


۵ 


ده و سش از اصل ما ذباشد 


e‏ (رود 


مردی کتابی رااز کتابخانه شهر امانت گرفت اما ۴س ال بعد آن را باز گر داند! شاید ضرب المثل 
ماهی راهر وقت از آب بگیری تازه‌است خیلی در این مورد صدق نکند. البته او کتاب را امانت نگرفته 
بود. بلکه مادرش در سال ۱۹۳۴ وقتی که تنها ۱۱ سال داشت این کتاب رااز کتابخانه اصلی شهر 
گر فته بود. این کتاب مجموعه‌ای از اشعار است که برای گرامیداشت افراد فدا کار یک شهر خیالی 
سروده شده است .ماجرااز این قرار است که این مرد برای کمک به گرد گیری و تمیز کردن خانه پدر 
ومادرش, به منزل آنها رفت و در بین وسایل . کتابی قدیمی پیدا کرد که بادداشت و مهر کتابخانه 
روی آن دیده‌می‌شد .برچسب کتابخانه تاریخ ۱۴ آوریل ۴ رانشان می‌داد و آنجا بود که متوجه 
ماجراشد .او تصمیم گرفت فو رآ کتاب را به کتابخانه بر گرداند که البته این کار جنجال زیادی به راه 
انداخت. سالها از آن ماجرا گذشته بود و دیگر هیچ مدر کی از نام و نشان این کتاب در کتابخانه ثبت 
نشده بود. خوشبختانه مسئولان کتابخانه جر یمه زیادی برای او در نظر نگرفتند. در واقع تنها باید ۳ 
دلار پرداخت می کرد چرا که حدا کثر مبلغ جریمه برای کتابهای امانت گرفته شده ۲دلار است. نکته 
جالب دیگر این است که این کتاب سالهاست که دیگر چاپ نمی شود و یکی از نسخه‌های چاپ اول 
است. به این تر تیب علاقه‌مندان می‌توانند دوباره به این کتاب دسترسی داشته باشند. ظاهراً مادر او 
در آن سالها این کتاب را برای مطالعه و حفظ کردن شعری که معلمشان از آنها خواسته بود. امانت 
گرفته بود. اما مانند بسیاری از کود کان دبستانی. فراموش کرده بود آن را بر گرداند. 
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لیت ورودی جشن تولد 
جشن تولد کود کان معمولاً هیجان انگیز و مفرح و ساده است و تنها وسایل 
لازم برای چنین جشنی یک کیک زیباء چند باد کنک. کاغذهای رنگی و اسباب 
بازی هستند. افرادی که توان مالی بر گزاری جشن نداشته باشند معمولاً 
رافه ای دیگری‌رایرای جال کردن کود ک دام کنند. اک 
کرش وناد ام نک مادر اتاد ی ول 
دخترش روشی عجیب راانتخاب کرده که موجب خشم و ناراحتی شدید 
تمام همکاران و بسیاری از مادران در شبکه‌های اجتماعی شده است. نکته 


اول اینکه او میهمانان راتنها دو روز قبل از تاریخ تولد دعوت کرد. اما با این 
حال بیشترشان دعوت او را پذیر فتند. نکته دیگر این بود که او یک بلیت 
ورودی برای افرادی که تمایل به شر کت در میهمانی دارند در نظر گرفته 
بود و میهمانان باید برای ورود به جشن ۵ پوند پرداخت می کر دند! مادران 
دوستان این دختر ازاینکه قبل از قبول باید هزینه‌ای برای جشن بدهند. 
آنهقبول کردند. ام پیامهای مادر به این 
ختم نمی‌شد. او به افرادی که با پرداخت ورودی موافقت کردند پیام دیگری 


ناراحت بودند. با این وجود بیشتر 


یود کج 


آدختری باباد کنک قرمر تام یکی از مشهورترین نقاشیهای نقاش معروف 
"بنکسی ‏ است. این نقاشی یکی از محبوب‌ترین آثار موزه‌لندن است که چندی 
پیش به مزایده گذاشته شد. طرح ساده این نقاشی که دختری را در تلاش 
گرفتن یک باد کنک به شکل قلب نشان می‌دهد. توانست نظر علاقه‌مندان و 
هنرمندان رابه خود جلب کند و ارزشی فراوان به آن ببخشد. این نقاشی در 


۵ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتکی 


فرستاد و گفت که حتماً بايد علاوه بر ورودی, کادوی تولد هم تهیه کنند. اینجا 
بود که شهرت این مادر بر یتانیایی همه جا پیچید. بیشتر مادران عقیده داشتند 
اگر توان بر گزاری جشن راندارید نباید جشن بگیرید یا می‌توانید میهمانان 
کمتری دعوت کنید. خیلیها هم ترجیح دادند مبلغ ورودی و کادوی تولد را 
برای فرزند خودشان هزینه کنند. همه اینها باعث شد که جشن تولدی که 
این مادر بریتانیایی انتظار داشت. بر گزار نشود و فقط در میان مردم شهر خود 
محبوبیتی دو چندان پیدا کند! 


سال ۲۰۰۶ توسط نقاش امضا و به فردی اهدا شده بود. اما اتفاقات در طول 
مزایده آنطور که انتظار می‌رفت رخ نداد. در ابتدای مزایده پیش بینی می‌شد 
که این نقاشی با قیمت حداکنر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار پوند به فروش بر سد. اما در 
کمال تعجب مزایده تاساعت ٩‏ شب طول کشید و در نهایت به قیمت ۸۶۰ 
هزار پوند به فروش رسید! اما این پایان ماجرانبود. به محض اینکه چکش 
فروش زده شد. یک مکانیستم اتوماتیک که هیچ کس از آن خبر نداشت 
ا 
خردکن کاغذ. نقاشی ۸۶۰ هزار پوندی را خرد کرد! 
نقاشی در تکه‌های کاغذی باریک از پایین قاب خارج 
شد. همه افراد حاضر شو که شده بودند. اما این هم 
پایان کار نبود. این اولین بار در تاریخ بود که یک نقاشی 
به محض اینکه به فروش رفت. ناگهان از بین رفت و 
همین حادثه باعث شد که شهرت این نقاشی چند بر ابر 
شود. شاید باور نکنید اما داستان این مزایده عجیب 
سبب شد که ارزش این نقاشی بسیار بالاتر برود. در 
واقع نسخه تکه تکه شده نقاشی دختری با باد کنک 
قرمز از نسخه سالم آن ارزشمند تر است. 


نسل چهارم شبکه ارتباطی یعنی ۴ که به طف 
آن امکان استفاده از اینترنت با سرعت بالا فراهم 


پرند کان تلموشببار 


اداره پلیس محله‌ای در آمریکا, از دریافت تماسهای مکرر در مورد پرند گان ناهوشیار به ستوه آمده است! 
ماموران پلیس منطقه گیلبرت اعلام کر دند در تماسهای دریافتی, مردم از برخورد عجیب و مستقیم 
پرند گان به پنجره خانه. شیشه اتومبیل و تابلوهای سطح شهر خبر می‌دهند. به همین دلیل از عده‌ای 
جانورشناس و متخصص کمک گرفتند و بررسی انجام شده روی بعضی از پرند گانی که در اثر برخورد مرده 
بودند. نشان داد که حالتی شبیه به مستی و ناهوشیاری در بدن انها دیده می‌شود. مشخص شد که این 
پرند گان علاقه خاصی به نوعی توت دارند که در این منطقه به وفور یافت می‌شود. هوای گرم باعث شده که 
این توتها پیش از موعد معمول و بیش از حد رسیده باشند و خوردن آنها سبب شده که پرند گان هوشیاری 
خود رااز دست بدهند و باعث چنین اتفاقاتی شوند. این میوه‌ها شاید تاثیری روی پرند گان بز رگ نداشته 
باشند. اما پرند گان کوچکتر مانند کبوتر و گنجشک حتی ممکن است با خوردن این میوه که اکنون برای 


آنها سم است. جان خود را از دست بدهند. متاسفانه تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که ماموران 


با کمک افرادی از سازمانهای مر بوطه. همه درختان توت شهر را جمع کنند که تقریباً غیرممکن است. 
بنابراین از مردم خواستند در صورت مشاهده چنین پرنده‌هایی لزومی ندارد حتماً با پلیس تماس بگیرند. 
فقط سعی کنند از بر خورد با آنها اجتناب کنند. پلیس گفت تنهادر صور تی در مورد یک پرنده با پلیس تماس 


۳ 


برای شر کتهای چینی فر اهم کند. 'لرد وست" که سابقاً 


» 


مادادد طیبعت 


شده است. کم کم جای خود رابه نسل ۳۵۰ "باید بدانیم که ریسک زیادی در این کار وجود دارد. 
اکن ۵6 می وھد این کر برای ار رال بله. ما )۵ را می‌خواهیم. اما باید همه اقدامات لازم 24 
کننده است چون به معنی سرعت بیشتر و امکاناتی برای اطمینان از امنیت راهم انجام دهیم ". به همین 4 
یح دومرز ات ابه قر ارم 2 دنق دلیل اواز دولت خواست تاهر چه سریعتر استفاده‌از ې 
استفاده از محصولات کمپانیهای چینی در آمریکا محصولات کمپانیهای چینی را تا اطلاع ثانوی ممنوع ,2 
و الا رها ور مرس تلف کک ری از اوتترتمت اعلام کتد. در ماه آوریل سال جاری بود که آمریکا و 
۵6 می‌توان شهرهای هوشمند و حتی تماسهای محصولات شر کت چندملیتی چینی هو آوی و 2۰ 
هول و گرام رابه واقعیت تبدیل کرد.اما بهترین را که هر دوبه فناوری ۵6 مجهز بودند. از 4 
شر کتهای حال حاضر در صنعت فناوری ۵6 فروش تجهیزات به دستگاههای دولتی منع کرد. ٭ 
شر کتهای جینی هستند و این باعث نگرانی ۲ در ماه‌اوت دولت استرالیا همین دو شر کت رااز 

مر را اکن | نام سحت افزار‌های ارتاطی در خاک اعرالا 

هستند که این سرعت شبکه بتواند به نحوی به منع کرد ودلیل آن را حفاظت از امنیت ملی 

ار ری وی حدومرز استرالیا اعلام کرد. آیا این نگرانی منطقی است؟ 

یاحتی کنترل زیرساختها را در خاک کشورشان و یاصرفاً یک جنگ تجاری است؟ ۱ 


در قرن هجدهم میلادی در آلمان. همزمان با رونق یافتن صنعت چوب و قطع بی‌رویه درختان. نوعی از 
کتابخانه‌های جدید شروع به شکل گرفتن کردند. علاقه‌مندان به چوب و حفظ درختان شروع به جمع آوری 
نمونه‌ه او تکه‌هایی از چوبهای مختلف کردند و بجای اينکه آنها در همان شکل در محفظه‌های نگهداری قرار 
دهند. تصمیم گرفتند آنهارابه شکل کتابهای کوچک و بز رگ بتراشند و در قفسه‌های بز رگ کنار یکدیگر بچینند. 
همچنین داخل این کتابهای چوبی فضای کوچکی هم تعبیه شده بود تا نمونه‌هایی از درخت مربوط به ان مانند 
بر گهاء دانه هاء میوه هاء گل و ريشه را درون آن قرار داده و نگهداری کنند. در برخی موارد راهنما و اطلاعاتی در 
مورد درخت و توضیحاتی در مورد آفاتی که ممکن است درخت به آن دچار شود نیز نوشته می‌شد. این کتابهای 
چوبی همانند کتابهای یک کتابخانه در قفسه‌ها چیده می‌شدند و در لبه هر کدام نیز نام و نوع چوب درج شده 


شلوا س‌طیست ز 
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است. بدین تر تیب بود که کتابخانه‌های چوبی بوجود آمدند.اين کتابخانه‌هاء فراتر از یک کتابخانه معمولی هستند. 
نمی‌توان آنها را مجموعه‌های از چوب دانست. بلکه مجموعه‌ای از اطلاعات باارزش در مورد این ماده طبیعی 
زندگی بخش هستند. در حال حاضر تعداد زیادی از این نوع کتابخانه‌ها 
در جهان وجود دارد که به دقت از آنها نگهداری می‌شود و بزر گترین آنها؛ 
مجموعه کتابهای جوبی ساموئل جیمز در دانشگاه ییل است که بیش از ۶۰ 
هزار نسخه از انواع کتابهای چوبی خر ار نگهداری می‌شود. دومین کتابخانه 
بزرگ جهان به موزه سلطنتی آفریقای مر کزی واقع در بلژیک تعلق دارد 
که حاوی ۵۷ هزار کتاب است. همچنین موسسه تحقیقات چوب تاننن در 
هامبو رگ نیز حاوی بیش از ۳۲۷ هزار نسخه کتاب چوبی است. 


:خوانند گان ماجراجو 
شما هم می توانید سوالهای جالب خود را 
به شما ره تلگرام مجله ارسال و پاسخ آنها 
را از قایقران ماجراجو بگیرید 


سوال کر ده بودید که کمی از گذشته زند گیم براتون 
بگم. من هم گفتم که وقتی در آمریکا بودم حاصل 
پئج سال نلاشم را در سهام باتک صادراث سرمایه 
گذاري کرده بودم و و قتي ایران رات رک کردم. 
نيازي به فروششان ندیدم که آن موقع بالاي 
بیست هزار دلار ارزش داشت و قیمت سهام بانک 
صادرات درحال ترقي بود و فکر می کردم بعدها 
با فروش تدریجی اون هزینه تحصیل در خارج را 
تامین می کے یک عقل کل هم توي فامیل ما نبود 
که بگه خب مومن پولتو با خودت ببر! 

اما کمتر ازیک سال که به آمریکا سفر کردم انقلاب 
۷ اتفاق افتاد و سهام بانک صادرات اینجانب هم 
به سر نوشت حکومت پهلوي پیوست و یک دلار 
هم از آن تلاش پنج ساله دستگیرم نشد و... 

در آمریکاهم کسی که مایل به تلاش باشد به 
مقصود می‌رسد.پس بخشي با کمک بورس 
دانشگاه و بخشي با کار کردن نیمه وقت در مشاغل 
گوتاگون, مشکل هزینه هايم حل می شد تابستانها 
راروزي شانزده ساعت کار می کردم و آنقدر 
پس انداز داشستم فا نه ماه دیگر را رختخواب براي 
خوابیدن و غذا براي خوردن داشته باشم. 


دانشجوي نابغه اي هم نبودم و تنها با تلاش زياد 
نمره‌ها را در حد قابل قبول نگه می‌داشتم و در رشته 
Cl OS‏ 
بارها دیده‌ام چه ع ااا ا به علت 
عدم پشتکار و مدیریت درست .فنا شده و صاحبان 
آن استعدادها به فلااکت رسیده‌اند . 

باري سفربا کالیپسو مثل آجر ديگري در بناي صبر 
و تلاش زند گی من هست و با هم همراه خوانند گان 
مجله اطلاعات هفتگی متر به متر این اقیانوسها را 
طي خواهیم کرد! 

یکی از خوانند گان خواسته از موجوداتی که 
در مسیر می‌بینید بگویید. ۱ 

پازده صبح» جمعه ۶ اوریل. هوا افتابيء باد 
شدید. دما ۲۱ درجه و موقعیت: 

شمال ۲۴:۵۲ مغرب ۱۴۵۰۳۲۶ 

باد شدید دیشب امروز دریا رو عصبانی کرده 
وجفتک زياد می‌ندازه مثل‌اینکه نپتون یاد 
داشتمو دید... پرنده‌اي به جثه کلاغ. ولي بابالهاي 
ایروداینامیک و پاهاي شبیه ارد ک و رنگ قهوه‌اي 
خاكستري, گاهي گداري دیده می‌شه. گمان کنم 
پرنده الکاتراز باشه,بعدا در بارهش تحقیق می کنم. 
بسیار ماهرانه و نرم پرواز می کنه و خيلي نزدیک 
به اب با بالا پایین رفتن موجها راحت مانور می‌ده. 
هنوز ندیدم چيزي از روي آب براي خوردن بقاپه. 
ولي گمانم این هست که در حال شکاره. 

اصلاً روي آب نمی‌شینه و مدام در حال پروازه. 
بدون بال زدن وبا کمک جریان باد. شاید راز خسته 
اگر مسابقه پرواز بین پرنده‌ها بذارند. تردید ندارم 
اول می‌شه. 

برام جالب اينه که لانه یامحل خوابش کجاست. 
چون اینجا هزارها کیلومتر از خشكي فاصله داره و 
روي آب هم نمی تونه براي مدت طولاني بشینه 
چون. کوسه ببري یک لقمش می کنه, خلاصه این 
پرنده براي این ملوان پیر و تازه کار معمايي 
شده. اون ته‌ها توي عمق آب پر ماهیه. ولي نمی‌شه 
دید و من فقط یک نوعشو می‌بینم. 

اسمشو گذاشتم ملخ ماهي از آب به حالت 
پرواز می‌پره بیرون و در ارتفاع؛ مثلاً ۰ ۵ سانت 
از آب از ده تا بیست متر پرواز می کنه و دوباره 
میفته توي آب و معمولاً گروهي هم این کارو 
می کنند. . گمانم براي فرار از صبحانه شدن ماهي 
هاي بزرگتر که تعقیبشان می کنند این کلک را 
یاد گرفته‌اند .معمولاً بزرگترهاشون به اندازه ۱۵ 


سفربا کالیپسو مثل آجر ديگري در 
بناي صبر و تلاش زندگی من هست 


و با هم همراه خوانندگان مجله 
اطلاعات هفتگی متر به متر این 
اقیانوسها را طي خواهیم کرد! 


۶ ۳ ۳۵ مور AV‏ اطلاعات هفتگی 1 


سانتي متر می‌رسند ووقتي بیرون آب در حال 
پروازند. مخصوصاً با بالهاي شسفاف. خيلي شسبیه 
ملخند! 
غير ازاین دوتاموجود دیروز براي اولین بار 
یک جت هم دیدم که درار تفاع بسیار بالا پرواز 
می کرد. نمی‌دونم باي باي منو دیدن يا نه. 
اوایل نزدیکتر به سواحل کالیفرنی ا نفتکش یا 
كشتي‌هاي کانتینر رادر مسافتهاي دور می‌دیدم. 
ولي دوهفته ایست که آنها هم قطع ملاقات 
کرده‌اند! 
زند گی در شرایط طوفانی چطور هست؟ 
۱صبح. شنبه ۲۷ اوریل, دما ۲۱ درجه 
سانتیگراد. هوا ابري» طوفاني و درياي شسرور. 
موقعیت:شمال ۴:۴۵ ۰۲ مغرب ۱۴۶۰۱۱ 
زندگی در شرایط طوفان؟ دقیقاً این شرایط رو 
براتون می‌گم.اما اول بگم با مقایسه با دیر وز از طول 
و عرض جغرآفيايي پیداست پیشرفت ناچیز بوده 
و باوجودی که باد فراوان بوده ثابت ميشه تنها 
باد زیاد نیست که عامل پیمودن مسافت مورد 
توجه هست بلکه جهت بادونوع آن هم تصمیم 
گیرنده‌اند. منظور از نوع آن يعني» در روزهای 
طوفانی تنها تلاش برای زنده‌ماندن و کاهش 
خسارت به قایق هست, تا پیمودن مسافت از 
طرفی قایق هاي ساخته شده براي مسافت مثل 
کالیپسو براي ايمني طراحي شده‌اند تا سرعت. 
کالییس وس رعتش محدود است وبه طور مثال 
وقتی سرعت به ۱۴ کیلومتر در ساعت که رسید. 
نیست سرعت باد چقدر است چون سرعت 
قایق از این مقدار تجاوز نمی کنه» چون آب متلاطم 
منل جاده خاكي و پر دست انداز مانع سرغت 
بیشترش می‌شه.البته دیر وز باد زیاد بود و خرد 
خرد هم زیادتر می‌شد و قبل از اینکه هوا تاریک 
بشه می‌دونستم با وجودی که تنها بادبان دوم و 
جلو افراشته است. بازم بادبان زیاده, چون کالپپسو 
دایما سرشو مثل ارد ک توي آب می کرد و بالا 
می‌آمد. 
پس تصمیم گرفتم براي ايمني کلاًبادبان را حذف 
کنم وقایق را در اختیار باد وموج بگذارم البته 
چاره‌ا ي نبود. > بخصوص که باد باز هم بیشتر شد. 
حالا پایین یعنی توي کابین, جهنم تکانها و صداهاي 
اعصاب خرد کن است. 


ادامه دارد 


دوستی از نوع دزدها 

سارقان کیف قاپ برای خالی کردن حساب 

طعمه هایشان شگر د عجیبی راه انداختند. 

این سارقان با مغازه داران و بخصوص میوه فروشان دوست می شدند و حساب 
طمعه هایشان را از طریق کار تخوان مغازه دار خالی می کر دند.جندی پیش زن 
جوانی با ارائه شکایتی به پلیس تهران گفت: هنگام عبور از خیابان موتورسیکلتی 
با ۲سرنشین کیفم را قاپیدند. درحالیکه در کیفم ۰ ۰ هزار تومان پول نقد و دو 
کارت عابر بانک به همراه رمزشان بود و سارقان همان روز دو میلیون و پانصد 
هزار تومان پول داخل کارتهایم را نقد کردند.سپس کار آگاهان برای یافتن 
ردی از دزدان به بررسی ترا کنشهای بانکی پر داختندو پی بردند که موجودی 
حساب مالباخته از طریق دستگاه کار تخوان یک میوه فروش در تهرانپارس 
برداشت شده‌است.بدین تر تیب مغازه‌دار تحت باز جویی قرار گرفت و گفت: 
چند روز پیش با جوانی آ شنا شدم. او چند بار از مغازه‌ام میوه سفارشی خرید و 
از این طریق طرح دوستی ریخت و چند روز پیش نزد من آمد و گفت مشکلی 
برای خانواده‌اش پیش آمده و نیاز به پول نقد دارد و برای همین اجازه دادم از 
دستگاه خود پر داز مغازه استفاده کند و دو میلیون و پانصد هزار تومان نقد به او 
دادم. سپس کارا گاهان با بررسی دوربین مداربسته میوه فروشی, تصویری از 
چهره سارق را به دست آوردند و وقتی تصویر روبروی شاکی قرار گرفت. او 
گفت:خودش است. اما آنها دو نفر بودند. کار آ گاهان در ادامه تحقیقات متوجه 
شدند آنها با همین روش از دستگاه پز مغازه دار دیگری هم استفاده و حساب 
این مالباخته راهم خالی کرده‌اند.بدین ترتیب کار آ گاهان سارق دوم رادستگیر 
کردند وبا کشف تعداد زیادی کارت عابربانک متعلق به مالباخته ها او رابه 
اداره آ گاهی انتقال دادند تا دیگر همدستان او نیز دستگیر شوند. در حال حاضر 
هم سارقان در بازجوییها به کیف قاپیهای سریالی و همچنین دوستی با مغازه 
داران برای سوعاستفاده از دستگاه خودیر داز اعتراف کردند و تحققات تکمیلی 
برای شناسایی مالباختگان دیگر ادامه دارد. 


دختر پشت کنکوری در دام سیاه 


مردی که به بهانه مشاوره تحصیلی برای انتخاب رشته دختری را به خانه‌اش 
کشاند و او را مورد آزار و اذیت قرار داد دستگیر شد. 
چندی پیش دختر جوانی با ارائه شکایتی از مشاوری که به بهانه انتخاب رشته 
او را مورد آزار و اذیت قرار داده بود شکایت کرد.او در تشریح ماجرا گفت: 
کرده بود, مشورت می گرفتم. قبل از آزمون حق المشاوره‌اش را پرداخت کردم 
ومن حداکثر تلاشم رادر قبولی کنکور پشت سر گذاشتم و بعد از آن محمود 
بامن تماس گرفت و گفت که برای تعیین رشته حتما با او مشورت کنم. چرا 
که اکثر پشت کنکوریها بدون مشورت دچار مشکل می‌شوند و در رشته‌های 
مورد نظرشان قبول نمی‌شوند.من هم روز تعیین رشته با اوتماس 
گرفتم و او هم مرابه خانه‌اش دعوت کرد و سپس به من آبمیوه 
تعارف کرد که پس از خوردن آن گیج شدم و مرد جوان به زور 
مرامورد آزار و اذیت قرار داد.با شکایت دختر جوان کار آ گاهان 
پلیس آگاهی تهران وارد عمل شدند و مرد جوان رادستگیر 
کردند.او در بازجوییها به نقشه شیطانی اش اعتر اف کرد و پلیس 
آگاهی با صادر کردن قرار قانونی وی را روانه زندان کرد. 


خانه‌ایی به نام برح ۲۷ طبقه 


یک تاجر مشهور هندی به همراه همسر و سه فرزندش در یک برج ۲۷ 
طبقه زند گی می کنند. 

این برج بزرگترین و گرانترین خانه در 
بمبتی است ودر ان ۶۰۰ خدمتکار در 
اختیار این خانواده ۵ نفره هستند.رئیس 
خانواده مردی به نام مکش اماف" ۶۱ 
ساله و بیلیونر است و ثروتمندترین مرد 
درهند محسوب می‌شود.او صاحب یک 
تیم کریکت نیز هست و هر سال بر دارایی 
هایش افزوده می‌شود. گفتنی است این برج ۲۷ طبقه دارای استخر و 
سالنهای ورزشی و دیگر امکانات رفاهی مجهز است. 


دانشمند فیز یک کلاهبر دار بود 

یک خواستکار قلابی که پس از جلب اعتماد دختران جوان در فیس 

بوک وسایت همسربابی, نقشه کلاهبرداری هایش رااجرامی کرد. 

بازداشت شد. 

چندی پیش زن ۳۰ ساله‌ای به دادسرای تهران مراجعه کرد و گفت: مدتی 

قبل از طریق فیس بوک با مردی به نام علیرضا آشناشدم که خودش را 

او گفت: برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی به ایران آمده‌ام و بعد از مدتی او 

راملاقات کردم و در همین مدت کوتاه به من پيشنهاد ازدواج داد و به 

این بهانه وارد خانواده‌ام شد.او اعتماد خانواده‌ام راهم به خود جلب کرد و 

می گفت به خاطر کارش مجبور است مدام محل اقامتش را در شهرستانها 

تغییر دهد و بعد از مدتی علیرضا مدعی شد به واسطه روابطی که دارد 

می‌تواند با شرایطی خاص برای من و خان_واده‌ام خودرو تهیه کند و بدین 

ترتیب مابیش از ۰۰ ۱ میلیون تومان به عنوان ثبت نام اولیه به او دادیم. اما 

بعد از پرداخت پول علیر ضا ناپدید شد و در ادامه متوجه شدم او سکه‌ها و 

طلاهایم راهم به سرقت برده است. با شکایت دختر جوان تحقیقات آغاز 

شد و در بررسی پرونده‌های مشابه در تهران. مشهد. اصفهان. کرمان. 

گیلان و شیراز اداره سیزدهم پلیس آ گاهی دریافتند. متهم فراری تحت 

عنوان سرمایه گذاری و پیش خرید خودرو واقامت در اروپا, از چندین 

دختر جوان کلاهبرداری کرده است. در ادامه بررسیها هم مشخص شد که 

وی متاهل است و دختری ۸ساله دارد. اما چند ماه پیش خانواده‌اش را تر ک 

کر ده است. بدین تر تیب کارا گاهان او را شناسایی و دستگیر کر دند.علیرضا 

پس از دستگیری به جندین فقره کلاهبر داری در شهر ستانهای مختلف 

اعتراف کرد و گنت از طریق فیس بوک و شبکه‌های مجازی, دختران و 

زنهای ساده لوح آشنا می‌شدم و خودم راد کتر. 

مهندس و یا استاد دانشگاه معرفی می کردم و در 

این مدت عده زیادی از دختران و زنهای جوان 

رافریب داده واز آنهاکلاهبرداری کرده‌ام. 

در پایان معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری 

پلیس آ گاهی تهران گفت: کسانی که در تهران. 

مشهد. سمنان. گر گان. گیلان. شیراز. اصفهان 

و ساير شهرستانها؛ فریب خورده‌اند و به دام 

این کلاهبر دار افتاده‌اند می‌توانند باشماره تلفن 

۰۲۱-۳ تماس بگیرند و یا به پلیس 

آگاهی تهران بز رگ مراجعه کنند. 
اطلاعات هفتگی 


ب شماره ۳۸۱5 


انسان داید 


۰ 


بداند آنجه 


ده دست اور د دودار ه از دست خواهد داد 


۵ کنضییوس 


جوردیگربایددید 


محسن قبل از اينکه به خانه برسد. سیم کارتش 
راشارژ کرد. بعد به سوپری رفت تاتخم‌مرغ بخرد. 
کارتش رابه فروشنده داد تاپول خریدش رابر دارد. 
فروشنده کارت را کشید و بالبخند آن راسمت 
محسن گرفت و گفت: "موجودی کافی نیست." 
خیلی به محسن بر خورد و گفت: "موجودی داره." 
فروشنده فیش کار تخوان را نش انش داد و گفت: 
"نوشته موجودی کافی نیست. و تخم‌مرغها 
رابرداشت و سر جای خودش گذاشت. محسن 
خواست روی او را کم کند. گوشی‌اش راروشن 
کرد و رفت توی اسمس بانک. و دود از کله‌اش به 
افلاک رفت. محسن بینوا به جای اینکه شارژ دو 
تومنی انتخاب کند شارژ بیست تومنی برداشته 
بود و حالا در حسابش فقط سه هزار تومان داشت. 
به فروشنده گفت: کی میگه موجودی نداره؟ 
کارتخونت خرابه. میرم از بانک پول می گیرم 
میام." و با سرافکندی و خشم از فروشگاه به خانه 
رفت. وقتی وارد خانه شد. همسرش فر زانه فهمید 
اوافشب بر حژهرماز است پرنسید: اخبت چیه؟" 
محسن گفت: انتظار داری برات برقصم؟ " فر زانه 
هم اخم کرد و پرسید: آتخم‌مرغ کو؟ محسن در 
اتاقش راباامشست باز کرد و چپید توی اتاق. فرزانه 
با خشم به پسرش گفت: "کارت باباتو بگیر برو 
تخم مرغ بخر.""محسن داد کشید: "آمشب شام 
کوفت بخورین." فرزانه جلو اتاق رفت و غرغر 
آغاز کرد: "مردم شوهر دارن ما هم شوهر داریم. 
همه‌ش بدبختی و محرومیّت. نمی‌دونم به درگاه 
خداچه گناهی کردم که عقوبتم کرده ومنو گیر 
شماها انداخته." محسن که در تاریکی نشسته بود. 
از جا جهید و به کلید برق سیلی زد وروشنش کرد و 
چشمهایش را که مثل چشم جلادها از حدقه بیرون 
زده بود. به زنش دوخت و چند ثانیه او رانگاه کرد 
بعد آهسته و با دندان غروچه گفت: "کسی تو رو 
به زور نگه نداشته. راه باز و جاده دراز!" فر زانه داد 
کشید: "قرار بود نون و تخم‌مرغ بخری. نخریدی, 
طلبکارم هستی. میگم کار تت رو بده بچه بره خرید 
کنه» می‌خواین شام کوفت بخورین؟ انتظار داری 
دست و پاتو ببوسم و خداروشکر کنم که شوهر 
| باعرضه‌ای دارم؟" محسن به دیوار مشت کوفت. 
دردش آمد. فریاد کشید و گفت: "طلاق بگیر و 
زن یه مرد باعرضه بشو. مثل شوهر خواهرت که 
بقالی داره و سر مردم کلاه میذاره و سمند سوار 
میشه. فرزانه گفت: حرف حق تلخه؟ لابد تو 
باعرضه‌تری که خر هم نداری سوارش شیم. اون 
بی‌عرضه‌س که سمند داره و واسه زنش آیفون 
خریده. محسن به بازوی او چنگ زد و هلش داد و 
گنت کو ازوم 


۳۸ 


فرزانه گریان و عصبی و جیغ زنان چند تکه لباس 
و خرت و پرت در ساکی انداخت و به پسرش نهیب 
زد: آچرا واستادی منو نگاه می کنی؟ کیف و کتابت 
روجمع کن بریم خونه مامانم." محسن از اتاقش 
بلند گفت: "فرهاد جایی نمیره. "فر زانه بلندتر گفت: 
فرشا دنسر ال کشت امون ا 
گفت: "گفتم فرهاد جایی نمیره." فر زانه بال فرهاد را 
چ نگ زد واوراپرت کرد و گفت: جمع کن بریم." 
و خودش مشغول بستن کیف او شد بعد لباسهای 
مدرسه‌اش را روی او پرت کرد و گفت: بپوش!" 
فرهاد با گریه لباس پوشید. مادرش دستش را 
گرفت و طرف در کشید. محسن به هال دوید و 
دست دیگر فرهاد را گرفت و محکم کشید و او را 
به اتاقش انداخت و در رابست و گفت: می‌خوای 
بری, تنهایی برو. هرزی!" 

فرزانه با گریه رفت. همسایه‌ها رفتنش را 
شنیدند و دست بر دست کوفتند. 

جور دیگر: 

اگر محسن دقت کرده بود و هنگام شارژ 
کردن تمر کز داشت. شارژ بیستی را جای دوئی 
انتخاب نمی کر د. فروشنده هم اگر از بچه‌های جور 
دیگر بود. بی‌اینکه مشتریهای دیگر متوجه شوند. 
فیش موجودی کافی نیست رابه محسن میداد. 
محسن جور دیگر قبل از خرید موجودی کارتش 
راچک می کند. اگر هم پیش آمد و دید موجودی 
کافی نیست. به او برنمی‌خورد چون کافی نبودن 
موجودی به معنی کافی نبودن شسخصیت و اعتبار 
آدم نیست. فرزانه در جور دیگر وقتی می فهمد 
شوهرش عصبی است. گیر نمی دهد که چراعصبی 
هستی.او قصد دارد شوهرش را آرام کند. محسن 
هم می‌توانست به جای اینکه بگوید انتظار داری 
برات بر قصم. بگوید حواسم نبود و... جریان شارژ 
اضافی را تعریف می کرد. و فرزانه می‌فهمید ريشه 
ناراحتی او کجاست و 
دلداری میداد. 

در جور دیگر 
زن و شوهر همدیگر 
را تحقیر نمی کنند. 
تحقیر و مقایسه انرژی 
منفی دارد و طرف را 
مکدر می کند. وقتی 
بگوییم باجناقت از 
تو بهتر و باعرضه‌تر 
است. معمولا مردهای 
کلیشه‌ای می گویند 
طلاق بگیر و برو دنبال 


۵ موسر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


یه شوهر باعرضه. در این دیالوگ متوجه می‌شویم 
که محسن به باجناقش حساس شده و حسودی 
می کند و انگ کلاهبرداری می‌زند و تلویحاً 
می‌گوید هر کس که پولدار است و سمند سوار 
می‌شود. دزد و کلاهبر دار است. 

در جور دیگر وقتی کسی عصبانی است و لجباز 
شده.با او بحث نمی کنیم چون نمی‌خواهیم توی 
کوره خشم او هیزم بريزيم. قهر هم نمی کنیم چون 
خانه محل استقرار ماست. گر آن راترک کنیم 
مثل پادشاهی می‌شویم که از کشورش قهر کرد و 
رفت و دیگری آمد روی تختش نشست. چه بسا 
زنی که به دلیل خیانت شوهرش از خانه می‌رود. 
دستی دستی راه را برای رقیب هموار و باز می کند. 

در جور دیگر بچه‌ها راوارد کشمکش نمی کنیم. 
اگر زن و شوهری با هم مشاجره کردند. پیش بچه 
ملایم می‌شوند ضمناً از پدر یا مادرش بد گویی 
نمی کنیم... برویم ببینیم بعدش چه شد. 

اتش بیاران: 

فرزانه‌باچشم اشکبار وبابی آر تی به خانه‌مادرش 
رفت. مادر و خواهرش با حیرت به استقبالش 
آمدند و گفتند: بازم دعواتون شد؟ روت دست 
هم بلند کرد؟ دستش بشکنه‌الهی! ذلیل شه الهی۱* 
ومادر به پدر گفت: پاشویه جو غیرت داشته 
باش ببین این مرتیکه دختر تو چطوری نصفه شبی 
از خونه بیرون کرده." شسوهرش از جلو تلویزیون 
گفت: "خودت یه زنگی بهش بزن ببین حرف 
حسابش چیه. ببین اگه جای زدنش کبود شده. 
همین امشب ببرش کلانتری فردا بریم پزشکی 
قانونی و حکم جلبشو بگیریم. "فرزانه آهسته به 
مادرش گفت: "تو رو خدا شکایت نکنین ها! طلاقم 
میده از پسرم دور میشم." خواهرش گفت: "غلط 
می کنه. مگه شهر هرته؟ مهریه‌تو میذاریم اجرا. 
از قیمت سکه خبر داری؟ یه راست می‌فرستنش 


هلفدونی آب خنک بخوره. سر چی دعواتون شد؟" 
فرزانه گفت: "هیچی به خدا. از راه با اخم و تخم 
به هم زد. پرسیدم تخم مرغ نخریدی؟ کارتت رو 
بده فرهاد بره بخره. داد کشید شام کوفت بخورین. 
یه کلمه گفتم خوش به حال خواهرم که چه شسوهر 
خوبی داره. از حسودی تر کید و روم دست بلند 
ابر بهار گریه می کرد. می‌خواست با من بیاد یزید 
نذاشت. بچه رو پرت کرد و درو روش قفل کرد." 

محسن بعد از رفتن فر زان به مادر خودش 
زنگ زد و اعلام کرد که دیگر از دست زنش به 
ستوه آمده و اگر کاری نکنند و طلاقش رانگیرند. 
یااو را خواهد کشت یا خودش را. مادرش مقادیری 
نفرین نثار فرزانه و خاندانش کرد و پرسید: باز چی 
را جلو بقال و مشتریها برای مادرش تعریف کرد و 
گفت: این زن به‌جای اینکه در ک کنه‌من فعلاً دستم 
تنگه, ارد میده که کارتت رو بده‌برم پیتزابخرم." 
مادرش گفت: "نصفه شبی واسه چی می‌خواست 
بره بیرون؟ "و درادامه پرسید: "حالا کجاس؟" 
محسن گفت: "رفت خونه ننه‌ش."مادرش گفت: 
که بره اونجا. نمی‌دونم خبر مر گش اونجا چه خبره 
که مثل کفتر جلد پر می کشه میره اونجا. چی بگم 
والا آدم گناه مردم رو نشوره. میگن پسر خاله‌ش که 
قبلاً خواستگارش بوده سر و کله ش پیداشده. این 
روزا ندیدی سرش تو گوشی باشه؟" 

محسن گفت: هميشه خداسرش تو گوشیه..." 
و با درنگ و تلخ گفت: "طلاقش میدم." 

وقتی گوشی را گذاشت. مادرش به مادر 
فرزانه زنگ زد: آفریده خانم این چه دختریه 
بچه رو انداخته سر پسرم و از خونه زده بیرون. 
این رسمشه؟" فریده گفت: "یر خانم دخترم با 
کدوم گوشت ومرغ وبرنج وروغن شام بیزه؟ 
دختر بزرگ نکردیم که شوهرش تو سختی نگرش 
داره کتک هم بزنه. شوهرم می‌خواست دخترم رو 
ببره کلانتری شکایت کنه. بدنش کبود شده. فکر 
کنم استخون دستش مويه کرده. روی دست و پای 
شوهرم افتادم که شکایت نکن. پدر نوه‌مونه." نیر 
خانم گفت: "برو تحقیق کن ببین کی زد تش. پسر من 
دست بزن نداره. پالون دخترت کج شده با شوهر و 
بچه‌ش ناسا زگاری می‌کنه. " فریده عصبی‌تر شد و 
تهدید کرد که فر دا شکایت می کنند که کتک زده. 
مهریه راهم اجرا می‌گذارند و تلفن را قطع کرد. 

نیم ساعت بعد محسن به مادر فرزانه زنگ 
زد: آخودم اول وقت ازش شکایت می کنم که خونه 
رو ترک کرده. تو داد گاه محکومش می کنم. حکم 
می گیرم که پرینت گوشی‌شو بگیرم تا بفهمم از 


هر وقت محسن کم می‌آورد به دیوار 
مشت و به در لکد و به کلید برق سیلی 
میزد. این آخرهایاد گرفته بود که به 
قتل و خودکشضی هم تهدید کند. قهر و 
تهدید و خودزنی از ضعف افرادی است 
که خود را قوی می‌دانند 


صبح تانصفه شب با کی چت می کنه. طلاقش هم 
نمیدم. چند سال زجرش میدم و وقتی که جنون 
گرفت.بالگد بیرونش می کنم."مادر فرزانه هم 
کم نیاورد و او را شست و پهن کرد. فرهاد این جر 
و بحثها را می‌شنید و خودخوری می کرد. او صبح 
به جای اینکه به مدرسه برود. به مسیری دیگر 
رفت. از مدرسه به مادرش زنگ زدند که فرهاد به 
مدرسه نیامده. فر زانه و مادرش به کلانتری رفتند 
و ادعا کر دند محسن بچه را زندانی کرده. 

جوردیگر: 

اگر آنها جور دیگری تربیت شده بودند. مادر 
زن و مادرشوهر وقتی می‌دیدند محسن و فرزانه 
دعوایشان شده می‌پر سید ند چرا اوقاتتان تلخ 
است؟ وبه جای اینکه او عروس رابکوبد واين 
داماد راء به هر دو محبت می کردند تا اتش خشم 
انها سرد شود. بعد هر دو خانواده کمک می کردند 
تا آنهااز بحران اقتصادی بگذرند. اما مادرزن از 
همان اول داماد رانفرین کرد. پدرزن هم که از 
تلویزیونش نمی گذشت. به شکایت و زندان فکر 
کرد.اگر آنهاباخبر می‌شدند که دعوای آن شب به 
دلیل اشتباه در شارژ بوده واگر درک می کردند که 
سه ماه است حقوق محسن عقب افتاده و خودش 
بی تقصیر است» و اگر کارفرماها جور دیگر بودند. 
درک می کردند که به‌موقع پرداخت نکردن همین 
چندرغاز حقوق, خانواده‌ها را چه متشنج و داد گاهی 
می کند. مشکل محسن و فر زانه و خیلی از خانه‌های 
دیگر حاد نمی‌شد. محسن و فرزانه در تعریف 
کردن علت دعوا اغراق و تحریف کردند. مادر 
محسن دید تنور گرم است. به فرزانه تهمت کجی 
پالان زد. محسن هم آدمی است که هر وقت گیر 
می کند. خودزنی می کند. حتی تهدید کرد که یا 
طلاق یا قتل یا خود کشی. مادرش تربیت جور 
دیگر نداشت وبه پسرش ياد نداده بود کسانی که 
تهدید می کنند. آدمهای ضعیف و زبونی هستند 
که شاید در ظاهر خشن و قوی به نظر بر سند. 

مادر محسن برایش عجیب است که زنی سر 
شب به خرید برود و به او تهمت می‌زند اما برایش 
عت گت € کون هتت ی راا توت 
بیرون کرده. او حتی پول نداشت که با تا کسی برود. 
مرحله بعدی نایدید شدن فرهاد است. فر زانه به 
جای اينکه دنبال بچه بگردد. زود تهمت می‌زند که 
محسن بچه را زندانی کرده. اگر کمی دقت داشت. 
می‌فهمید که کشمکش بیهوده خودش و شوهرش 
باعث شده فر هاد تاب نیاورد و برود. 


پرده آخر: 

فرهاد مدتی در خیابان گشته و ظهر به خانه 
خاله‌اش رفته بود. خاله فرناز از آنها خواهش کرد 
بگذارند مدتی پیش او زندگی کند تا حالش بهتر 
شود. محسن گفت تا وقتی که فرهاد عمه دارد. 
به خاله نیازی نیست. خاله و محسن بحث و دعوا 
کردند. در دعوا هم حلوا خیرات نمی کنند و همه 
کلماتش فلفل است و هندوانه ابوجهل. فرهاد را به 
خانه مادر محسن بردند. او تا توانست پیش فرهاد 
از فرزانه بد گفت و حتی او رازنی ننگین معرفی 
کرد. فرهاد در اوج رنج بود. 

محسن به داد گاه احضار شد. قبل از اینکه 
قاضی حکمی بدهد. فر زانه شکایتش رایس گرفت. 
محسن بعد از داد گاه به او گفت: "با شکایتی که 
کردی, گور خودتو کندی." فرزانه قسم خورد که 
با شکایت مخالف بوده ولی مادرش که از حرفهای 
مادر محسن عصبی شده‌بود.مجبورش کر دشکایت 
کند. محسن گفت: "شکایتت به جایی نمی‌رسید 
ولی تو رو تو چشم من گاو سیاه کرد."فر زانه عذرها 
آمی‌بخشمت به‌شرطی که تو هم مهریه‌تو ببخشی. " 
فرزانه قبول نکر د و باز هم دعوایشان شد. 

آنها به این دعواها عادت داشتند. بعد از هر 
دعوا چند روزی قهر بودند. آخرش يا فرزانه سر 
زند گی‌اش برمی گشت یا محسن به او زنگ میزد و 
می گفت جمع کن بیا خونه. 

این بار محسن چشمش ترسیده. تا حالا فرزانه 
سکه ناز ک پارسیان راهم نداشت چه برسد به صد و 
چهارده سکه تمام بهار. می‌دانست اگر فر زانه به طور 
جدی دنبال مهریه‌اش می‌افتاد. او رازندانی می کر دند 
پس تصمیم گرفت زنش را گول بزند تا مهریه‌اش را 
صلح کند ولی فرزانه هم سرش توی حساب کتاب 
بود و می دانست اگر مهریه‌اش را ببخشد. محسن او 
رابی‌جیره مواجب طلاق خواهد داد. 

پیش‌بینی ما برای امثال فرزانه و محسسن این 
است که انها دوباره اشتی می کنند. دوباره دعوا 
و قهر و باز آشتی وقهر. چرا؟ زیرابلد نیستند به 
جای اینکه دشمن هم باشند. از یکدیگر حمایت 
کنند. معمولا سرنوشت بچه‌های در شرایط فرهاد. 
جالب نیست. ممکن است توسری خور و بی‌اعتماد 
بهنفس شوند. شاید هم پرخاشگر و خلافکار شوند. 
احتمالاً زند گی زناشویی خوبی هم نخواهند داشت. 
در جزی ره جور دیگر قبل از اينکه بچه‌دار شوند. 
به امکاثات خودشان نگاه می کنند تا ببینند آیا 
می توانند بچه تربیت کنند؟ بعد آزمایش ژنتیکی 
و به امید خداعقد و عروسی. 

دوستان مهربان اطلاعات هفتگی درباره 
جور دیگر هفته پیش نظرهای خوبی دادند: 
تعداد کمی گفتند ازدواج کنند. بیشتر شما هم 
گفتید فقط دوست باشند. 


انسان ددون تفک هر چه را که به دست اور ده دوباره از دست خه احد داد 


۵ کنضییوسی 


کلیه اسامی مستعار و هر گونه تشابه. اتفاقی است 


یک نفر دارد همان ترانه رامی‌خواند. ذهنم بوی 
ساندویج کالباس می گیر د و وارد خاطراتی می شوم 
که در سویت کوچکم اتفاق افتاد. آن روز‌ها نقاش 
دوره گرد بودم. فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای 
زیبا... شغلی نداشتم که هر ماه حقوقی بگیرم و 
زندگی روتینی را دنبال کنم. آموزشگاههای نقاشی 
پر از لیسانسه‌های نقاشی بود که حاضر بودند با مزد 
کم کاری داشته باشند. من هم شدم نقاش دوره گرد 
و یکی دو هفته جایی اتراق می کردم و پر تره مردم 
رااسیا‌قلم میزدم. گاهی هم یک مشتری گیرم 
می‌آمد که سفارش رنگ و روغن میداد. مزدم 
کفاف نمی‌داد.اول کرایه خانه را کنار می گذاشتم, 
بعد وسایل نقاشی می‌خریدم آن‌وقت هرچه اضافه 
می‌آمد. خرج شکمم می کردم که اشتهایش خوب 
بود ولی همیشه خالی بود و سمفونی قارقور بر گزار 
می کرد. مدام گرسنه و لاغر بودم. 

تا دوسال پیش از آن روزها زن و بچه و زندگی 
داشتم. گالری دو دهنه‌ای اجاره کرده بودم و ضمن 
فروختن تابلوهایم. آموزش هم میدادم. زندگی 
اقتصادی ما روی روال بود و زیاد تنگدست نبودیم 
ولی کم کم بلکه زیاد زیاد کارم از رونق افتاد ومجبور 
شدم خیلی از تابلوها رابه مفت حراج کنم و مغازه 
را تحویل بدهم. زنم یک سال تحمل کرد آخرش 
گفت بيا دوستانه جدا شویم. هیچ حق و حقوقی هم 
نخواست. گیرم که می خواست. غیر از تعدادی تابلو 
که فقط خودم خریدارشان بودم. هی در بساط 
پسرم از ایران رفت. از دوستان پولی قرض کردم 
و در پارکینگ ساختمانی بزرگ. سویتی کوچک 
اجاره کردم. وسایل زیادی هم نداشتم. یک تخت 
سفری, یک میز تحریر. وسایل نقاشی, و کمی هم 
چیزمیز اشپزخانه. زمستان بود. بخاری نداشتم. 
شعله‌های اجاق گاز راروشن می کردم ولی سرمای 
وجودم را هیچ شعله‌ای گرم نمی کرد. ۲ 

دراتاق کوچکم چمباتمه ميزدم و به خلا فکر 
می کردم چون چیزی در ذهنم نبود. برای خلق 
اثری خوب انگیزه و ایده‌ای نداشتم. نقاشی کشیدن 
من به همین محدود شده بود که در خیابانها و 
پا رکها و کافه‌ها پرتره‌مردم رابکشم واسکناسی 
بگیرم. دیگر نقاشی کردن برایم هیجان نداشت. 
دلم می‌خواست زند گی خودم را روی بوم بریزم. 
تنها طرحی که برای این کار به ذهنم می‌ر سید بوم 
سفیدی بود که تمامش رابا زغال سیاه کرده باشم. 

شبها تا دیروقت چمباتمه میزدم و آن ترانه 
رابارها گوش می‌کردم. وقتی که خیلی گرسنه 
می‌شدم: به ساندویچی شبانه‌روزی دم مسجد 
می‌رفتم و ساندویچ کالباس و نوشابه می گرفتم. تا 


به خانه برسم. آن را می‌خوردم. و دوباره چمباتمه 
میزدم. چرت میزدم و خوابی می‌دیدم. بیدار 
می‌شدم و به شعله‌های گاز خیره می‌شدم و ساعتی 
بعد چرتی میزدم و خوابی می‌دیدم. بیدار می‌شدم 
و این پرونده تمام روز ادامه داشت. روز با بوی دود 
ماشینها شروع می‌شد. وقتی که دود زياد می‌شد 
و سردرد می‌گرفتم. کولر را میزدم. يخ می کردم 
وخاموشش می کردم. خودم هم مدتی بود که 
خاموش شده بودم. چرخ‌دنده‌های ذهنم زنگ زده 
بود. هیچ خلاقیتی نداشتم. صفر صفر بودم. 

راست است که می‌گویند عشق به هنر و به 
زندگی معنا می‌بخشد. همان‌طور که یک قصه یا 
شعریاهر اثر هنری که با عشق قوام می‌یابد و 
جذابش می کند. عشق می‌تواند زند گی را پر از 
التهاب و هیجان و جذابِیّت کند. و من یکهو مبتلا 
شدم. کنار جوبی در خیابان انقلاب حوالی دانشگاه 
بساط کرده‌بودم و برای مشتری لهله میزدم. هیچی 
ایستاد و به کارهایم نگاه کرد. پرسید: "چقدر طول 
می کشه صورت من رو بکشی ؟" توضیح دادم که 
اگر از روی عکس بکشم. ده دقیقه. اگر خودش 
مدل شود. بیست دقیقه. گفت: "بيست دقیقه 
بهت ره چون نیم ساعت وقت اضافی دارم. اورا 
روی چهارپایه نشاندم و صورتش رامیزان کر دم. 
و تندتند مشغول زدن طرحش شدم. قلم با قدرت 
کار می کرد و کاغذ بدقلقلی نمی کرد. انگار دستم 
به طور خود کار داشت او راروی کاغذ می‌نشاند. 
قسم می‌خورم که آن بهترین کارم بود. سر پانزده 
دقبقه تمام شد. آن را تحسین کرد و پرسید: "چقدر 
میشه؟" گفتم: "راستش باید یه چیزی هم دستی 
بهتون بدم چون مدتها بود انگشتهام سرد و بی‌روح 
شده بودن. نمی‌دونم چه رمزی توی صورت شما 
هست که انگشتهای مرده منو زنده کرد." 

گفت: "شوخی یا جدی؟ دستم رابه شکل قسم 
خوردن گرفتم و گفتم: آجدی. تند رفت ووقتی 
ب رگشت دیدم از کافه فرانسه چای و کیک خریده. 
گفت: اینم شیرینی نقاشی من." 


.¥ ۱ ۵ مور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


عشق است و دست خودت نیست. وقتی بیاید. 
چاره‌ای جز تسلیم نیست. و عشق آدم رامحترم و 
باادب هم می کند. سر همین وقتی که رفت. نه اسمش 
راپرسیدم نه تلفنش را گرفتم ونه گفتم "دلم رابی خبر 
می‌بری. کجا ای فتنه گر می‌بری... او آمد و موتور مرا 
روغن کاری کرد و جلا داد ورفت. پاقدمش هم خوب 
بود. تاشب هفت مشتری راه انداختم که همگی از 
کارم خیلی راضی بودند. سر راه خانه رفتن ساندویچج 
کالباس و نوشابه گرفتم. در خانه ترانه همیشگی را 
گذاشتم ونصف ساندویچم را خوردم و ذوق نقاشی‌ام 
گل کرد. سه‌پایه را که مدتها بود غریب و بیکار افتاده 
بود. علم کردم و بوم رارویش گذاشتم. از صورت او 
باتقلید از نقاشسیهای گوگن طر حی زدم وبارنگهای 
گرم رنگش کردم.اورادر باغی جادویی زیر درخت 
داشتم غصه می‌خوردم. صورتم را زرد رنگ کردم. 
سه روز از خانه بیرون نرفتم تا تمام شد. اسم تابلو 
را گذاشتم گویند روی توسعدی که زرد کرد؟" 
تازه یاد گرسنگی افتادم. خواستم نصفه دوم ساندویچ 
رابخورم ولی رنگش تیره شده بود. دورش انداختم. 
عصر رفتم بساط کردم. تابلو راهم بردم. تا شب چند 
مشتری پیدا کرد که حاضر بودند پول خوبی بدهند. 
گفتم فروشی نیست. سفارشی است. شب آن رابه 
خانه ب رگردان دم. و روزهای بعد هم با خودم بردم و 
نفروختم.هروقت به تابلو گویند روی سرخ توسعدی 
که زرد کرد" نگاه می کردم. شور و التهابی عاشقانه 
می گرفتم و پرتره‌هایی که از مشستریها می کشیدم. 
روح و جذابیت داشت. گاهی به بعضی از مشتریهایم 
که نگاهی فهمیده داشتند. می گفتم مبتلای دختری 
شده‌ام که در این نقاشی است. آنها می گفتند خودمان 
فهمیدیم چون عکس خودت راهم کشیده‌ای. و من 
پرتره آنها را مجانی می کشیدم. 

دیشب رعد و برق عجیبی بود. انگار ابرهای 
کله گنده وسیاه‌روی سقف خانه من بودند و هی رعد 
می‌تر کاندند. به خودم گفتم ابر ها آدمهای عجیبی 
هستند. اول خودشان را اتش می‌زنند. بعد فریاد 
می کشند بعدش هم حسابی گریه می کنند. اما من 


از آن عاشقها نیستم که خودم را در آتش عشق 
بسوزانم و گریه کنم. در عشق هجران رادوست 
دارم چون دلم را ریش می کند و می‌توانم تابلوهای 
خوبی بکشم. آن شب نتوانستم طرح خوبی بزنم. 
هر انحنایی را که روی کاغذ اتود می آوردم» میل 
داشت به انحنای چشم او تبدیل شود. حواسم به او 
پرت بود و از هنر دور شده بودم. اما خوب بود. به 
او فکر کردن» مرا سرزنده می کرد. 

ظهر وقتی که آقای مالک یعنی صاحبخانه 
می‌خواست ماشینش را از پار کینگ بیرون ببرد. 
زنگ مرا زد. ژولیده پولی ده بودم. از لای در 
پزسیفش جوتم؟ گفت: من مشب ساعد 
یازده میام. یه مورد گیرم افتاده که ساعت هشت 
میاد. بهش میگم بیاد کلید خونه رو از توبگیره. "و 
کلید رابه من داد. مرد ک با من مثل سرایدارش 
رفتار می کرد. با لبخند گفتم: "یه وقت خانم بچه‌ها 
متوجه نشن؟ گفت: آمروز فرستادمشون سفر و 
سرشون رو زدم به طاق طویله... راستی اگه تریاک 
مریاک وعرق مرق خواستی, بگو بسا ز مت. میگن 
امورات هنرمندا ب دون نشته‌جات نمی گذره." 
گفتم: آمرسی. اهلش نیستم. "گر جای من بودید. 
حتماً او راضایع می‌ کر دید. من اینجور رفتارها را 
زیرسیبیلی رد می کنم چون از جر و بحث و کلکل 
خوشم نمی آید آن هم با این صاحبخانه که از ذوق 
و طنز و ظرافت بی‌نصیب بود. آن روز قبل از 
هشت به خانه بر گشتم تا وقتی که مهمان مالک 
آمد. پشت در نماند. با خودم فکر کردم احتمالا سر 
و وضعی ناجور دارد و اگر جلو ساختمان بایستد. 
همه خواهند فهمید جریان چیست. سر ساعت 
هشت زنگم را زد. از پشت آیفون عذر خواهی کرد 
و توضیح داد که آقای مالک گفته کلیدش رااز من 
بگیرد .در را برایش باز کردم و گفتم در سویتی 
هستم که در پار کینگ است .خیلی سریع آمد و 
در زد .وقتی در را باز کردم > کیش و مات شدم .او 
همان دختری بود که در تابلو من زندگی می کرد. 
نگاهم را دزدیدم و به روی خودم نیاوردم. او هم 
به روی خودش نیاورد. وقتی که کلید رابه او دادم. 
نگاه سریعی به او انداختم. فکر کنم خجالت کشیده 
بود. صورتش سرخ شده‌بود. در رابستم و پشت در 
سر خوردم و نشستم. نیم ساعت همانجور ماندم و 
به هیچ فکر کردم. بعد آرام بلند شدم و قلم راروی 
کاغذ کشیدم. چیزی که در آمد. گیسوپی بود که 
به شکل علامت سوّال در | مده‌بود. ان را کنار روی 
زرد سعدی گذاشتم و ساندویچ کالباس خوردم و 
ترانه تکراری خودم را گوش کردم. صدای ماشین 
مالک را شنیدم. خواستم از چشمی نگاه کنم. 
نکردم. خواستم صدایی نشنوم. نشد چون آقای 
مالک ترانه‌ای می‌خواند: "رختخواب مرا مستانه 
بنداز. تو پیچ پیچ ره میخانه بنداز..." 

انقدر بیدار ماندم تا کمی پیش از دمیدن 
سپیده صبح» او از ساختمان ما بیرون رفت. آن روز 


به نقاش دور ه گرد مر خصی دادم و از عصر تاشب 
فقط راه‌رفتم ویک بند ترانه خودم راتکرار کردم. 
آن شب داروی آرامبخش خوردم و خوابیدم. 
فرداعصر بیدار شدم. کسل بودم. بار و بندیلم 
رابرداشتم و به محل بساطم رفتم. تابلو سعدی" 
و "چرا"راهم بردم.هواسرد بود. مشتری نداشتم. 
مردم عجله داشتند که در آن سوز و سرما زودتر 
به خانه برسند. حلقم بغض کرده بود. سردم بود. 
داشتم فکر می کردم که یکی از تابلوها را آتش بزنم 
و خودم را گرم کنم. صدایی شنیدم: "آقااین دو 
تا تابلو فروشیه؟" خودش بود. مثل بار اول که او 
را دیده بودم. شاد و سرحال بود. گفتم: "فروشی 
نیست. سفارشیه." کنارم نشست. کیک و چای 
دستش بود. سینی مقوایی را زمین گذاشت و گفت: 
گفتم: "حس و حال خودم و درک نمی کنم. لطفاً 
تنهام بذا. "گفت: "سخت نگیر. هر کس قصه‌ای 
داره که ماازش بی‌خبریم. من از کجا بدونم چرا 
تک و تنها توی اون دخمه زندگی می کنی؟ از کجا 
بدونیم چرا آقای مالک به زنش خیانت می کنه؟ تو 
از کجا می‌تونی درک کنی که چرا شغلم اینه. فکر 
کنم چشمهایش خیس شدند. تکه‌ای کیک خوردم. 
جرعه‌ای چای هم پشت بندش . خوردن را ادامه 
دادم ی ی ا کت بود ۳ . آخرین قطره 
چای راخوردیم. گفتم: مرسی. ید گت 
"شاید دوست داشته باشی بهت بگم بابام یا 
مامانم بیماری خاص داره و داروهاش خیلی گرونه 
و مجبور شدم این شغل رو داشته باشم. شایدم 
بخوای قصه رو هندی‌تر کنم و بگم پسر کوچولوم 
رو گروگان گرفتن و گفتن باید براشون کار کنم 
وگرنه بچه‌م رو می کشن. زند گی همین جوری 
خودش پر از تراژدیه. لازم نیست با قصه‌های 
غصه‌دار و خیالی. غصه‌دارترش کنیم." جوابی 
نداشتم. به سینی مقوایی اشاره کرد و گفت: "یه 
چیزی روی این برام بکش. می‌خوام یاد گاری 
نگهش دارم." بااسرعت دو تادست کشیدم که 
سمت هم دراز شده بودند. دو تادست دیگر هم 
کشیدم که با قمه مچهای ان دو دست اولی را 
قطع کرده بودند. اسمش را گذاشتم سرنوشت. 
گفت: ولی سرنوشت اینقدر خشن نیست. سرم را 
تکان دادم. گفت: "نمی‌فهمم... چرابامن قهری؟" 
گفتم: "انتظار نداشتم دختری به خوبی تو بره خونه 
مردی به بدی مالک." کمی نگاهم کرد و گفت: 
"اگه میومدم خونه مردی به خوبی توء اشکال 
ند شت؟ استدلالش لبم رالال کرد. نگاهم رااز 
سر راه‌نگاهش کنار بردم ولی حس می کردم به 
من زل زده. گفت: اگه شغلم جوری بود که با 
کلاهبرداری کاسبی می کردم. اشکالی نداشت؟ 
اگه دزدی می کردم یا موادفروش می‌شد م ر يا واسه 
پیشرفت خودم .روی بقیه پا می‌ذاشتم ؟ گفتم: 
"منم مستمندم ولی خلافکار نشدم و شدم نقاش 


اطلاعا ت هفتنگ 


دوره گرد. صدای دندان غروچه‌اش را شنیدم. 
بلند شد که برود. نگاهش کردم. گفتم: "تروا" 

بساطم راجمع کردم وبه یکی از دکانهای 
دوست سپردم و رفتیم سمت پار ک دانشجو. تا آنجا 
نهاو حرف زد نه من. قلبم آمده بود توی حلقم و پر پر 
میزد. در پارک روی نیمکت بخزده‌ای نشستیم. 
او خونسرد بود. من می‌لرزیدم. پرسید: آسردته؟ 
می‌خوای بریم کافه؟" گفتم: "توی بخاری هم که 
برم بازم گرم نمی‌شسم. گفست: "می فهمم. یه وقتی 
خودمم اینجوری شده بودم..." بعد انگار که دارد 
برای یک نفر دیگر حرف می‌زند. نگاهش دور شد و 
گفت: گرمای عشق تو دلم بود. خیلی دوستم داشت. 
منم خیلی دوستش داشتم. مدتی باهام خوش بود. 
بعدش سرد شد و رفت. منم دیگه يخ کردم... ولش 
کن» مال وقتیه که شونزده سالم بود. و خندید. 
ساکت بودم. گفت: چرا ساکتی؟ چیزی بگو. ' یکھو 
گفتم: "زنم میشی؟"طوری نگاهم کرد که فکر کردم 
حالاست که توی گوشم بزند. گفتم: حرف بدی 
زدم؟" پنجه‌هایش رادر هم فشار داد و گفت: لابد 
اول منو می‌بری و آب توبه روم می‌ریزی؟ بعدشم 
زرت و زرت بهم شک می کنی. آره؟" گفتم: "اگه با 
دقت به تابلوهایی که از تو کشیدم. نگاه کنی: متوجه 
میشی چقدر دوستت دارم." کمی درنگ کرد و مثل 
مادری مهربان گفت: "طفلک من!" دوباره پرسیدم: 
"زنم میشسی؟" گفت: "فردا بهت جواب سدم پاشو 
بریم جایی که گرممون بشه." 

با بوی املت بیدار شدم. پرسیدم: ساعت 
چنده؟" گفت: آنزدیک ظهره اما من خیلی وقته که 
بیدار شدم. حالاعمد سر وصدا کردم تا بیدار شی.! 
گفتم: آفدای فهم و شعورت." دست و رو نشسته 
نشستم به خوردن. خیلی خوشمزه بود. خودش دو 
سه لقمه بیشتر نخورد. همه رامن خوردم. میز 
راجمع کرد و برایم چای آورد و پرسید: مهریه 
من وکی‌میدی؟ گفتم: در اولین فرصت. ‏ گفت: 
"همین حالا اولین فرصته." به آژانس زنگ زد و 
رفتم تابلو سعدی و تابلو چرارا از د کان دوستم 
گرفتم و به خانه اش بر گشتم. خوشحال شد و گفت: 
هر وهای اه کم یادت برام زنده میشه. ِ 
گفتم:! وقتی خودم هستم. .جرا به تابلو نگاه کنی ؟" 
گفت: "سرنوشت من و تواز هم جداست .حالا داغی 
که میگی گذشته من برات مهم نیست. فردا روز 
فقط به گذشته من نگاه می کنی."برایش توضیح 
دادم که شاید سرنوشت اینطور رقم خورده که 
من و تو سر راه هم قرار بگیریم تا تو در زندگی من 
اثر بگذاری و من در زندگی تو و آخرش هر دوی 
ما آدمهای صالح و خوشبختی شویم. داشتم از این 
حرفها میزدم که در زدند. پلیس بود. همسایه‌ها 
راپرت داده بودند خانه او مکان است. 

در زندان‌بامردی‌ارمنی دوست شده‌ام که صدای 
خیلی خوبی دارد و هر روز ترانه مرا برایم می‌خواند و 
ذائقه ذهنم طعم کالباس و عشق می گیرد. 


۹ شماره ۳۸۱۶ 


1 کمک یش از چند لحظه دوام ندار د ولی خاط د آن حاودانی است 


9 ار اهام لینکون 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 
توه‌هعرج ی / 


اندوه‌توشدوارد کاشانه ام امشب 
مهمات عزی زآمده در خانه‌ام امشب 
صدشکرخد ار ا که نشسته است به‌شادک 
گنج غمت اندردل‌ویرانه 
من ازنگه‌شمع‌رخت دیده‌ندوزم 
تاپاک بسوزدپرپروانهام|مشب 
ترسم که‌س رکوک تور اسیل‌بگیرد 
اک بی_خبراز گریه‌مستانه!مامشب 
یک جرع آت مس تگندهردوجهان را 
چیز ککهلبت ريخت به‌پیمانهام امشب 
شاید که شکارم‌شود آت مر غبهشتی 
گاهی_شکندام وگهی_دانه‌ام امشب 
تابرسرمن_بگذرد آن یار قدیمی 
خاک قد م محرم‌وبیگانه ام امشب 
امید که ب رخیل غمش‌دست بیابد 
آهسحروطاقت مردانهام امشب 
یی حاصلم ازعمرگرانمایه فروغی " 
گرجات نروددرپی_جاانه‌امامذب 


تقویم‌را _ ۱ 
ازهرطرف که‌ورفمی_زنم 
پاییز است 

صد ای رفتنت 


۳ 

واز گریه‌های‌ من 

همه فصلها بارانی_ ست 
میناّقاز د 


مهوت 


از آبها به بعد 
روز که _ 
دانشلب آب‌زند کی م_کرل 
انسات 
درتتبلی لطیف یک مرتع 
با فلسفه‌هاک لاجوردک خوش‌بود 
درسمت‌پرنده‌فکرمی_کرد 
بانبض‌درخت 
تبض‌اومی زد 
مغلوب شر ایطشفایق‌بود 
مفهوم‌درشت‌شط 
در قع رکلام اوتلاطمد اشت 
انسات 


آوازغریب‌رشد 
درمفصل‌ترد مت 
می_پیچید 

رانوی ررم 
خالی_می_شد 
آت‌وقت 

انگشت تکامل 
درهندسهد قیق‌اندوه 
تنهامی_ماند 


سراب سې ری 


پا 

غروب‌سرل پايات کد امین روزپاییزم 
که درتقویم هر سالت‌چنین سرد وغم انگیزم 
بین خطخورد ههر روزم به دست خنده‌هاک تو 
ومن تا آخرین لحظهبه‌پایت اشکمی ریزم 
دروت یتهاک هرغزلیک‌در دمی_ینی 
من هر لحظه‌بایک‌دردجانکاهی_گلاویزم 
دگرحتی_غزل گفتن بر ایم سخت وجانگیر است 
تمام حرفهاهستند ومن ازهیچلبریزم 
ومن بيهو ده می میرم توهم‌باژرمکن مت را 
درآت فکر مکه‌یک‌شب هم بهد ار عشق آریزم 
وخطخوردهزعمرمن شبی_دیگر..بگواکنوت 
غروب سرد پايا نکد امین روزپاییزم 

آمنه‌صادقی_-(هوان 


ترانه 
دیگه‌ساعت برا من‌نمی_گذره 
من دیوونه‌هنوزمنتظرم 
تک‌زده دلم‌برای دیدنت 
وار اینجایرم 


مثيه حصار که دور م کرد 
خطکشیده بین من با رویاهام 
توک این خطونشوت زندگی 
هنوزمبدوت اوت من تنهام 


نمی_دونم‌چی_شد عاشفش‌شدم 
آسموت زند فیم‌رنگی _نداشت 
دل‌من هوای موندتد اشت و 
دل اوپارودل‌من می_ذاشت 


بین خواستن ونخواستن.رفتش 
آرزوهام و گذ اشت‌ت رکم کرد 
شیشه‌غرورموزذدبهزمین 

مث افتاات یه ب رگم کرد 

ماریاژشنایی 


شب ومهتاب 
مه 
تاب‌می_دهد 
مهتاب را 
برگیسوک شب 
وشکل حرکت‌تاب 
لبخندک‌ست بر چهره 
دخترآفتاب مهتاب 
چنگیزرحمتی_دلفاث‌لرستات 


دیرنبست‌هنور 
دیرئیست هنوز 
عفربه‌ها 
روزرامی_چرحانند 
وناح ن _حورشید 
سطح‌شهررامی_حراشد 
کسی_به‌یادنمی_آورد 
کوچه‌راکه‌چشم‌شدهبود 
و ازپنجره‌سنگمی_خورد 
نه‌شرم‌تن عریا تآرزوهارا 
نه‌ایستگاهی پر 
واتوبوسی_که‌یک‌نفررابرد 
باجمعیت دو ست داشتنم 
قطعا بعد از آت بول 
تمام‌عابرات دیگر درمن دفر 0 
وخاک خوردند 
وتاچند دیوا رت طرف‌تر 
زندگی_پنبهد رگوشش کرد 
حتیی_داس‌ماهرادیدم 
حریصانه‌بهگردت زد تآسمات 
می_اندیشید 
وبها رکودکی_مرده‌می_زایید 
اما اشتباه‌نگن 
این قصه‌جنایوی_نیست 
این قصه‌جنایی نیست 
صحه‌ای‌ست 
ازسکوک عاریتی_افکارم 
که‌باید تمام شکنم 
خر ارت ار 
ودرذهنت به‌خواب می روند 
دیرنیست‌هنور 
خیابات مملو از اعد اداست 
يکد :سه 
سه 
سه 
سبقت اززمات 
دریک لحن پرتگرار 
ك 
کوچه‌چشم‌می شود 
اماپنجر هن 
سنگ‌تورابه‌سینه‌می_زند 

نسرین رائی-اهواز 


دستانت رابه‌مرن بده آیدا 

E 

ازرودخانه‌بگذرم 

از تلاطم‌صحره‌هاو 

سایه‌ها 

اینجا کسی_براک‌ مت 

دست‌تکات نمی_دهد 
رجبفشنگ_تلکابن» مپ ۷ ٩‏ 


قاصداکک 
فرش‌بافتیم 
دورش‌حصا رکشیدیم 
و باصدورشناسنامه آغازشد 
شمارش‌معکوس‌عمرمان _ 
درشهرموهومی به اسم‌زند کی 
ودل‌بستیم به‌دل کندنیها 
چوت درتعبیر ککودکانه 
يا فته‌بودیم: 
سیب به‌زمین افتاد 
وه رگز فکر نکر دیمبه 
قاصدکی_که 
سوک آسمان می رود 

فریبازمیرلمکند ری کرج 


تکرارتو 
از کوج پرندهها 
دروفت رسیدت پاییز 
۳ 
از آمین _یکدعا 
پشت حصارلبها 
درمد امعبور آیه‌ها 
چشم بستم,تاحد ا... 
وفریادزدم 
تکرارتورادردل 
پرعافیت... 

شیرین کمالی-مشهد 


جوانه هایلابه 


٭ خانم نازنین حمیدی -اصفهان 

سروده‌اید: 

شب هجران 

و صبح وصال 

خواهد دمید 

گر 

زنده باد خور شید... 

در همین چند سطر دو ضعف مهم به چشم می خورد: ِ 
نزدیک شدن به شعار ۲ -استفاده از تعابیر تکراری چون 
شب هجران و صبح وصال.اگر می خواهید پیشر فتی در 
زمینه شعر و شاعری داشته باشید. شعر کهن رابه دقت 
بخوانید و از مضامین تازه وتعابیر بکر استفاده کنید. 

# آقای محمدرضا رئوفی -فیروز کوه 

دور با کلماتی چون گور. کور و زور قافیه می‌شود. 

٭ آقای علی نصر تی -تهران 

وزن در سروده شما رعایت نشده است: 

از کجا باید من تو راصدا کنم 

یا که راهم راز نوجد | کنم.. 

# خانم نسیم داودی -مسجد سلیمان 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

اگر آن تر ک شیرازی به دست ارد دل مارا 

به خال هندویش بخشم سمر قند و بخارارا 

وزن این بیت: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن " 
است: 

اگر آن تر -مفاعیلن 

ک شیرازی-مفاعیلن 
به دست ارد -مفاعیلن 
۲ 
دویش بخشم-مفاعیلن 
سمرقند و -مفاعیلن 
بر ی 


ددده کر چند که از دیدن تو محر دم 


است 


« 


« 


بد 9 و 9 


بو اهل ذظ معلوم است 


مندق لد 
دود 
که او چشم گشود 
وجهان 
مثل یک نقطة روشن 
وعشق 


صبا رحمانی - بیرجند 


6 حیبب چاجان(حسانا 
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ارسال متن تلگرامی و پیامک ‹ 
; فقط با ذ کر نام: 1۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


سم 


ی ۰ 
نازنینم» خویم؛ ۰ ۰ 
جابی نه‌که گیرددل دیولنه قراری.. 
وبران شود( ین شهر که ویر(نه‌ندارد! 


آشنا 


دوست داشتم بدانی من هم کوره سوادی دارم. 
می‌توانم روزهای بدم رانقطه چین بنویسم و حس 


| خوبم رابا خنده پنج وارونه می کشم 


۲ 


فروغ کریم 
هر کاری که کنیم نمی‌شه به زندگی روزهای 
بیشتری اضافه کر د. اما می‌شه به روزهامون زند گی 
الهه احمدی 


م با خیال توباید خوابید. رویادید. صبح ارزانی مردم. 


دل من خواب تو را می‌خواهد! 


آشنایی بک اتفاق است و جدایی یک قانون 


| 


4 


کورش راهدوست 

بالبخند می‌توانیم به انانکه در دیروز مانده‌اند. فر دا 
را هدیه دهیم 

علیرضا خلیلیان 

شکر که خدا هست. در تمام تنهایی هاء پس هر وقت 

که دلتنگ شدی, او را میهمان کن در بهترین جایی 


۲ که او می‌پسندد "در قلبت "۲ 


محمد سلمان سیفی 

در گیر بودن به گذشته تونل زدن به تاریکی‌ست. 
پس تاحدی به گذشته فکر کنیم که‌از آن درس 
ناهید دالابی 

آدم است دیگر. گاهی دوست دارد بگوید و نشنود 


و فقط بگوید و باز هم بگوید. بی آنکه بداند کسی 


5 


| 


می‌شنود. آدم است دیگر. کنج قلبش گاهی خاک 
می‌نشیند. کثیف می‌شود و آزرده ترک برمی‌دارد 

بیتارجایی 
در این زندگانی اگر گوشه انزوا بمانی, فقط پزواک 
صدای خود رامی‌شنوی و حقیقت را فقط در آیینه 


| انسانی دیگر می‌توانی ببینی! 


هاتف ساروی 


شاید خدا خواسته که بسیاری از افراد نامناسب را 
بشناسی و وقتی او را یافتی, باید شکر گزار باشی 
مزدک 
نمی گیرد 
محمد فتح اللهی 
گر به صحرا دیگران از بهر عشرت می‌روند. ما به 
خلوت با توای آرام جان آسوده ایم 
سیما شکری 
خدارو نباید یادمون بره چون همیشه همون 
جاهایی گناه کر دیم که خدا رو از یاد بردیم. الهی از 
من آهی و از تو نگاهی 
گاه برای رسیدن باید رفت. گاه برای ساختن باید 
ویران کرد. گاه برای داشتن باید گذشت و گاه‌در 
اوج تمنا بايد نخواست. گاه باید آیینه دیگران شد 
حتی به قیمت شکسته شدن. گاه باید قربانی شد. 
حتی به قیمت متهم شدن 
رزا مختاری -تهران 
انسان یک نقطه است و برای خط شدن بايد به 
نقطه‌ها وصل شد ... البته نه به هر نقطه‌ای» در 
غی ر اینصورت از صفحه ذهنها پاک می‌شود... 
انسان! 
غلامرضا مو ید عبدی -سر تپه حصار 
خود بز رگ بینی, از کوچکی نگاه انسان است 
مصطفی نیکخواه 
کاش می‌شد يا خویشی اقوام فراموش کنیم, یا 
ویرانی خویش 
کریمی 
با شاخه خشکیده‌ای. بر روی شنهای ساحل» دلی 
کشیدم و کنارش نوشتم؛ مرا شکار کرده‌ای ببین 
که با دلم. گلم فقط چه کار کرده ای؟! 
محمد کریم جوهری 
و همواره درزند گی کسانی هستند که خاطره 
می‌سازند و نیز کسانی که خاطراتت را می‌ربایند! 
فرمهر 
پاییز است و خدای دلبریها آبستن عشق بود و ما 
نمی‌دانستیم! 


اگر تمامی ما قدرت جادویی خواندن افکار 
یکدیگر راداشتيم» 
نخستین چیزی که در دنیا از بین می‌رفت 
عشق بود! 

مهری خداداد -صوفیان 


أ ۲۴۱۴ ۱ ۵ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


تاب‌هایی متفاوت 


مجیدعزیزی:به هوایت بگواینقدر به سر 
من نزند. سرم درد گرفت! 

۷ خاکستر تنها: من بودم و دلم بود و قلب 
کرده بود. ارزوهایم جلوی چشمانم سوختند 
و چشمان پرنورم بی‌نور شدند. مقصر عشق 
بود 

غلامرضا-حصارک کرج: زندگی 
مانند تشک کشتی می‌ماند. حریف قدرت 
هم مشکلات وناملایمات. گر از تجربیات 
۷ عزیز انصاری-قم:اندر این عالم.غار به خود 
می‌بالد چون عبادتگاه پیامبر است. اما زمین 
تاقیامت خونین دل است.چون عزیزترین 
فرزن دان به خاک وخون‌افتادندو آن‌زمین 
۷ محد:مگهیادم می‌ره آقا که از مادر چه 
جای لالایی 

مناغراوی: کتاب سرنوشت برای‌هر کس 
چیزی نوشت.به ما که رسید قلم افتاد دیگر 
هیچ ننوشت. بعد خط تیره گذاشت و گفت تو 
باش اسیر سرنوشت 

۷ محسن محمدیان نصر آبادی-کرج: گاهی 
وقتهاسکوت بهترین حرف و نبودن بهترین 
حضور است! 

> فرهادیاوری-کیش:برای روزهایی که 
بی تو هجوم درد وغم رایک تنه حریف نبودم 
وتسلیم مشیت الهی‌بودم.برادر وخواهر 
نازنینم نمی دانم چقدر از هم دور شده ایم. شما 
در دنیای دیگر ومن در دنیای دیگر.اماایمان 
دارم.دنیای شما بسی زیباتر ولذت بخش تر 
از دنیای ماتم گرفته و بی‌روح من باشد اما 
نمی‌دانم روح من شبهاهمیشه به دنبال شما 
می گردد جایی میان خوابهایم. همان جایی 
که فارغ می‌شوم از درد ورنج ایام نکبت بار 
زند گی» به راستی شما کجا هستید ؟! 

۷ نیرودل:استاندار خوزستان: ورود عر اقیها 
به منطقه آ زاد ار وند.باعث رونق بازار واقتصاد 
محلی شده‌است. کاش کارشناسان ومسئولان 
گردشگری.بسترهای حضور گردشگران 
بی‌پایه عليه آنان جلو گیری کنند. 

بدون‌نام: تا می‌توانید به دیگران ببخشید 


که بخشیدن صفت خداست 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 


۳ دارندمی توانندفقط پنجشنبه هااز ساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰/۳۰به شسماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۸۰۳ 
دول طع همراه ۳۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰٩‏ پیامک کنند. ۱ بهرام دلارام آمل 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 0 ۳ 
جدولها زیر نظر: داود بازخو SS‏ ۲-ناصر ابوسعیدی -مشهد 
BAZKHOO @ yahoocom‏ ا ر ٩۱‏ ۵ اواو ی ب بین مر پاک سس رو ۲-مهد ضی -تهران 
0 برای جداول سودو کو. کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر ی عیوصی -نهران 


حرف( ر) چه تعداد است؟ 
افقی: 


۱. پیروی کردن-شهری در کشور برزیل 

۲. واحددرسی-سنگ مرغوب ساختمانی- 
نوعی پارچه - کلمه تعجب خانمها 

۳ سهل -از داروهای گیاهی -شعر حافظ 

.٤‏ از خشکبارها-ظرف کوبیدنی -قدرت 


۵ نوعی سال شمسی-رودی در اروپا-نوعی 


۶ عضو دو گانه -پدر از دست داده-اختر؛ نجم 
۷. شهر باد گیرها-سخن بافایده-پوست بزغاله 
-ضمیر اول شخص جمع 

۸. جر گیاهی خورشتی -پیشوند نفی 

۹ ماه سوم میلادی -اسیدنیتر یک-ماده‌اولیه 
نوشابه سیاه 

۱۳ تصدیق آلمانی-چراغ ویژه دریا-ماده 
بیهوش کننده منسوخ 

۱ ماهی کنسروی_مر کز موسیقی جهان-راه 
رفتن به شیوه کود کان - گوسفند شاخدار 

۲ نوعی گلیم -شبنم -شما به فرانسوی 

۳ لبالب. پر - تصدیق روسی -تندرست 

۶ چشمداشت -یکتا-از توابع گیلان 

1۵ رود مدرک -جانشین سفیر -ویر گول 

۶ تاک -حقه باز - کشف رازی-دانش 

۷ از قهرمان ملی ایرانیان-مشهور 

عمودی: 

۱. مجموعه تغییرات فیزیکی و شیمیایی و تر کیبی 
در موجودات زنده-نوعی بیماری خونی موروئی 
۲ مسیحی-حیوان‌چست وچالا ک-اشاره به 
نزدیک -منع شده 

۳ مهیا-لقب دارپوش بزرگ -احتمالا 

- نجات دهنده-از چاشنیهای غذایی -پدر‎ .٤ 
از غلات‎ 

۵. عمو-انجام دهنده کاری ناروا-مجموع یک 
نمایش سینمایی-سگ 

۶ از سبزیهای غده‌ای-سال تر کی -جوهر درخت 
مازو-باران تند و شدید 

¥ چراغ آسمان -وسط - گذر گاه معبر 

. فرمانده قشون -نوعی سوخت فسیلی -هر چیز 


نو و تازه پدید آمده 
.٩‏ پیامبری در دهان ماهی_مشت ومال‌علمی- 
نوعی عدس قرمز 


۳ پول چين - توبه کار -بی‌مو -پایه 

۱ دریاچه‌حمام_دست‌افزاربنایان_استانی‌در 
غرب -نت منفی 

۲ جسر-نزد یک شدن -نیم تنه آستین دار - 


یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم 
نیست پست سفارشی شود. 


۱ 6و | ا | 9 I‏ 
ی اس 


۱۷ 
نیستی, فنا ۱ حل جدولهای شماره۳۸۰۳ 
1۳ انگور کال -لوله آزمایشگاهی -موافق. یاور ا OTP TE TI‏ 
0 3 %4 < کم ۱2 او زو 
6 شهری در سوئیس -وسیله‌ای در ورزش 2 E‏ 


باستانی -تکرارش غذایی است -دیکته 
۵ ازشهرهای کشور اسپانیا - پیشوایان. 


۱۵ ۲۴ ۱۳ ۱۲ ۷۱ ۲ ٩ 4 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 

۰ جدول های این صفحه پیشنهاد وبا || شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره‌مجله, اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 

جدول شرم د(رملل) انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک نمایند. یک نفروبرای جداول سودو کوو کاکورووهیداتونیز نفربه قیدقر عه‌انتخاب 

از ساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن || وبه هر یک‌هدیه ای به رسم یادبود تقد یم مې گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


طراح جدولها: داود بازخو 


از نشانه‌های 
وف صا 


جدول سودوکو ۳۸۱۴ 
اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


لاعا ت‌هفتگی 


۵ مهر ٩۷‏ اط 


7 سهراب صفادار 
باموش فود کلنماربروید : 
Re ph‏ : 

مارپیچ قایق بادبانی : 

می خواهیم از بالای د کل این قایق که به شکل مارپیچج 
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در میان این نقاط و اعداد به هم ریخته یک شکل زیبا پنهان شده است 
که برای یافتن آن کافی است مداد یاخود کاری بر داشته و نقاط رابه 
ترتیب از شماره یک تا ۱۱۲ به هم وصل کنید. 
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پچ چپ ۵ ۳ 0 کچ 


تمکپاشس 


شکلبای پنبان در تصویر استراحت 


ماانتخاب کر ددايم که به بخشهایی از و جود خود اجازه بودن ندهم 


دی فورد 


سر ان نوازلجاظ ار داطی مشکل داری 
وباید سعی کنی با همسن و سالات رابطه بر قرار 
کنی. کانادا یه کشور مهاجرنشینه و هر ساله 
مهاجرت می کنن و تو اگه بخوای میتونی با تازه 
واردهایی مثل خودت آشنا بشی. اینجا یه کشور 
جالبه و تو نباید سخت بگیری! 

پدر قصد دات شت به من کمک کند امامن با 
عقیده هایش مخالف بودم. به نظر من کانادا تنها 
یک کشور جالب نبود. زندگی در آنجا با آن همه 
فرهنگ و ملیّت متفاوت. سخت وغیر قابل تحما 
هم بود. ترجیح دادم در جواب پدر سکوت کنم 
چرا که می‌دانستم گفت و گو با پدر در این زمینه 
بی‌فایده| ست.او سعی داشت روی عقاید خودش 
پافشاری و آنها رابه من تحمیل کند. بی آنکه حرفی 
بزنم سرم را پایین انداختم و به اتاقم رفتم. 


پدر و مادرم هر دو پزشک بودند و وقتی من که 
او فا ما دا کشت وران 
تهران می گذراندند. 

در تمام دوران کود کی‌ام تنهابودم و والدینم 
فکر می کر دند همین که نیازهای مادی مرابر اورده 
می کنند و گران قیمت‌ترین اسباب بازیها ولباسها 
آنها نیاز داشتم. 

در این میان تنها کسی که مرا می‌فهمید و 
می‌دانست چقدر به توجه و محبت نیاز دارم "خانم 
جان بود. خانم جان» مادر پدرم بود که گاهی به 
چندانی نداشت اما زن دنیا دیده و با تجربه‌ای بود 
از خلاء شده. خلاء‌هایی ناشی از 
بی محبتی والد ینم.بارهاشنید ه 
بودم که با پدرم درمورد 


من صحبت می کرد و از او و مادرم می‌خواست 
بیشتر برایم وقت بگذ ارند. اما نگاه پدر و مادرم به 
زندگی با نگاه خانم جان خیلی تفاوت داشت. 

شش ساله بودم که مادرم باردار شد. از 
خوشحالی بال در | ورده بودم و برای به دنیا آمدن 
بچه روزشماری می کردم. خواهرم که به دنیا آمد 
مادرم مدتی کار و مطب را تعطیل کرد. حالا دیگر 
همه حواس و فکر و ذ کرش پیش خواهرم بود و من 
تنهاتر از قبل شدم. 

بااینکه خواهرم را دوست داشتم اما گاهی با 
کا مرا حد ون کا کرد عا 
ES‏ 
دفترهایم را پاره می کرد یا روی آنها خط می کشید 
قشقرق به پامی کردم. این جور مواقع بود که پدر و 
مادرم سرزنشم می کردند. آنها از من توقع داشتند 
همچون یک انسان عاقل و فهمیده رفتار کنم و 
درک کنم خواهرم فقط یک بچه است! 

وارد مقطع راهنمایی که شدم دوستان جدیدی 
پیدا کردم و با وجود آنها خلا تنهایی وجودم پر شد. 
پدر و مادرم که شاید یک جورهایی به خاطر تنها 
گذاشتن من احساس گناه می کر دند پول زیادی 
دارم که ۳ گرم انم باز هم 
دراین میان تنها کسی که حواسش به من بود 
خانم جان بود. نگران من و کارهایم بود. به پدر و 
مادرم می گفت: "وقتی خدا این پسر رو بهتون داد 
بی‌تجربه بودین و نمی‌دونستین بچه از همون اول 
محبت می خواد. همه فکر و ذ کر تون شده بود کار. 
بعد هم که دختر تون به دنیا اومد و همه محبت 
و توجهتون به اون معطوف شد.الان هم که فکر 
می کنین نیاز این پسر فقط پوله. نمی گین شاید 
بی‌توجهی و پول زیاد این بچه رو خراب کنه! و 
آنها در جواب خانم جان می گفتند:" پسرمون دیگه 
بچه نیست. حالا وقتش رسیده خودش راه و چاه 
زند گیش رو تشخیص بده"! 


سا مرها ا ا 
کلاس بودم کلی برای آینده‌ام برنامه ریزی کرده 
و تصمیم داشتم در رشته ریاضی ادامه تحصیل 
بدهم که همه معادلاتم بهم ریخت. پدر و مادرم 
قصد مهاجرت به کانادا را داشتند. نمی‌دانستم چه 
کار کنم. دل بریدن از خانم جان و دوستانم برایم 
واقعا سخت بود اما پدر و مادر تصمیم خودشان را 
گرفته بودند. 

مابه تورنتو رفتیم و در یک خانه بزرگ وزیبا 
در حومه شهر ساکن شدیم. پدر و مادرم تا چند ماه 
بی‌کار بودند اما چون پدرم پول زیادی از ايران با 
خودش آورده بود خوب زندگی می کردیم. 

پدرم که تخصص قلب داشت در آزمونی 
را 9 
مشتول ے کار شد امامادرم در غا ماد وه 
اما اه کے ہے کرد 

چون از بچگی کلاس زبان می‌رفتم و زبانم 
نسبتاً خوب بود وارد یک دبیرستان بز رگ شدم. 
دبیرستانی که من در آن درس می خواند م» بهترین 
اکا اور رافاش ماس ا سای 
خوشحالی نمی کردم همه به چم یک مپاجر ناه 
وارد به من نگاه می کر دند و تا آنجا که می‌شد از من 
فاصله می گر فتند. 

چند ماه بعد مادرم هم سر کار رفت و من که نه 
دوستی داشتم و نه همصحبتی. روز به روز بیشتر 
احساس تنهایی می کرد م. 

زمستان تورنتو سردتر از آنی بود که فکر 
می کردم. چند روز پشت سرهم برف می‌بارید 
و بعد یخبندان می‌شد ومن فقط برای رفتن به 
مدرسه از خانه خارج می‌شدم و هیچ دوست و 
تفریحی نداشتم. پدر و مادرم گاهی تا دیروقت 
سر کار می‌ماندند و رسید گی به خواهرم هم از 
را ی ار را ار 
دچار افسردگی شدم. ساعتها توی لاک تنهایی فرو 
می‌رفتم. اشستهایم کم شده بود و حوصله هیچ چیز 

حتی درس خواندن را هم نداشتم. پدرم سعی 
۳ 
اطرافم آشتی دهد اما فایدهای 
نداشت. جلسات روان 


درمانی هم هیچ کمکی به من نکرد و افسرد گی 
من به مر حله حاد رسید و حتی یکبار هم دست به 
خود کشی زدم که مادرم مرا به بیمارستان رساند. 

از آن به بعد بود که پدرم تحول بزرگی در 
زند گیمان ایجاد کرد. خانه را عوض کرد و یک 
آپارتمان در مر کز شهر خرید و باب رفت و آمد با 
چند خانواده ایرانی را باز کردتا من بتوانم دوستی 

یکی از همکاران پدر دو پسر دو قلو داشت که 
کم کم توانستم با آنها ارتباط ا 
گاهی بیرون می‌رفتیم. در یک مهمانی به توصیه 
یکی از بچه‌ها برای اولین بار قرص روانگردان 
بودم اما به مرور دچار سردرد بدی شدم و به خانه 
برگشتم.هیچ کس خانه نبود. آبی به سروصورتم 
سردرد لعنتی امانم را بریده بود. خیس عرق بودم 
وسرم گیج می‌رفت. وقتی مادرم به خانه آمد چند 
بیمارستان رساند. 

آن اتفاق زنگ خطری بود تا بفهمم به هر کسی 
نمی‌توانم اعتماد کنم. مادر و پدرم هم فهمیدند که 
ندیده و نشناخته نمی‌شود با کسی رفت و امد کرد. 
پس از آن ماجراارتباطم را بادوستانم قطع و سرم 
رابه درس و مدرسه گرم کردم. 

تابستان, خانم جان به همراه عمویم به کانادا 
امد. خدامی‌داند که جقدر از دیدن او خوشحال 
شده بودم. او بوی ایران؛ بوی دوستیهای بی‌غل و 
غش وبوی ساد گی می‌داد. دلم برای ایران تنگ 
شده بود. دوست داشتم همراه خانم جان به ایران 
برگردم و کنار او در خانه قدیمی‌اش زندگی کنم 
اما حیف که نمی‌شد. 

هفده سال بیشتر نداشتم اما همان موقع تصمیم 
گرفتم که به محض اینکه از لحاظ مالی مستقل 

خانم جان دو ماه کنار مابود و وقتی رفت دل 
من پر از غصه شد و دوباره به درس روی آوردم تا 
توانسته بود خودش را با محیط کانادا وفق بدهد 
وبیشتر به یک دختر کانادایی شبیه بود تایک 
دختر ایرانی.دوران دبیرستان رابه خوپی گذراندم 
و تصمیم داشتم در رشته برق ادامه تحصیل بدهم 
که پدرم مثل همیشه به جای من تصمیم گرفت 
و در رشته دندانیزشکی در یک دانشگاه معروف 
ثبت نامم کرد. اعتراض کردم و گفتم: چراشماباید 
همیشه به جای من تصمیم بگیرین؟ من نمی تونم 


همان سال اول ورودمان به کانادا دچار افسردگی شدم. ساعتها توی لاک تنهابی فرو 
می رفتم. اشتهایم کم شده بو د و حوصله هیچ چیز حتی درس خواندن راهم نداشتم. 
پدرم سعی می کرد با صحبت کر دن مرا با محیط اطر افم اشتی دهد اما فایده‌ای ندانشت 


سر کلاسی بشینم که به درسهاش علاقه ندارم. 
بذارین رشته م رو خودم انتخاب کنم "! 

پدرم کوتاه‌نیامد.اوتوجیه‌های‌خودش راداشت. 
ناچار قبول کردم و با اینکه رشته دندانپزشکی با 
روحیه‌ام ساز گار نبود رفتم و سر کلاس نشستم. 

شش سال از مهاجرت ما به کانادا می گذشت. 
پدر ومادرم با پشتکار توانستند چند درصد از 
سهام بیمارستانی را که در آن کار می کردند 
بخرند. خواهرم هم در یک هنرستان موسیقی 
درس می خواند. خانواده‌ام خودشان را با محیط 
کانادا تطبیق داده بودند اما من هنوز میان فرهنگ 
ایرانی و آمریکایی معلق بودم و در دوره دانشگاه 
هم نتوانسته بودم با همکاسی هایم ار تباط خوبی 
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-می خوام برات مطب بزنم. یه جای خوب 
هم برای این کار پیدا کردم... 
ایستادم و گفتم:" ولی من میخوام برم ایران و کارم 
رو اونجا شروع کنم. " 

پدرم همچون برق گرفته‌ه ااز جایش پرید و 
گفت: مااينجاييم. تونمی‌تونی تنها بری ایران!" 
حرفش رابا احترام قطع کردم و گفتم: ولی من 
دیگه یه پسر کوچولو نیستم و می‌تونم برای خود م 
تصمیم بگیرم که کجا برم و کجا زند گی کنم ۲ 
کمی مکث حرفم راادامه دادم: ایران که بودم 
همه چیز خوب بود. دوستای خوبی داشتم که 
می‌تونستم بهشون اعتماد کنم. مهمتر از همه خانم 
جان رو داشتم. هرچند شما بهم توجهی نداشتین 
حال و روزم به هم ریخت. من توی ایران با اون 
فرهنگ و سنت بز رگ شدم. هنوز هم نتونستم با 
فره نگ اینجا خودم رو تطبیق بدم در حالیکه ده 
سال از اومدنمون میگذره. من تصمیمم رو گرفتم و 
برمیگر دم آران ۳۲ 

جمله آخرم را با چن ان قاطعیتی ادا کردم که 
مرا N‏ 
نمی گذاشت. 

سه سال از با زگشتم به ایران می گذرد. خانم 
جان دیگر پیر شده و من هم در کلینیک مشغول به 
همکارانم علاقه خاصی پیدا کر ده‌ام. او دختر نجیب 
و باایمانی است. خانم جان با او صحبت کرده و 
همین روزهاست که به خواستگاری‌اش برویم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱5 


مادرای واقعی فارجی 


با خوشحالی به بقیه خبر داد که ماشین سم 
راید کردا همه سوار ماش تهایشان و 
وراه افتادند. هنوز چند دقیقه‌ای نگذ شته بود 
که مایکل تماس گرفت و مزده داد که سم زنده 
است. کمی که رفتند. تونی توانست هلی کوپتر 
راببیند اما همه چیزی که آن دور و بر می‌دید. 
فقط بوته‌زار بود. و از درخت شکسته یا علامتی 
کنار جاده خبری نبود. خلبان محل ماشین سم 
رابه تونی نشان داد. 

کمی بعد گروههای ام داد و نجات از را 
رسیدند. تقریباً یک ساعت ونیم طول کشید تا 
ماشین را ثابت کنند وبا کمترین آسیب سم را 
بیرون بکشند. جراحتهای سم خیلی جدی بود و 
خون زیادی از دست داده بود. 

پزشکان به پدر و مادر سم اعلام کردند که 
بااین جراحتهاء نمی توانند با قاطعیت بگویند 
پسرشان زنده می‌ماند. گردن و نخاع سم هم 
اسیب جدی دیده بود و ممکن بود تا اخر عمر 
فلج شود. خونریزی مغزی هم خطر دیگری بود 
که سم را تهدید می کرد. اما سم زنده ماند. 

او درباره ٩‏ ۲ ساعت بعد از تصادف چیزی 
به خاطر ندارد. حتی آن چهار روزی رابه یاد 
نمی آورد که در بخش مراقبتهای ویژه بود و 
روی او شش عمل جراحی سخت شده بود. 

خلب ان لی و همکارانش فردای آن روز به 
دیدن پدر و مادر سم رفتند و هزار دلار رابه 
آنها پس دادند. خلبان لی به تونی گفت از اينکه 
موفق شده بودند در هشت دقیقه سم رآزنده 
پیدا کنند. خیلی خوشحال است و اين را بهترین 
پاداش می‌داند. خلبان لی که خوب می‌دانست 
درمان سم به پول زیادی نیاز دارد. از تونی 
ای راد ای را 
می‌گویند چندین عامل دست به دست هم داد 
تا سم زنده بماند. اول اینکه ماشین درست قبل 
از محل خطر واقعی متوقف شد. دوم اینکه سم 
قبل از تصادف آب زیادی نوشیده بود و اين به 
بدنش کمک زیادی کرده بود. سوم اینکه سم 
ورزشکار بود و چهارم: ماشین بعد از چند دور 
چرخ خوردن. روی چرخهایش ایستاده بود. 
آفتاب به سقف سفید رنگ ماشین می‌خورد و 
منعکس می‌شد برای همین خلبان توانسته بود 
ان راد 

سم اما عقیده دار د که هم خوش‌شانس است 
هم مهربانی سه پدر نگران باعث شد او زنده 
e‏ 


قلب سر شار از سر ور ده همه چیز شادمانه می نگ د 


مار تن 


لور 


ک نگ 


گفت و گو با محمد دلاوری مجری بر نامه پایش: 


وت کديدە شنم 


محمد دلاوری از مجریان شناخته‌شده تلویزیون است که با بخش "صرفاً جهت اطلاع ‏ مشهور شد. او مد تی 
رابه اروپااعزام شد و پس از آن دوباره به کشور باز گشت. دلاوری اخیر آاجرای برنامه "پایش "را برعهده 
گرفته است. چندی پیش محمد دلاوری در برنامه پایش چند جمله گفت که خبر ساز شد. یکی پس از اتفاق 
حاشیه‌ساز وزیر بهداشت بود و دیگری در کنایه به صحبتهای د کتر ولایتی درباره لزوم قناعت مردم. همه 


اجرای صرفاً جهت اطلاع. اعسزام به اروپا 
و سپس باز گشت به کشور این روند کاری 
انتخاب خودتان بود یا ابلاغ مدیران؟ 


زمانی که در خبر سیما مشغول بودم کارمان 
چند بخش داشت اما بیشتر صرفا جهت اطلاع 
دیده می‌شد. درنتیجه همه تصور می کر دند مأهیّت 
کار من این بر نامه اسست. ما موریت خارج از کشور 
هم یکی از وظای ف همین بخش بود که من در آن 
کار می کردم. به‌عنوان خبرنگار اتحادیه اروپا به 
بلژیک رفتم و چون این مقارن شد با صرفاً جهت 
اطلاع, این سوّال پیش آمد که چطور کسی که این 
برنامه با زبان طنز رااجرامی کرده الان به اروپا 
رفته است؟ 

در آن دوره مطرح شد. چون دلاوری و 
صرفا جهت اطلاع بیش از حد دیده شده؟ 

این شایعه در آن مقطع مطرح شد. منتها 
مدیریت صرفاً جهت اطلاع و بنده از طریق اعزامم 
به بلژیک نبود. در مقاطع مختلف, تصمیمات 
مختلفی درباره این برنامه گرفته شد. در یک دوره 
گفتند مجری صرفاً جهت اطلاع. یک نفر نباشد. 
بعد از مدتی گفتند هر بر نامه رایک مجری متفاوت 
اجرا کند. فراز و فرود زیادی شکل گرفت ونهايتاً 

×اینکه می گوین د بخش خبر سیما تحت 
تأثیر مراجع مختلف است. درست است؟ 

فکر می کنم نه فقط خبر سازمان که هر رسانه 
مهمی در ایران تحت تأثیر گروهه ای مختلف 
است؛ ساده‌ترینش همین شوراهای عالی هستند 
که سیاست گذاری می کنند. البته نوع پیچیده‌تری 
هم دارد که فشار گروههای مختلف است. خبر 
صداوسیما شد ید مورد توجه است. 

هر کس بخواهد در رسانه کاری کند در ابتدا 
به سراغ خبر سیما می‌رود. پس قطعاً بخش خبر 
صداوسیما هم همین گونه است. البته این را که 
سازو کارش جطور است احتمالاً کسی نتواند دقیقا 


»۵ ۱ ۵ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


این مسائل باعث شد با محمد دلاوری گفت و گویی داشته باشیم. 


× پس از صرفاً حدود سه سال به ار وپا رفتید. 
نگران کمتر دیده شدن نبودید؟ 

من اصولاً خیلی نگران کمتر دیده شدن نیستم 
ام ادلم می‌خواست صرفا جهت اط لاع ادامه 
پیدا کند و نهالی که کاشته شده بود بز رگ شود. 
رای ا را مر کر 
دیگر برای ادامه زورم نرسید. حواشی و مشکلات 
انرژی زیادی برایم نمی گذاشت. 

اوقتی به ایران باز گشتید فضای کار در 
بخش خبر سیما چطور بود؟ 

وقتی بر گشتم متوجه شدم که دیگر نمی توانم 
در آنجا کار کنم. مدیر جدید بخش خبر روشهای 
من رادوست نداشت و حس کردم امکان همکاری 
نداریم. تغییرات زیادی رخ داده و تفکر عوض شده 
توف من یران که عوض نمی شدند پس طبیعتا هن 
باید می‌رفتم! 

× به برنامه‌سازی در حوزه‌های دیگر ورود 
کردید؛ این قالب جدید برایتان سخت نبود؟ 

کلاً کار در هیچ کدام از بخشهای فرهنگی برایم 
غریبه نیست. پس از خروجم از بخش خبر کتاب 
نوشتم. اتفاقاً نویسندگی برایم غریبه نبود و 
حس خوبی از انجامش داشتم. بعد اژ آن 


جدیدی حساب میشد. اصولاً زمین بازی جدید. 
هیجانات تازه‌دارد. اگر تا قبل در دوی صدمتر 
بودیم الان در دوی ماراتن هستیم. همین شر ایط 
به تمرین و کار جدید نی از دارد. همه این اتفاقات 
باید یاد بگیریم در گروهمان اول نباشیم. اگر جایی 
اول شدید به گروه دیگری بروید تاسوم بشوید. 
این گونه باز هم برای اول شدن تلاش خواهید کرد. 
اینکه دائم در یک جااول شوید و همه به شما آفرین 
بگویند. وضعیت خویی تست 
من جاه‌طلب نیستم و اتفاقا حاضرم به سرعت 
صندلی‌ام رابه دیگران بدهم. خیلی هلاک دیده 
شدن نیستم و ممکن است مدتی به لاک خودم 
بروم و حتی فراموش شوم. مسأله من نوزایی است. 
یعنی با عوض کردن زمین بازی دوباره با خودت 
مشابقه نی اصلاً از ایتکه ال صرفاً جهت 
اطلاع رااجرا کنم و بقیه هم خوششان بیاید. راضی 
دو برنامه اخیرتان در "پایش و حرفهایی 
که گفتید خبر ساز شد! آیا این حر فها عقبه‌ای 
دارد یا صرفاً جسارت مجری است؟ 
دعوت دوستان پایش باعث شد 


در جمهوری این حرفها جسارت می‌خواهد اما من 
اسلامی مستولی خودم این راجسارت نمی‌دانم. شاید 
حرفی بزند »9و | چون هنوز به طور کامل به اوضاع 
نقد باشد, یک مجری " مسلط نیستم شرایط رانمی‌دانم. 
ا به نظرم اگر در جمهوری اسلامی 
جملات را نقد مسئولی حرفی بزند که قابل نقد 


باشد. یک مجری هم می‌تواند آن 

جملات رانقد کند. کمااینکه وزیر 

بهداشت درباره اتفاق معروف گفته بود با 

ان مرد شوخی کرده و او هم ناراحت نشده. حالا 
ماهم یک شوخی با وزیر بهداشت کردیم که ایشان 
ناراحت نشده‌اند! این موضوع در دنیا خیلی ساده و 
پذیرفته شده است و راستش من از تعجب بقیه به 


این اتفاق تعجب می کنم! 

این تعجب حاصل مسیر اشتباه رسانه 
نیست؟ 

شاید هم رسانه مسیرش درست است و من 
اشتباه کرده‌ام! شاید من وصله ناچسبی هستم! 
اشستباهی می کنند باید آن‌را گفت تابه اشتباهشان 
آگاه شوند. 

× واکنش منفی و یا تندی دریافت نکردید؟ 

خیلی نمی‌توانم اسرار درون سازمانی را باز گو 
کنمابه نظرم تا یک اندازه‌ای مدیران اشتباهات 
احتمالی رابه من می‌بخشند. از قدیم به روش کاری 
من عادت کرده‌اند. شاید به همین واسطه خیلی 
به من سخت نمی گیرند. واقعیت این است. خیلی 
از مدیران سازمان به واسطه کارهای من در این 
سالها دجار دردسر شده‌اند! خیلی وقتها سیر بلای 
من شده‌اند. 

به هرحال کار رسانه این تبعات راهم 
دارد 

بله, ولی خب این بند گان خدا تا کجا باید تحمل 
کنند! آنهایک سر دارند و هزار سودا. فشارهای 
خداراشکر تا این لحظه آنقدری محبت داشته‌اند 
که اجازه ادامه کار را به من بدهند. 

نکنسه دیگر اینکه اهل سیاست بایسد متوجه 
شوند اهل سیاست‌ند. یعنی سیاستمداران باید از 
صبور ترینه او باهوش‌ترینها باشند. آنها باید در 
مقابل انتقادات توفانی رسانه‌ای محکم باشند و 
اگر جایی اشتباه کردند به‌راحتی عذرخواهی کنند. 
اگر این اتفاق نیفتد و مدام مثل بچه‌ها بهانه بگیرند 
یعنی از ابتدا سیاست را یاد نگر فته‌اند. 

کر کر اوا 
اولویتی داشتید؟ 

اگر تصمیم گیرنده کلان بودم احتمالاً بیش 
از ینک هفته عمرم دوام نمی آورد! اما در چنین 
فرضی, نظامهای خبری دنیا را تحلیل می کردم و 
نشستهای مفصلی را با فعالان سیاسی بر گزار 
می کردم و در قدم بعد تصمیم می گرفتم. در آن 
تصمیم هم هرطور شده می‌ماندم. این لزوماً به 
معنای افشاگری و موج‌سازی نیست. نمی‌شود 
دائم حرفهای مسئولان را در جلسات و همایشها 
بازتاب دهیم. اینها خبر نیست. 

عقده اجرای برنامه‌ای به دلتان مانده؟! 

بله! هنوز دلم می‌خواهد یک هاردتاک 
(گفت و گوی صریح) خوب را اجرا کنم. چه حوزه‌ای 
هم فرقی نمی کند. احساس می کنم هنوز این اتفاق 
در ایران رخ ن داده‌است. این درواقع آرزوی 
بعدی‌ام است! 


نوازندگان دفاع مقدس تجلیل می‌شوند 
آیین تجلیل از اعضای ار کستر 
سمفونیک تهران در دوران دفاع مقدس. 
در قالب برنامه سازهای خاکی ساعت 
۰ روز ۲۸ مهرماه‌در تالار وحدت تهران 
بر گزار می‌شود. 
قرار است در این کنسرت که به 
همت بنیاد فرهنگی هنری رود کی بر گزار 
می‌شود. تعدادی از نوازند گان ار کستر 
مقدس قطعاتی را اجرا کنند.محمد گلریز. جهانگیر زمانی و رشید وطن دوست به عنوان خواننده در این 
برنامه وجود دارد که برای انجام مراحل درمانی خود در آمریکا به سر می برد. 


آیدین آغداشلو: خط میرعماد را به قلب خود می‌چسبانم 

آغداش لو می گوید: همه مانند من نیستند که خط میرعماد 
رابه قلب خود بچسبانند و با آن زندگی کنند. از آن فاصله 
می گیرند چون فکر می کنند یک اثر کهنه است و به سمت یک 
اثر نو می‌روند.آیدین آغداش لو نقاش و هنرشناس درباره رونق 
بازار خوشنویسی می گوید: وقتی درباره خوشنویسی صحبت 
می‌شود باید مشخص شود منظور خوشنویسی سنتی است یا 
خوشنویسی مدرن شده. خوشنویسانی که نقاشی خط کار می کنند 
قیمت آثارشان بسیار بالاست و به کار هر نقاش معاصری پهلو می‌زند. ممکن است قیمت یک نقاشی 
ار ی رل ی ار ار را رو 
سلیقه‌ای است. فاصله گرفتن جهان مدرن از جهان سنتی است. آغداشلو در پایان توضیح داد متاسفانه 
جامعه سعی می کند از هر چیزی که به گذشته و به کهن بودن ار تباط دارد فاصله بگیرد. در این ميان 
فاجعه وقتی است که ارزشمندترین آثار فرهنگی بشر کهنه به حساب بیاید. درست است که دنیا نیز به 
سمت آینده و جهان معاصر در حر کت است و ارزشهایی که الان خلق می‌شود جهانی می شود ولی نکته 
وال تا ار ال رم اراک ار و 


موسیقی مذهبی در تمام دنیا کاربرد بالایی دارد 

یک آهنگساز معتقد است که در مناسبتهای مذهبی در انجام فعالیتهای موسیقایی تضاد وجود دارد؛ 
چراکه بر گزاری کنسرتهای متناسب ایام محرم و صفر همانند کنسرتهای ار کستر ملی و یا ار کستر 
سمفونیک تعطیل می شود ولی تمام تئاتر ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند و حتی بر خی از آنها دارای 
موسیقی شاد هستند. مهیار علیزاده. فر زند هنر مند مطرح موسیقی کشور حسین علیزاده درباره 
راهکارهایی که به بر گزاری کنسرت و ادامه فعالیتهای موسیقایی در مناسبتهای مذهبی می‌انجامد. 
بیان کرد: تا سال ٩۵‏ در ایام محرم و صفر و ماه رمضان کنسرت موسیقی بر گزار نمی‌شد؛ تا اینکه 
کنسرت من با علیر ضا قربانی در سال ٩۵‏ به عنوان اولین کنسرت در ماه رمضان که با این ایام متناسب 
بود بر گزار شد.این آهنگساز پیشنهاد داد که در 
ایام عزاداری می‌توان موسیقی تخصصی مذهبی 
اجرا کرد. او بیان کرد: در همه جای دنیا و در اکثر 
ادیان» موسیقی مذهبی کاربرد بالایی دارد. در 
واقع در همه جای دنیا موسیقی با مذهب شروع 
شده است.او خاطر نشان کرد که منظورش از 
موسیقی مذهبی صرفا نوحه‌خوانی و یا مداحی 
نیست بلکه وجوه دیگر را هم شامل می‌شود. 


اذان که از خود عشق ساطع ہی کنند دریگ ان واه سمت خود ہی کشانند 


دی انحلسی 


باقطعی شدن تر ک صندلی مدیریت 
۳ توسط آقای حیدریان,در حالی 


که در سینما,به جاگذاشته انداچند گر وه 
سینمایی و غیرسینمایی که مقام مدیریت 
سینما رالقمه‌ای چرب ونرم تشخیص داده ويا 
وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف سیاسی ومالی 
5 شایدسینمایی خود می‌دانند, آشکارونهان, 
رایزنیهای گسترده‌ای راجهت تصاحب کرسی 
سینما |غاز کر ده‌اند. 

ایا ای ار 
فان اسب ورای نت ادن عامل مق کو 
برروی صندلی ریاست سینما؛عزمش راجزم 
کرده است!گر وه دیگر که زخم خورده اشتباهات 
دوران حیدریان,رفقاومافی اهستند.دست به 
کارشده اندتابه گمان خود.بايیشنهاد یک فرد 
ll lS‏ 
سینمای بیمار کشور راسامان بخشند. 

یک گر وه‌دیگر که‌اززاویه نگاه سیاسی و جناحی 
به مسأله جانشینی حیدریان می‌نگرند.خواهان 


۰ > ۲ ۱ 
: جبار آذین 


مدیریت فردی هستند که حافظ 

سیاسی خط وخطوط آنها درسینما 

باشد. گروهی نیزخوش باورانه کوشش 
شخص معتمد خود.صاحب عنوان و مقام مدیریت 
دا ها مر کک رار داف ج 
ا ا E‏ 

یک :درپس پرده بازی جانشینی 
حیدریان. کشمکشهای گروههای سیاسی وحامیان 
مسند سینما؛ءدرجریان است 

دو: ازن‌گاه روسااداره سینما.ءیک مجری 
واقع,چنانچه یک معجزه گرسینما در کشور یافت 
شود ومجری خوب سیاسی نباشد.به درد آقایان 
نمی‌خورد. امااگر.هم معجزه گر باشدوهم مطیع - 
کو ا ا اا 

بنابراین.گروههای ذینفع و درگیرمساله 
جانشینی حیدریان و کسانی که منتظرآمدن 


مدرسه ملی سینمای ایران»شعاری توخالی و غیرکاربردی! 


 ( , ۱ ۱ ۱ ۱/۱ ۱‏ ض ۵ ۱۱ آاااااااآااااااار ار سیدرضااورنگ 


مدرسه ملی سینمای ایران نیز مانند بسیاری 
از نهادها و سازمانهای عریض و طویل و 
غیر کاربردی.یکباره از استین وزارت ارشاد سر 
بر آوردااینکه چه کسی یا کسانی تشخیص داده و 
به این نتیجه رسیده‌اند چنین مر کزی,خلق‌الساعه 
دار وه دای ها وا مامتان ل 
ایا رش هب سای بان که هار 
سلام و صلوات و سر و صدای تبلیغاتی.به زور 
ہے اه رای کد جا ار ارا کک 
دسته گلی به آب دهد که دیگر نهادهای سینمایی 
به آب نداده‌اند؟!گمان نمی‌رود بلایی مانده‌باشد 
که عده‌ای تمامیت خواه و کارمند مسلک بر سر 
سای ارات زر ا اک مرل ااا 
اا اه ا 
چنین مر کزی داشته و دارد»چرادر مر کز اسلامی 
ا اا 
yT‏ 
و کاربردی‌ترین مر کز سینمایی در ایران بود و 
هست.خروجی‌های این مر کز شاهدی بر این 
مدعاست.بسیاری اذعان دارند باغ فردوس از 
تمام مراکز دانشگاهی که سینما در آن تدریس 
می‌شد بهتر و کاربردی‌تر بود.| کنون بسیاری از 
فارغ التحصیلان باغ فردوس به‌طور حرفه‌ای در 
سینما و تلویزیون مشغول کار هستند.استادانی که 
در ان زمان در این مر کز تدریس می کر دند.اصلاً 


ا را 
هستند.به‌جز یک استاد که استاد همه است و 
عده‌ای انگشت‌شمار.دیگرانی که جذب مدرسه 
سینمایی شده‌اند.شایستگی و توان تدریس در این 
مر کز را ندارند. 


شخصی که مدام گرد جهان می گر دد و بعداز 
ای در رای توا اا ا کا کا 


دراین مر کز آمد و رفت کند؟اگر به کار می آمد 
که همان خارجی‌ها پیش خود نگهش می‌داشتند و 
بهره کشی می کر دند!کار گردانی که هنوز در کار 
خود مان ده و فیلمهایش یکی بعد از دیگری در 
گیشه شکست می‌خورد.چه چیزی می‌خواهد به 
هنرجویان آموزش دهد؟اگر علم و هنر کار گردانی 
راخوب بلد بود که در فیلمهای خویش به کار 
می‌گرفت!واقعاً با وجود ضعفهای بیشماری که در 


۵ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مدب رآینده سینمای اران در گردونه بازبها و کشمکنها! 


منجی سینمااهستند, زیادبه این بازی نه 
چندان جدی,دلخوش وامیدوار نباشند. چرا که 
نامردهاود خدغه هایشان. مطلوب نظر فا گران 
نیستند.مگر آنکه,به جای سینما به سیاست و 
تجارت وسم رفقا فکر کنند! 

سه:مساله مهم اینکه»سینما وبویژه سازمان 
اشتباهی سینمایی.بیمارند وتادرمان واصلاح 
نشوند.هیچ فر د منصوب و منتخبی نمی‌تواند برای 
بهبودسینماکاری انجام دهد.سینماو سازمان 
یادشده به لایروبی»پاکسازی ودرمان نیازدارند. 
به عبارتی سینمای ایران به معمارو معماری نوین 
نیازمند است.باید خانه کلنگی و فرسوده‌سازمان 
اشتباهی سینمایی و زیر مجموعه‌های به انحراف 
رفته آن.ازجمله فارابی و خانه سینماء بادستهای 
توانمند معماران راستین سینمافروریخته 
وسازمان و سینمایی که پاسخگوی نیازامروز جامعه 
و سینماگران باشد.تاسیس شود.درغیراین 
صورت. گروهه ای یادشده فقط آب درهاون 
می کوبند! 


امر آموزش سینمادر رشته‌های مختلف در ایران 
وجود دارد.چه لزومی داشت که مر کزی به نام 
مدرسه ملی سینمای ایران را راه‌اندازی کنند؟ اگر 
قرار بود دربخش آموزش سینمای ایران اتفاقی 
بیفتد که تا کنون افتاده بودابه‌جای اینکه یک 
مر کز جدید وپرخرج راه‌بیندازند. به مراکز دیگر 
کشور وجود دارد.جقدر خروجی داشته‌اند؟چرا 
تاثیر آن را در سینمای ایران نمی‌بینیم؟سینمای 
ایران.قوی‌تر که نشده هیچ.بلکه بسیار ضعیفتر از 
گذشته است.سینمای ایران هنوز در الفبای این 
هنر -صنعت مانده است.مدرسه عالی چه چیزی را 
می‌خواهد درس بدهد وبرای چه کسانی؟ دورهمی 
را که نمی‌توان کلاس نامید.آن هم کلاس سینمایی 
که جای سوال و جواب دو طر فه است.دانشجو در 
مرحله اول باید علاقه‌ای خاص به این رشته داشته 
باشد.بعد استعدادی نهان یا عیان که بتواند در این 
رشته تحصیل کند و به موفقیت برسد. آقایانی که 
مدرسه ملی سینمای ایران را راه انداخته‌اید.خود 
شما بهتر از هر کسی واقف و مطمئن هستید که هیچ 
تحولی در این سینمای رو به موت نمی توانید ایجاد 
کنید.چرا بیهوده بیت‌المال و اوقات هنرجویان 
را هدر می‌دهید ؟اين به‌خوبی از برخی مدرسانی 
که انتصاب کرده‌اید مشخص است.اگر استادانی 
هم در مر کز شما وجود داشته باشند که توانایی 
تدریس دارند. یا به خاطر مشکلات زند گی است 
یا در رودربایستی گیر افتاده‌اند. اگر غیر از این بود 
محال بود در چنین مراکزی تدریس کنند. 


لیام یسون 2 زد شرانتمند "می شوه 
لیام نیسون و کیت والش در تریلر اکشن دزد شرافتمند "به 
| کت مرک وا بای واه که ری واه از 
' خالقان مجموعه تلویزیونی اوزارک " محصول نت‌فلیکس نیز این فیلم را 
براساس فیلمنامه استیو آلریچ کار گردانی خواهد کرد در این فیلم‌تیسون 
نقش سارق بانکی رابه تصویر می کشد که تلاش می کند به دلیل علاقه 
به یک زن با بازی کیت والش. خودش را تغییر دهد. 


متا رد ینمای‌ هک کف تروت شود رامی د 


"چویون فات "ستاره‌نقش اول فیلم ببرخیزان, اژدهای پنهان "اعلام کرده است که همه ثروت 
خود را که بیش از ۷۱۴ میلیون دلار است. صرف امور خیریه می کند. 

یون‌فات در مصاحبه ای بیان کر ده است:رویای من این است که انسانی شاد و نر مال باشم. 
سخت‌ترین بخش زندگی نه پول در آوردن که داشتن ذهنی آرام و رلك کی تساه وس کار 

هن ساب لایر در کر رس رم در توا در ۳ 
دلارخرج می کند .این بازیگر برای رفت و آمد خود تا آنجا که ممکن 
است از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده و خود شخصاً در خیریه‌ها 
کار می کند. آقای ار ظاهر انا ند مش یک کوش ی نو کای ۱۷ 
ساله در دست داشته است و تا زمانی که خراب نشده بود به گوشی‌های 
هوشمند رو نیاورده بود. اوحتی لباسهای خود را نیز از فروشگاههای 
تخفیف دار تهیه می کند زیر | عقیده دارد: من برای دیگران لباس نمی 
. > پوشم و تا زمانی که لباسهایم برایم راحت باشند. کافی است. 


باز ی ری برد زسریل‌می‌شود 


SS‏ ی و ی 
دلا همین ود این قلم در گنه( مس اف )ای ۲۵۲ لبون دا درو دنت و 
7 ۳ ی ی SS‏ ۰ در سینماها 
۱ اکران خواهد شد. بازیهای 'انگری بردز' تا کنون ۴میلیون بار 
دانلود شده‌اند .این کمپانی در کنار تولید فیلم سینمایی و سریالهای 
آنگری بردز, در حال ساخت پار ک بزرگ انگری بردز با عنوان 
"پارک سر کرمی دای کی "در کشور قطر است. 


اضرا ی زویسنده تمیکهای تج سر نان 


جاک وندینگ نویسنده سری کتابهای جنگ ستار گان: اتفاقات بعدی" که در لیست پرفروش 
ترینهای نیویورک تایمز هم قرار گرفته به دلیل انتشار مطالب توهین آمیز از کمپانی مارول اخراج شد. 
چ از پیش اعلام شده جنگ ستارگان "را که وندینگ نیز در آن حضور داشت, در 
هاله‌ای از ابهام فرو برده است.وندینگ که این روزها روی مینی سریال "ویدر " 
1 و ادامه کتابهای جنگ ستار گان" کار می کر د. در سلسله توییتهایی گفته است: 
۲ به خاطر خشونت. اهانت و منفی نگری که توییتهای من به همراه آورده از مارول 
۱ ات ی ی تا و و 
/ کمپانی مادر استودیو مارول. جیمز گان کا رگردان مشهور و محبوب "نگهبانان 
NI CCN‏ 


اطجات‌دعتی شمر ار 


ا 
خانواده LEE ET‏ 


خر دمندان د ګر گونی 


های ا ډند 


درامو جب می گر دند 


رسطه 


سر حوب 
ربکابهآقای‌زیگر گفت: ماحال شمارو 
4 می‌فهمیم. البته باید بگم می‌فهمیم که یه دختر 
جوان ناپدید شده. شما ادعا می کنید که لنادختر 
شماست واگه واقعاً اینطور باشه, براتون از صمیم 
۱ قلب متاسفم. اما شما هم باید به ما حق بدین. ماهیچ 
" چیزی از شما نمی‌دونيم. جز اینکه شما با هواپیمای 
راب باموتورش تصادف کرداون هم بادختری که 
هویتش تاهمین لحظه برای من و راب ناشناسه و 
٠‏ خیلی‌ها وجودش رو انکار می کنند. دو مرد باهاش 
بودن که شمامیگین احتمالاً کشته شدن. شما از ما 
درخواست کردین به پلیس حرفی نزنیم. ماهم به 
قولمون عمل کردیم علیرغم همه خطری که این 
| تصمیم می‌تونست برای ما داشته باشه." 
ربکامکٹ کرد.نگاهش بین‌اریک واندرسون 
- چرخید. سپس ادامه داد: "و تازمانی که به ما 
توضیح ندید اینجا دقیقاً چه خبره» فکر می کنم این 
4 اطلاعات کاملاً کافی باشه. اینطور نیست؟" 
اریک به سرعت نگاهش رابه طرف من تغییر 
۰ داد. من هم برای تایید حرف ربکاسرم راتکان 
دادم.آقای زیگر از جایش بلند شد واز جیبش کیف 
۱ چرمی کوچکی بیرون آورد و گفت: لنادخترمه. 
| بهتون قول میدم هیچ دروغی در کار نیست." سر 
جایش نشست و از کیفش عکسی رابیرون آورد و 
به من و ربکا نشان داد و گفت: 
1 این عکس پانزده سالگی دخترمه" 
عکس. آقای زیگر رانشان میداد که دستش 
٤‏ رادور دختری موبلوند حلقه کرده‌بود. ساحل 
زیبایی هم از فاصله دور در عکس نمایان بود. رو به 
ربکا گفتم: "خودشه."و آه‌عمیقی کشیدم. گویی با 
دیدن آن عکس,باری را که روی شانه‌ام سنگینی 


خلاصه قسمتبای قبل: منسر که از تماس زن ناشناس و همچنین دسته گلی که همکارش کلارک به آب داده بود حسابی 
عصبانی بود. با خشم از کلارک خواست از بندرگاه دور شوند. ممکن بود شناسایی شده باشند و اگر هویتش لو می‌رفت. حتماً به 
دردسر می‌افتاد. باید فعلا نقشه را تغییر می‌داد تا فکری بکند. ربکا هم از نحوه پاسخ دادن منسر فهمیده بود برخلاف ادعای مرد. او از 
ماجرای تصادف خبر دارد و می‌داند لنا کجاست و چه بلایی سرش آمده. ربکا و راب به سالن فرود گاه رسیدند و کمی منتظر ماندند 
تا اینکه خانمی نزدیک آمد و از آنها خواست دنبالش بروند. آنها از فرود گاه بیرون رفتند و سوار هواپیمای شخصی آقای زیگر شدند. 
محافظ مخصوص آقای زیگر خواست ربکا و راب را بازرسی بدنی کند. ربکا به این کار اعتراض کرد و با پادرمیانی آقای زیگر: 
محافظ از ربکا خواست کوله‌پشتی‌اش را به او بدهد. اندرسون کارت شناسایی ربکا را دید و در کیفش, عینک آفتابی لوکاس را هم !۲ 
پیدا کرد. ربکا هیچ علاقه‌ای نداشت جزئیات بیشتری را در اختیار آقای زیگر قرار دهد. هنوز قضیه برای خودش روشن نبود... 


می کرد بالاخرهزمین گذاش_تم. خیلی تلاش کرده 
بودم به بقیه بفهمانم لناوجود دارد واز خودم 
داستان نمی‌بافم. حالا بعد از مدتها کنار آدمهایی 
بودم که‌لنا را می‌شناختند و حرفم رامی فهمیدند. 
و چقدر از این موضوع خوشحال بودم. ربکا از 
اریک خواست ادامه بدهد. آقای‌زیگر گفت: این 
عکس دقیقاً هشت سال قبل گرفته شده. دخترم. 
بی گناهه. خیلی دختر دوست‌داشتنی و خوبیه. تو 


عکس هم معلومه. نه؟" 
رویش نداشت. گفت: 


"این فقط یه عکسه آقای زیگر." 
درون جیب شلوار قرار داد. آهی کشید وادامه داد: 
"شاید حق با شما باشه.امالنا واقعاً دختر مهربونیه. 
وقتی چهار سالش بود مادرش رو از دست داد 
همه‌چیزبا من حرف میزد. من هم باهاش بحث 
می کردم که کدوم کار درسته و کدوم کار غلط. اما 
بزرگتر که شد اوضاع تغییر کرد." 

ربکا گفت: پس دخترتون جوان سر کشی 
بوده.... اریک پراحساس جواب داد "نه اصلاً 
کنار خودم. ش ر کت رو اداره کنه۲ 

حرف اریک را قطع کردم و پرسیدم: "پس چه 
اتفاقی افتاد که همه چیز به‌هم ریخت؟" 

اریک آهی کشید و گفت: 

عشق» راب. عشق... عشق اومد و لنای آروم و 
دوست‌داشتنی من رو با خودش برد." 

اریک صادقانه حرف میزد. این رامی‌شد به 
وضوح در چشمهای آبی‌اش دید. طوری 
می‌کند اماوقتیبه بخشسی ازماجرامی سید که 


۲ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی ` 


هی او 1 
وبا خشم قاطی می‌شد. اریک ادامه داد: 

"یه روز اومد بهم گفت وارد یه رابطه شده. 
تازه هفده ساله شده بود. من با این عشق موافق 
نبودم و تاییدش نکردم. مردی که ازش حرف 
میزد از خودش خیلی بز ر گتر بود و می‌ترسیدم 
واسه دخترم خطر داشته باشه. چند ماه باهم بودند. 
دیگه شده بود همه‌چیز و همه کس لنا. شاید بفهمین 
چه حالی داشتم 

این بار ربکا در جواب اریک گفت: "به‌هرحال 
شما پدر لنا بودین و این احساس کاملاً طبیعیه." 

اریک جواب داد: امالنا این رو درک نمی کرد. 
دیگه اجازه ندادم اون مرد رو ببینه و باهاش حرف 
بزنه. شدیدأ کنترلش می کردم." 

ربکا گفت: "و حتماً لناهم شورش کرد" _ 

اریک دستانش رابالا برد امانمی‌دانست با آنها 
چه کند. گیج شده بود. دوباره دستانش راروی 
پاهایش گذاشت. آه غلیظی کشید و ادامه داد: 

الا به جات اینکه ید سمت من بدتر ازم فراری 
شد. هر شب پارتی. الکل. مواد. اون مرد باعث شد 
من.لنای خودم رو گم کنم. دختری که می‌دیدم. 
اون لنای همیشگی من نبود." 

به اریک گفتم: "با همه احترامی که برای شما و 
تگرانیهای پدرانه شسماقائلم بای بگ اینهاواسه یه 
جوان تو سن و سال دختر شما خیلی طبیعیه. همین 
جاتو جزیره» جوانهایی رو می‌شناسم که‌اين کارها 
رو می کنن و خانواده‌شون هیچ مخالفتی باهاشون 
ندارن جون می‌دونن اقتضای سن اوناست." 

اریک لبخند زد. گویی حرف من را بیشتر یک 
شوخی تلقی کرده بود. گفت: این جوانهایی که 
آزشون حرف میزنی, میلیونها یور و پول از دست 
میدن؟ همه اونا میرن اسپانیا پارتی؟ اون هم تو 
جزیره ایبیزا؟ همه‌شون کشتی تفر یحی دارن؟ ویلا 
چطور؟ بایه مشت مجرم و تبه کار می گردن؟ 


7 قاچاقچی چطور؟" 


سرم رابه نشانه تاسف تکان دادم. دلم برای 
اریک سوخته بود. همه اینهایی که گفته بود. برای 
یک پدر خیلی زیادی بود. اریک به هواپیمایی که 
در آن نشسته بودیم اشاره کرد و گفت: 

"راب همونطور که بهت گفتم من خیلی 
پولدارم. لنا هم همین طور. پس دنیای لنا باید خیلی 
بزرگتر از دنیای جوانهای دیگه باشه." 

ربکا جمله اریک را اینطور کامل کرد: 

"همین‌طور مشکلاتی که داره. پس لنا به همین 
دلیل سر از این جزیره در آورد؟" 

اریک به اندرسون نگاه کرد و بعد ادامه داد: 

"نه. دلیلش‌ این نیست. بعتی مستقیماً به‌این 
قضیه ربطی نداره. مردی که لنا اوقدر عاشقش بود 
بالاخره یه دختر دیگه رو پیدا کرد و قید لناروزد. 
اون دختر حتی از لنا هم کوچکتر بود. از لنا خواستم 
بر گرده خونه و همه‌چی رو دوباره از نو شروع کنیم. 
اما آون قبول نکرد. حتی نمی‌خواست با من حرف 
بزنه. منومقصر می‌دونست و سرزنش می کرد. 
چند وقت بعد رفت سراغ یه آدم دیگه. یکی که از 
خیلی بزر گتر بود.امالنااین بار واقعاً عاشق شده بود. 
یعنی هر دو عاشق هم شدن وبا هم نامزد کردن." 

اریک سکوت کرد. اول نگاهی به من و بعد 
نگاهی به ربکا انداخت و گفت: 

"مردی که دخترم عاشقش بود و می‌خواستند 
باهم ازدواج کنند. دو ماه قبل مرد" 

همه ساکت بودند. من سکوت را شکستم و 
پرسیدم: مرگ اون آقا به حادثه بود؟" 

اریک به طرف اندرسون بر گشت. اندرسون 
در سکوت به او خیره ماند تااینکه اریک دوباره 
شروع کرد: "آقایی که دربارهش حرف می‌زنیم 
یه انگلیسی بود. تو آیارتمان لنادر لندن پیداش 
کردن. ...این بار اندرسون حرفهای آقای زیگر 
راادامه داد: مسموم شده‌بود. با مشتقات سیانور 
مسمومش کرده‌بودن د.اما قاتل هیچ اثری از 
خودش به جانگذاشت. نه اثر انگشتی, نه جیزی 
که بخواد نشون بده يه نفر این کارو کرده. همه‌چیز 
و همه‌جا کاملاً پاک بود" 

ربکا پرسید: "هیچ شاهدی نبود؟" 

اریک جواب‌داد: آنه. زمان مرگ لناهم تو 
آپارتمان بود. باهم مشروب می‌خوردن.اما تو 
نوشیدنی لنا آرام‌بخش ریخته بودن و همین که 
کمی خورد بیهوش شد. وقتی چشسم باز کرد که 
نام زدش مّرده‌بود. "ربکا گفت: اما هنوز نفهمیدم 
چرالنارو فرستادین جزیره؟ یادلیل ناید ید شدنش 
چیه؟ این قضایا چه ربطی به‌هم داره؟" 

-برای اینکه ازش محافظت کنیم. 

از کی یا چی؟ 

از قاتل یا آدمایی که قاتل براشون کار می کنه. 
اطمینان دارم که جون دخترم در خطر ه. 


اریک این را گفت و به محافظش چشم دوخت. 


ناگهان فکری به سرش زد. آن‌مردجوان 
می‌توانست سرنخ خوبی باشد. باید 
هرطور شده اطلاعاتی از او به‌دست 
می‌آورد. شاید با کمی جست‌وجو 
می‌توانست بفهمد اسمش چیست 


در اختیار ما قرار می‌دهد. شاید حق داشت تااین 
اندازه محتاط باشد. اندرسون گفت: اینکه خطر لنا 
رو تهدید می کنه هیچ شکی وجود نداره. در حقیقت 
خواستن با این قتل به آقای زیگر اخطار بدن. ما 
باید این تهدید رو یه نشانه جدی تلقی کنیم. صد 
درصد یقین دارم که اگه لنا تو لندن بمونه» جونش 
رو به خطر میندازه." 

پرسیدم:"نظر پلیس چیه؟" 

-مانمی تونیم برای محافظت از جون لنابه 
پلیس اعتماد کنیم. 

-اصولاً نظرشون چیه؟ 

اندرسون جوابی نداد.اریک هم نگاهش را 
به بیرون پنجره دوخت. ربکا هیجان زده پرسید: 
"یعنی می‌خواین بگین پلیس اصلاً خبر نداره که لنا 
ایتجا: تو جزیرەست؟" 

اریک دستانش رادر هم قفل کرد و جواب داد: 
'به‌هرحال من فقط در برابر دخترم مسئولم و باید 
هر طور شده جونش رو نجات بدم." 

رب کاب تعجب ادامه داد: "درب اره‌این قتل با 
لین ادن خر ی ریک کمی‌سکوی گرد 
وبعد گفت: "شما بايد درک کنید. من هر کاری از 
کنم. پرسیدم: پسس چه بلایی سرش اومده؟ 
تهدیدش کردن که بلایی سرش میارن؟" 

اریک گفت: "ما هم اینطور فکر می‌کنیم.٩‏ 

گفتم: "واقعاً متاسفم." 

اریک به نشانه تاسف سری تکان داد و گفت: 
"اوضاع از چیزی که فکر می کنید خیلی بدتره." 

من و ربکا همزمان پرسیدیم: "چطور؟" 

پدر لنا توضیح داد: "مردی که کشته شد الکس 
تایلر بود. حتما اسمش رو شنیدید ؟ سرپرست 
یه گروه حامی محیط زیست بود. از اونایی بود که 
ادعا دارن اگه نباشن کار محیط زیست تمومه. اما 
من بهشون میگم تروریست. اریک این را گفت و 
روی ما ببیند. وقتی از ما وا کنشی ندید ادامه داد: 
"حتما منظور منو می‌فهمین.اون آدم لنا رو از بین 
برد. دخترم رو نابود کرد." 


لناهیچ کجانبود. لو کاس همه اتاقها را گشسته 


با آشپزخانه اپن که گوشه اتاق قرار داشت. یک 


اطلاعا ت ا 


راحتی و تلویزیون و میز کوچک غذاخوری که | 
وسط همه اینها گنجانده شده بود. یک اتاق خواب . 
با یک تخت دونفره. یک اتاق مطالعه خیلی کوچک : 
با یک میز کامپیوتر, صندلی اداری و یک لپ‌تاپ. | 


همه اینها سر جایش بود ولی از لنا خبری نبود. 


بااینکه فضابزرگ نبود. لو کاس از نفس | 
افتاد. دقیقه‌ای ایستاد. دستهایش راروی کانتر . 
آشپزخانه گذاشت.تپش قلبش راحس می کرد. | 
گرمش شده بود و به شدت عرق می کرد. وقتی 
دستش رااز روی کانتر بلند کرد متوجه شد جای . 
هیچ ایده‌ای به ذهنش نمی‌رسید. گویی مغزش . 


کاملاً خالی شده بود. هیچ انتخابی هم نداشت. 


در اتاق مطالعه, کنار دستگاه فکس یک تلفن | 
دیده‌بود. آهستهازاتاق نشیمن به‌طر ف اتاق‌مطالعه . 
رفت. شماره اندرسون را حفظ بود. می‌دانست ۲ 
حتماً باید با او تماس بگیر د. اما تماس به این معنی . 
بود که آنها در کارشان شکست خورده و نتوانسته ۱ 
بودن د از لنا محافظت کنند. تماس یعنی باید به 
آقای زیگر می گفت که دخترش را دزدیده‌اند و ۰ 
اوو پیتر نتوانسته‌اند آنطور که باید وشاید ازاو | 
محافظت کنند. انگشتانش روی شماره گیر تلفن | 
می لر زید. هر چه کر د نتوانست شماره‌رابگیرد. باید 
بیشتر فکر می کرد. گوشی راسر جایش گذاشت . 
و از خودش پرسید آیا راه دیگری هم دارد و کار . 
دیگری از دستش برم ی آید؟ از خودش پرسید اگر | 
پیتر الان‌اینجا بود چه کار می کرد؟ آیابا انذرسون. ] 
تماس می گرفت؟ ناگهان فکری به سرش زد. آن . 
مرد جوان می‌توانست سرنخ خوبی باشد. باید . 
هرطور شدهاطلاعاتی از اوبه‌دست می آورد. . 
شاید با کمی جست وجو می توانست بفهمد اسمش . 
چیست. یا جزئیات شخصی دیگر. همین‌ها برای . 
اندرسون کافی بود. یک کابینت فلزی گوشه اتاق | 
بود.با خودش فکر کرد حتماً برای‌نگهداری چیزی | 
مثل‌مدارک از آن استفاده می‌کنند. امالو کاس | 
خوره کامپیوتر بود برای همین اولین کاری که کرد . 


لپ‌تاپ سنگین و ارزان‌قیمت بود. از نظر . 
سخت‌فزاری هم کیفیت چندانی نداشت.به | 
سختی بالا امد. سیستم عاملش دست کم به سه ۱ 
سال قبل تعلق داشت. صفحه نمایش آبی شد و . 
آیکنی در مر کز آن نمایان شد: کاربر ۱.لوکاس ‏ 
رو آیکن کلیک کرد وضفحه تاش دهد | 
چند ثانیه بعد عکس روی صفحه توجه لو کاس را . 
به خود جلب کرد. یک مرد و زن دست در دست | 


هم ولبخند به لب»روبه دوربین ایستاده بودند. | 
لو کاس از پشت میز بلند شد. دستش رامحکم به | 
یشان اش کویید لو امن نزن رامی اھت | 
چیزی درون قلبش جرقه زد. چطور می‌توانست . 
بی‌تفاوت باشد؟ و دیدن آن عکس همه‌چیز را ۰ 
ادامه دارد 


تغییر داد. 


آن کور ۳ 


۰ 


دلند 


ی د فته داشد خند ه می ند و همه نها دشهای غهنا کت 


6 در درش چە 


- خود راننوشته باشنر ; 


تبیر نمی‌شود. 
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نافنهایم را بکیر 


زهرا کوشاء ۵۰ ساله. مجرد. مترجم» تهران 
خواب دیدم فرار است من و خانمی و یک اقای حوان و خوش سیما 
بميريم. جسم خانم راحس نمی کردم ولی حضورش محسوس بود. آن آقا 
از حلو من رد شد و با خودم گفتم کاش وقتی که می میرم دامن همر اه 
داشد تا تنها پباشم. عحیب بود که وحشت از مر گ در من نود و مر گ 
چیزی عادی بود اما چیزی که عذايم می‌داده ابن بود که بس از مر گم 
مادرم را چه کنم ؟ و دیگر اینکه فرصت ندارم گناهانم را جبران کنم. در 
آتجا لازم بود قبل از مر گ و رفتن به آن دنا آمپولی بزنم. به خانمی که 
قرار ود آمیول بزند گفتم تو رو خدا قل از ابنکه مرا به خاک بسپارنده 
ناخنيايم را دگیرید. بعد خودم رادر سالن نستا تار,بکی دیدم. شببه 
ہار کینسگ .با انس ار مترو که بود. از آن آقا خبری نود ولی خانم همس‌فرم 
کنارم بود. با دلوإیسی گفتم نگران مادرم هستم. آن خانم گفت نگران 
اش او را دیدم که نرم نرم گریه می کرد. گفتم این اولش است. بعدش 
خبلی غصه خواهد خورد. سرم رابر گرداندم که حای آمپول رابینم ددم 
هبچکس نیست. و مردهام و با دنبای زند گان ار تباطم قطع شده. حس 
خیلی دی داشتم. حزن و دلتنگی و کوتاه شدن دست از دنا از رودرو 
کور سوبی می آمد که محل ار اط با دنبای ماورابود. همین که اولین قدم 
رابرداشتم. با صدای اذان گوشی خودم بیدار شدم. توضیح می دهم که 
بددری مستول ندارم و طاق عاطفی بدر و مادرم زند ۳ مارا جهنم کرده. 
ما سه خواهريم که من وسطی هستم. خواهر آخری که تاز گی‌ها ازدواج 
کر ده مراقیتش روی دوش من بود. انگار با دئیای مرد گان ار تباط دارم و 

مدام ہہ خوایم می آیند و از آنها سوالییابی می کنم. 
ESE ۱‏ 11 
پب کل کلدون من ۱ 

خانم با آقای؟ سن؟ مجرد با؟ شاغل با؟ شهر؟ 
دوستی به من گلدانی هدیه کرد. این دوست عزیز ناگیان 
چند وقت پیش رفت و ار تباط ما قطع شد. خواب دبدم گلی 
که آورده بود. خیلی رشد کرده و بر گمایش زیاد و ساقه‌اش 
خبلی دلند شده و تا نزدیک سقف رسیده من از رشد زبادی 

که کرده بود. خوشحال بودم. 

لطفاً برای تعبیر خواب مشخصات خود را بنویسید. فرض می کنم 
شما خانمی مجرد و شاغل هستید. تعبیر خواب شما این است که 


۵ مهر که 


چند بار شبیه این خواب را تعبیر کرده‌ام. خانمهایی که در شرایط 
شما هستند. و آنهایی که از زندگی امروز خودشان راضی نیستند. ممکن 
است از این خوابها ببینند. یکی از دلایلی که جواب پرسشهای خود را از 
اموات می‌خواهید. این است که از اطراقیان و از دنیا به جوابی قانع کننده 
۳ دلخواه نرسیده‌اید. هنگام مرگ مجازی در خواب. خانمی هست که 
شکل جسمانی او دیده نمی‌شود و همراه شماست. این نماد تنهایی 
شماست. آن آقا نماد نیازهای غریزی شماست اما حون امیدی به 
برطرف شدن این نیازها ندارید. در خواب فقط خودش را نشان می‌دهد 
و در بقیه خواب وجود ندارد. در خواب نگران مرگ نیستید و برای 
خودتان استرس تدارید اما گرا ما 
نماد مسئولیتهایی است که خودتان روی دوش خودتان گذاشته‌اید. 
یعنی وظیفه افراد دیگری است اما شما آنها را قبول کرده‌اید. و این 
یعنی از بس گرفتار مشکلات دیگران هستید. برای خودتان فرصتی 
نمانده. ناخن در این خواب نماد احساس گناه است. و نماد اینکه خودم 
فرصت جبران ندارم. شما خانمی مقیّد و مذهبی هستید و شاید چون 
گاهی غیبت می کنید. حس عذاب وجدان به شما دست داده. در خواب 
بعد از آمپول که نماد آرامش است. کسی را نمی‌بینید و تنها چشم 
انداز شما کورسویی است که از عالم ماورا می‌آید. اين قسمت خواب 
به معنی مرگ حقیقی ثیست و نماد این آرزوست که کاش می ۳ 
به خلسه بروید و عالم ماورا را ببینید. و همه اینها نماد این است که 
از زند گی و از خیلی از اطرافیان خرسند نیستید. پیشنهاد می کنم با 
خودتان مهریان‌تر باشید. فشکلات د کار ا ا ا ۲ 
اموات را کنار بگذارید و ارتباط با زند گان را تمرین کنید. 


زخم جدایی بگذارد. این خواب را طراحی کرده. ضمنا رشد زیاد گل 
نماد رشد عاطفه‌ای است که به او دارید و به این معنی هم هست که 
فکر شما از او پر شده. 


برادر عز يزم 


یادت به خير و خاملراتت کرام سی ماند 
برای همیشه در فلب ما 


از علرفا احمد رف عباسی 


و 


از رفتن او ناراحت هستید و ناخود آگاه شما برای اینکه مرهمی روی 


رکب 
امیراتوری رسانه‌ای 


داستان زندگی روپرت مورداک 
نوشته: ویلیام شوکراس ترجمه:امیرحمین بابالار 


هم روپرت مورداک در عالم رسانه‌نام آشنایی 
است و هم ویلیام شو کراس که کتابی درباره 
زندگی او نوشته است.نویسنده کتاب امپراتوری 
رسانه‌ای.برای مردم ایران نیز نامی آشناست 
چرا که کتابی هم درباره محمدرضا پهلوی نوشته 
که در ایران تحت عنوان آخرین فرار شاه ترجمه و 
چاپ شده است. امیر حسین بابالار مترجم کتاب 
امیر اتوری رسانه‌ای متولد ۱۳۵۱و کارشناس 
رشته زبان و ادبیات انگلیسی است که درباره 
اهمیت این اثر می گوید: اهمیت اثر در ماهیت 
خود رسانه نهفته است. رسانه نقشی پررنگ در 
همه جهات زند گی امروز دارد و آشنایی بایک 
غول رسانه‌ای که اف کار عمومی بخش قابل توجهی از جهان غرب را تحت 
سیطره مستقیم و غير مستقیم دارد. به خودی خود اهمیت پیدا می کند. 

ترجمه اصلی کتاب امپراتوری رسانه که درباره روپرت مورداک است. 
بیشتر از همین ۳۷۰و چند صفحه‌ای است که انتشارات ساقی چاپ کرده. 
به گفته مترجم اثر. ناشرها به دلایل اقتصادی حاضر نبودند آن را چاپ کنند 
کار به اصل کتاب اسیب زده. امپراتوری رسانه‌ای که در حجم بیشتر به قلم 


0 .€ تا 
روزمای‌ماندگاری بی تابیهای حمله 
از انفجار گلوله‌های خمپاره دشمن پناه گر فته بودیم باحر کت خودروهای 
زرهی دشمن و نیروهای پیاده در پشت آنها مواجه شدیم که نزدیک و نزدیکتر 
می‌شدند.در این شرایط ما با حدود هشت رزمنده در زیر پلی پناه گرفته بودیم 
وبا دلهره به مرتضی تیموری خیره شدیم که سوار بر موتورسیکلت تریل روی 
جاده حر کت می کرد و رجز می‌خواند...با نگرانی و ترس از وضعیت او که در 
دید و تیررس دشمن بود با فريادهایمان و التماس کنان از او می‌خواستیم از 
جاده پایین بیاید. اما او همچنان برای تشویق و تقویت روحیه رزمند گان از این 
دشمن تشویق می کر د. فر یاد ها و اصرارهای ما بی‌فایده بود و فقط در جوابمان 
با همان شجاعت خاصی که در او سراغ داشتم می گفت: هنوز دشمن گلوله‌ای 
نساخته است تا بتواند مر تضی را از بین ببرد!" 
تیموری فریاد می‌زد و رجز خوانی می کرد و رزمند گان با دیدن شجاعت و 
دلاوری او به وجد آمده بودند و باهرچه در دست داشتند به طرف نیر وهای 
دشمن شلیک می کردند. جنگ و نبرد شدیدی در منطقه بود و اولین نفر بر 
قرار گرفت و آتش ودود از آن به هوا بلند شد.تعدادی از نیر وهای دشمن به 
شش نیروی بعثی که در نزدیکی خا کریز بودند با التماس و زاری از رزمندگان 
می‌خواستند از شلیک گلوله خودداری کنند و به اسارت در آمدند. 
دو دستگاه نفربر دشمن درجلوی خا کریز رها شده بودند و نیروهای بعنی 
به هر دری می‌زدند تأاز این مهلکه جان خود را نجات دهند. بعد از شکست 
دشمن و ناکامی در تصرف جاده موسیان آنها از منطقه عقب نشینی کر دند 


بقیه از صفحه ۱۷ 


ویلیام شاو کر اس نوشته شده, اثری ارزنده است که در دورانی که رسانه‌های 
کلاسیک در حال انزوا هستند. به بررسی مورداک پر داخته چون او مردی 
است که هروقت بخواهد روی یکی از رسانه‌های مطرح دنیا انگشت بگذارد. 
صاحبان ان رسانه رابه وحشت می‌اندازد. او حتی موجب هراس دولتها هم 
می‌شود. درباره او گفته‌اند "بهتر است با مورداک کار کنیم تااینکه مقابلش 
بایستیم. "از همین عبارت می‌فهمیم که مورداک چه قدرتی دارد واگر بخواهد 
چه مخوف خواهد شد. 

این کتاب با شعر قابل تأملی آغاز شده است: 

"...د یر وز شایعه بودم / امروز افسانه‌ام / فرداء تاریخ / اگر می‌خواهی 
درباره‌من بیشتر بدانی / از مر دم تنانت کر یک بپرس/ یاسری هم به جایگاه 
دامداران بزن/ به آلونک پشم چینی برو / یااز تمام میخانه‌ها که نامم را 
فریاد می‌زنند بپرس / آنها داستان‌مرابه توخواهند گفت / بیش از چیزی که 
درباره خودم می‌دانم به تو خواهند گفت/ آخر آنها مرا آفریده‌اند..." 

مورداک که تأثیر گذارترین امپراتوری رسانه‌ای را دارد. مرد مرموزی 
است که عمرش را در این راه گذاشته. او از حامیان صهیونیسم است. از سویی 
کوشش می کند خود رایک مسیحی معتقد معرفی کند. این کتاب درحقیقت 
قصه زند گی اوست و نشان می‌دهد که یک جوان استرالیایی (مورداک) چطور 
توانست اولین نشریه‌اش را منتشر کند و به یکی از قوی‌ترین صاحبان رسانه 
تبدیل شود. او در آغاز کارش نشریه‌های کوچک و ورشکسته رامی خرید و 
با نبوغی که داشت.به انها رونق می‌بخشید. شاید مطالعه کتاب امپراتوری 
رسانه‌ای برای مدیران مسئول نشریات ما نیز مفید باشد و بتوانند برای پر 
رونق کردن رسانه‌های خودمان الهامی بگیرند. 

ترجمه امپراتوری رسانه اولین کار امیر حسین بابالار است که آن را نسبتاً 
خوب انجام داده. اکنون نیز درحال ترجمه کتاب شهرهای باستانی اثر جیمز 
گیتس است که آن رابا کمک د کتر حسین کریمیان استاد گر وه باستان‌شناسی 
دانشگاه تهران انجام می‌دهد. 


و رزمند گان با تثبیت محور خود توانستند جاده‌ای را که به طرف دهلران 
می‌رفت آزاد کنند.بعد از حمله ستگین دش من که با شکست روبرو ند 
فر ماندهان از نیروهای واحد تخریب خواستند تا جلوی مواضع و خاکریزهایی 
که به تاز گی احداث شده بود. مین گذاری کنند. حدود ۰ مین ضد تانک 
آمریکایی را داخل خودرو تویوتا وانت گذاشتیم و چاشنیهای آن را که داخل 
کیسه بود به یکی از نیروها دادیم. 

خودرو حامل مین و یک خودرو دیگر با ۲۲ رزمنده به راه افتادند تا خود 
رابه خط مقدم برسانند. اما هنوز یکی دو ساعتی از رفتن آنها نگذشته بود که 
ره ای GG‏ 
رزمند گان با گریه و زاری از شهادت فر مانده واحد تخریب سخن می گفتند. 

دوخودرو که به پشت خاکریز دفاعی رسید. مر تضی تیموری از علیجانی 
و عمانی خواست تا خودروی را که در دید و تیررس دشمن بود به جای امنی 
انتقال دهند.هنوز علیجانی خودرو را در محل امن قرار نداده‌بود که ناگهان 
صدای مهیب انفجاری راشنید که با انفجار خودرو حامل مین همراه بود. 
مینهای ضد تانک یکی پس از دیگری منفجر می‌شدند و ۲۲ رزمنده‌ای که در 
اطراف آن بودند به شهادت رسیدند. طوری که در میان شهدا فقط پیکر شهید 
مر تضی تیموری کمی سالم مانده بود. 

با شهادت فرمانده واحد تخریب و دوست صمیمی‌ام با بغضی در گلو مانده 
همراه دیگر دوستان در منطقه موسیان ماندیم و مشغول کار گذاشتن مینهای 
ضد تانک برای جلو گیری از حمله دشمن بودیم. 

مرتضی علیجانی که حالا فر ماندهی واحد تخر یب را عهده دار شده بود. با 
تحویل دادن نقشه مناطق مین گذاری شده از ما خواست برای استراحت راهی 
تهران شویم و در ۱۳ فروردین ماه به مرخصی رفتیم تا در مراسم گرامیداشت 
شهید مرتضی تیموری شر کت کنیم. 


شماره ۸۱۶ 


اطلاعا ت‌هفتگی 


تو کل ده خداهم تمر ین می خواحد 


ون دار 


× از حدود بیست سال پیش تا الان کسی را 
ندیده‌ام که مثل شماهواداران رادر مشت داشته 
باشد. راز این تداوم چیست؟ 

دلیلش شاید ایرانی بودن من است. من تنیس 
راتنهایی یاد گرفتم و هیچ وقت مربی نداشتم. با 
خاک انداز و ماهیتابه شروع کردم. شاید رازش این 
است و علاقه من به اینکه مردم را به وجد بیاورم. 
راز دیگری ندارد که بخواهم پنهان کنم. 

ابور یس بکر. آندره آغاسی وخیلی از تنیس‌بازها 
در بازیهای نمایشی شر کت کرده‌اند. اما کسی 
فتوانسته به شما ختی ترد یک شود 

شهرت من در جهان تنیس به بازیهای نمایشی 
اینها نمی‌توانند بکنند. خیلی‌ها سعی می کنند ادای 
من رادر بیاورند. مثلاً دو سال پیش نواک جو کوویچ 
که آن موقع نفر اول رده‌بندی بود. وقتی در رختکن 
مشغول صحبت با بوریس بکر بودم. جلو آمد و 
گفت. منصور من باید به تو بگویم که ویدئوهایت را 
در پوتیوب دیده‌ام. دو ساعت از خنده مردم. بعد 
به من گفت اگر به من اجازه بدهی, دارم چهار پنج تا 
از کاره ای تو را کپی می کنم و امیدوارم ناراحت 
نشوی. گفتم, ببین اینکه نفر اول دنیا از کار من تقلید 
کند. افتخار بزر گی برایم اسست. گفتم خیلی افراد 
دیگر هم هستند و برو و این کار را انجام بده.اصلاً 
هیچ بازیکنی نمی‌تواند بگوید دیده‌ام که منصور 
بهرامی تمرین می کند که مثلاً توپ رااز پشست 
سر به شکلی خاص بزند یا آن رااز بین پاهایش 
رد کند.این کارهارامن وقتی هشت نه ساله بودم 
با خاک انداز و چوب می کردم و اولین‌باری که به 
من راکت دادند. همه چیز برایم خیلی ساده‌تر شد. 
حالا هم توپ که سمت من می آید. به طور غریزی 
کاری برای شاد کردن مردم می کنم. 

جه مقدار از سال را در مسابقات 
می گذرانید؟ 

۵ هفته در سال سفر می کنم. در بازیهای نمایشی 
من و جان مک انرو از همه فعالتر هستیم. 


۵۸ ۱ ۵ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی»" 


از دو دهه پیش تا کنون تنیس جهان با تغییرات زیادی روبرو شده است,از نوع بازی وشکل راکتهاگرفته 
U‏ پایان عصر سمپراس-آغاسی وآغاز دوران با شکوه فدرر-نادال. در این مدت چیزی که بی تغییر مانده, 
"کار یزمای جادویی" منصور بهرامی است.از بالغ بر بیست سال پیش که بازی او را برا ی اولین بار در 
ورزشگاه انقلاب تهران دیديم تا همین حالا در ویمبلدون, بهرامی تماش اگران را "در مشت" دارد.فرقی 
نم یکند اه ل کجا باشید.اوبا یک ح رکت تمام‌هواداران راغافلگیر و باح رکتی دیگ رآنها رااز خنده 


روده‌بر م یکند ".او در مسابقات نمایشی زیادی در سراسر دنیا ظاهر شده و حتی اسطوره‌هایی مانند بوريس 
بکر و جان مک‌انرو هم در این زمینه نمی‌توانند به اونزدیک شوند. در این گفت وگ وآقای بهرامی از رمز و 


با مک‌انرو مشکلی ندارید. آدمی‌نیست که 
خیلی به خوش خلق بودن شهرت داشته باشد. 
مک انرو دوست خیلی خوبی است. اما خب بازیکنی 
است آمریکایی و فقط می‌خواهد ببرد. برای او برد 
از همه چیز مهمتر است. برای من به شخصه اینکه 


مردم در دو ساعتی که بازی رانگاه می کنند. اوقات 
خوشی داشته باشند از همه چیز مهمتر است. 

× شما بیش از ۰ ۶ سال دارید واز نظر بدنی کاملاً 
روی فرم هستید. برنامه تمرینی تان چگونه است؟ 
وقتی که بازی می کنم. هیچ کار دیگری نمی کنم. 
مثلاً امروز بازی داشتم (در ویمبل‌دون) و کاری 
نکردم.یا دیروز بازی نداشتم ام امن رادعوت 
کردند به جایگاه سلطنتی. من اولین ایرانی هستم 
که آنجا بودم و برایم افتخار است. اما دیروز هیچ 
کاری نکر دم و فقط بازی نادال و جو کوویچ را نگاه 
کردم. زمانی که در تور نیستم, دو بار یا حداکثر 
سه بار بین ۲۵-۲۰ دقیقه در هفته تمرین می کنم. 
وقتی در خانه‌ام در پاریس هستم, یک فیزیوتراپ 
دارم که پامن داخل استخر تمرین می کند.سالن 
بدنسازی اصلا نمی‌روم. آن کار را دوشنبه و 
پنجشنبه تمام زمانی که در پاریس هستم. انجام 
می‌دهم. یک ساعت تمرین می کنم و سعی می کنم 
عضلات اطراف زانوهایم را قوی نگه دارم. 

× در میان تنیس‌بازها غیر از راجر فدرر. تنها 
کسی که دیده‌ام محبوب همه است. شما هستید. 
کسی را دیده‌اید که دوستتان نداشته باشد؟ 


راز این محبوبیت م یگوید و همین طور در مورد ستاره‌های حال حاضر تئیس جهان مانند فدرر, نادال و... 


× نواک جو کوویچ در صربستان آ کادمی تنیس 


در تمام این سالها فقط یک خانم بود در مسابقات 
هرلینگام لندن. مسابقات هرلینگام ۲۵ سال است 
که بر گزار می‌شود و هميشه من را دعوت می کنند. 
سال آینده برای بیست و ششمین سال هم میروم. 
دو سال پیش برای اولین بار در زند گی‌ام پیش 
آمد. یک خانمی آمد و به انگلیسی گفت. آقای 
بهرامی من ۲۳ سال است که بازی شما را اینجانگاه 
می کنم و از کارهایی که می‌کنی. خوشم نمی آید. 
گفتم خانم چراخودت رااذیت می کنی» خب نیا من 
راببین. یک دفعه» دو دفعه» ده دفعه امدی. حالت 
از بازی من به هم می‌خورد. خب نیا. 

× این هم در نوع خودش یک ر کورد است؛ 
کین که شا زا دوس ندارق ۲۷ سال درا 
تماشامی آید. 

امسال و پارسال هم شاید آمده باشد اما دیگر جلو 
نیامد تا با من حرف بزند. 

× برای وقتی که دیگر نتوانید بازی کنید. 
برنامه‌ای دارید؟ 

من ۲۰۰ سال که عمر نمی کنم.الان ۶۲ساله هستم 
و بیشتر از ده پانزده سال دیگر که بیشتر عمر 
نمی کنم. ۵۵ سال است که تنیس بازی می کنم. ۵ 
صبح بیدار می‌شدم و ۱۰ ريال میدادند که برای 
مردم توپ جمع کنم. تاساعت ۱۰ شب. دو سه 
سال دیگر هم بازی می کنم و بعد هم تلاش می کنم 
از تنیس خیلی دور نباشم. 


دارد. نادال چندی قبل در مایور کا آ کادمی تنیس 
راه انداخت. شاید این حرف تاحدی رویایی به 
نظر برسد.اما هیچ وقت به آ کادمی تنیس منصور 
بهرامی در ایران فکر کرده‌اید؟ 

می‌دانب د. امکانات زیادی می‌خواهد. در ايران 
متاسفانه آنقدر مشکلات زیاد است که آ کادمی 
تنیس آخرین چیزی است که به ذهن می‌رسد. 
وضع مردم متأسفانه خوب نیست. من می‌بینم که 
دوستان و فامیل خودم در شرایط سختی زندگی 
می کنند. سعی می کنم تا جایی که می‌توانم مرد م 
وطنم را خوشحال کنم اما آکادمی منصور بهرامی 
شاید ۵۰ سال دیگر اتفاق بیفتد. 

× چندی پیش در گلاسگو یک بازی خير یه در 
مقابل برادران ماری انجام دادید. از آن دیدار 
برای ما بگویید. 

اندی ماری سال گذشته به من گفت که قرار است 
در تاریخ ۲۲ سپتامبر برای یونیسف و دو موسسه 
خیریه دیگر در اسکاتلند بازی نمایشی بر گزار کنیم 
و می‌خواهم که تو در این بازی حضور داشته باشی. 
ماری در آن موقع نفر اول جهان بود. راستش خیلی 
خوشحال شدم ولی به او گفتم که من دقیقا در ۲۲ 
سپتامبر در لو کزامبور گ بازی دارم. به اندی گفتم 
که نمی‌توانم, و از او خواستم که اگر ممکن است تاریخ 
آن راتغییر دهد. امااوبه من گفت که همه چیز از 
قبل انجام شده و تمامی بلیتها فروخته شده است. به 
او گفتم متاسفانه نمی‌توانم اما برای دفعه بعد حتما از 
دو سه ماه قبل به من خبر بده. درست یک هفته بعد 
اندی مجددآبا من تماس گرفت واز من خواست 
تاریخ ۷نوامبر ۲۰۱۷ راحتماً در تقویمت قرار بده 
و ما احتیاج داریم که توبیایی. راجر (فدرر) قرار 
است با من بازی کند و بعدش یک بازی دوبل انجام 
خواهیم داد. در روز بازی هم راجر فدرر آمد و بازی 
انفرادی راانجام دادند. من هم با تیم هنمن مقابل 
اندی و جیمی ماری بازی دونفره را انجام دادیم. 
نزدیک به یک میلیون يورو از این رویداد به دست 
آمد که نیمی از آن به یونیسف اختصاص یافت و 
نصف دیگر نیز برای دو موسسه خیریه در اسکاتلند 
به کود کان بی‌بضاعت تعلق گرفت. 

× امسال در حین بر گزاری مسابقات ویمبلدون 
خبری منتشر شد که مارانگران کرد؛ گویابه 
دلیل شرط سنی ۶۰ سال امکان حضور شما 
وجود نداشت. البته خوشبختانه این اتفاق نیفتاد 
و بازی کردید. داستان چه بود؟ 

بله بازی کردم و فکر می کنم قانون محدودیت 
سنی رالغو کردند. چون خیلی از مردم به این قانون 
اعتراض کردند. اوایل امسال کلییی از من در 
سایت مسابقات وبمبلدون قرا ر گرفت که بیش 
از ۰ میلی ون نفر آن راتماشا کردند. در همان 
سایت کلیپهایی از فدرر. نادال و ماری وجود دارد 
که بازدید هیچ کدام به ۱۰ میلیون هم نمی‌رسد. 
دلیلش هم این است که نحوه بازی من با دیگران 


متفاوت است. من فدرر و یا نادال نیستم 
وهیچ ادعایی هم ندارم اما تماشاگران و 
مردم رابه وجد و شادی می‌آورم. وقتی 
در ویمبلدون هستم. گاهی اوقات بازی من 
ساعت ۱ |صبح است.من حدودساعت ۱۰ 
به آنجا می‌رسم. یک زمین پر از تماشا گر 
در آن زمین بازی می کند؟ به آنها می گویم 
فکر می کنید کی آنجا بازی می کند؟ خودشان هم 
خنده‌شان می گیرد. در هر صورت امسال مسئولین 
ویمبلدون شرط سنی را گذاشتند اما یک ماه قبلش 
گفتند که ما دوست داریم شما در مسابقات حضور 
داشته باشید. متاسفانه جدولمان پر است واشتباه 
کردیم و تو باید از همان اول دعوت می‌شدی. برای 
کانال ویمبلدون از من دعوت کردند که بیایم و 
کار گزارشگری رابرایشان انجام دهم. شب قبل 
از بازی» ارنو کلمان که دوست من است صاحب 
فرزند شد و نتوانست برای بازی حاضر شود و 
من به جای او به زمین رفتم و اتفاقا بازی خیلی 
خوبی هم با لیتون هیوئیت انجام دادیم. به هر حال 
فکر می کنم به احتمال زیاد مجددا من را دعوت 
کنند. اما اگر دعوت نکنند فکر نمی کنم برای کار 
گزارشگری به آنجا بروم. اگر برای بازی دعوت 
کنند. خواهم رفت. 

× ش ماهر ساله در مسابقات نمایشی بسیاری در 
شهرهای مختلف جهان شر کت می کنید. چرا شبیه 
آین مسابقات در ایسران بر گزار نمی شود؟ البته 
سالها قبل ۳ دوره انجام شد. چرا ادامه پیدا نکرد... 
بله در سال ۲۰۰۳.۲۰۰۲و ۲۰۰۴. همان‌طور که 
می‌دانید من بازیکنان بز ر گی چون گیلرمو ویلاس. 
بی ورن بورگ. میکائل پر نفورس. امیلیو سانچز و 
سدریک پیولین را به ایران آوردم. من از کسی 
در خانه نشسته‌ام. اگر تلفنم زنگ بخورد و از من 
دعوت کنند. می آیم وبازی می کنم. اگر تلفنم 
زنگ نخورد. کاری انجام نمی‌دهم. در همان سه 
دوره‌ای که این مسابقات در تهران بر گزار شد. 
استقبال خیلی خوبی از آن صورت گرفت. زمین 
مر کزی باشگاه انقلاب پر شد و بیر ون از استادیوم 
هم هنوز تماشاگران می‌خواستند به داخل بیایند 
اما جابه اندازهکافی نب‌ود. نکته جالب آن بود که 
بازیکنانی که به ایران آوردم به من گفتند ما اصلاً 
نمی‌دانستیم شما چنین زمینی در ايران دارید. 


البته آن زمین بیش از ۴۰ سال پیش ساخته شده .. 


است. به نظر من می‌توان از آن زمین استفاده , 
کرد و در آمد مناسبی از آن داشت. می توان ۲ 
کاملا آن رابایک درآمد خود کفا بازسازی | 
کرد. اما این مسأله به من مربوط نمی شود 
و به دست‌اندر کاران مربوط می شود . 

× کمی از تنیس حال حاضر جهان 
صحبت کنیم. راجر فدرر در یک‌چهارم 


اطلاعات‌هفتگی شماره : 


نهایی ویمبلدون حذف شد. کل مسابقاتش تا 
قبل از این مسابقه حدود ۶ ساعت طول کشید 
امامقائل گوین اندرسون تراز ۴ ساعت در 


زمین بود. 
دو تا مج‌پوینت (امتیاز منجر به پیروزی در مسابقه) 
داشت و می‌توانست سه ستی مسابقه را تمام کند.اما 
فرصت رااز دست داد. بازیکنی مثل کوین اندرسون 
چیزی برای از دست دادن مقابل فدرر ندارد و 
ریسکی‌تر بازی می کند و این بار جواب داد. من از 
همان وقتی که گفت در رولان گاروس بازی نمی کند. 
معتقد بودم اشتباه کرد. 

× فدرر از پارسال و در باز گشت از مصد ومیتی 
که داشت ضربه بک‌هندش را به کل بازسازی 
کرد و حالا به مراتب قوی تر ضربه می‌زند. 
ببینید او ۶ ماه مصد وم بود. از تتیس دور بود. رفت 
و سعی کرد بازی‌اش راعوض کند. به نظرم استفان 
ادب رگ هم خیلی به او کمک کرد. وقت داشت 
که روی این کار بگذارد و برای آن تمرین کند. 
همین‌طور هم شد. شما فینال پارسال اوپن استر الیا 
مقابل نادال را ببینید. ۴-۱از نادال در ست پنجم 
عقب بود. تمام ان ست آخر روی دو سه تا امتیاز 
تغییر ایجاد کرد. همین چیزی را که شما می گویید 
انجام داد و شاید تفاوت فقط در یکی دو سانتیمتر 
فاصله بود اما این یکی از بهترین فینالها بود و فدرر 
هم برد. یک مسأله دیگر هم این بود که فدرر بیشتر 
تک کر دو رکا جوا دا 

× بین تنیس‌بازهای جدید چه کسی رابه عنوان 
نفر اول و جانشین فدرر یا نادال 

می‌بینید ؟ 

در دو سه سال آینده نفر اول و دوم 
کاملاتغییر می کتد اما سطح بازی 
ده پانزده سال گذشته با فدرر. 
نادال» جو کوویچ و ماری تکرار 
نمی‌شود. اما به نظرم زورف صد 
در صد نفر اول خواهد شد یا حتی 
تیم» اما هیچ وقت به سطح 
۳ نفر اول یک دهه گذشته 


و 


۴A4 


فر مول شکست ۱ 


¿ ست که همه راراصی نگه دار ید 


مارال مردانی دختر جودو کار ایران در 
المپیک جوانان. روز سه شنبه برای حضور در 
مبارزات وزن ۸- کیلو گرم می بایست دور نخست 
به مصاف نماینده دومینیکن می رفت که داوران به 
دلیل حجاب جودوکار ایران, مانع از مبارزه وی 
شدند .همین موضوع در جدول شانس مجدد نیز 
مانع از حضور او روی تاتامی شد تانماینده کشورمان 
از دور مسابقات حذف شود. مسئولان کمیته ملی 
المپیک که در سالن مسابقات حضور داشتند به این 
اقدام کمیته بر گزاری اعتراض کردند و خواستار 
با زگشت مردانی به تاتامی مبارزه شدند .مسئولان 
فدراسیون جهانی بخصوص "عبید العنزی" رئیس 
اتحادیه اسیا که اتفاقا رابطه خوبی هم با رئیس 
فد راسیون جودو کشورمان دارد از ارسال نامه‌ای به 
تهران خبر داد که موضوع حجاب و مبارزه نکردن 
مردانی را به اطلاع "محمد" رسانده است .پس از 
رسیدن این خبرها به تهران. محمد درخشان در 
گفت‌وگو با چند خبرگزاری به این اتفاق واکتش 
نشان داد و گفت: من در ارژانتین نیستم که چنین 
مشکلی راحل کنم. همراه کاروان اعزامی کشورمان 
نیز فرد بانفوذی نیست. در مسابقات مختلف این 
مشکل را برای دختران محجبه حل کرده‌ام و اگر 
در بوینس آیرس بودم. این مشکل راحل می کردم. 
در المپیک جوانان دوره قبل رامین صفویه نماینده 
جودوی کشورمان به دلیل اینکه با نماینده رژیم 
اشغالگر قدس همگروه بود مشکلاتی به وجود امد 
و بنده چون در آن رقابتها مسئولیت داشتم توانستم 
با رایزنی این مشکل را حل کنم. شاید در صورت 
حضور در این رقابتها می‌توانستیم این مشکل راحل 
کنیم.وی مدعی شده که پیش از اعزام. مسئولان 
کمیته ملی المپیک هیچ صحبتی در خصوص 
احتمال بروز چنین مشکلی با او نداشته‌اند. و با اتکار 
ارسال هر گونه نامه از سوی [به تهران خواستار 
انتشار آنها شد . 

انتشار نامه ها 

بعد از این اظهار خی نامه های فدراسیون جهانی 
اژنتوی کیت مان الك معتشر غد در من 
این نامه‌ها به امضای رئیس فدراسیون جهانی. 
خطاب به رئیس فدراسیون ایران آمده است: 
فدراسیون بین المللی جودو ([1) به ورزشکاران 
شر کت کننده در رویدادهای ][1اجازه استفاده از 
هیچ نوع پوشش سر (از جمله حجاب) نمی‌دهد. 
بخصوص به منظور حفظ ایمنی و حفاظت از 
ورزشکاران و بویزه در خلال تکنیکهای خفه 
کردن. حجاب, از منظر دیگر نیز ممنوع است 
زیرابه ورزشکاری که از آن استفاده می کند ارفاق 
داده می‌شود. حجاب باعث می‌شود ورزشکار 
دیگر. قادر به اجرای تکنیک گرفتن -1011101 
4و خفه کردن نباشد. 


واکنش فدراسیون جود و 

پس از انتشار این نامه‌ها از سوی کمیته ملی 
المپیک. فدراسیون جودو نسبت به این موضوع 
واکنش نشان داد و آنها را قدیمی قلمداد کرد. در 
متن جوابیه فد راسیون جودو به این دو نامه که روی 
خروجی این سایت قرار گرفته آمده است: 

کمیته ملی المپیک مشخص است. تاریخ نامه 
مربوط به اسفند سال ۹۶ یعنی حدود ۸ ماه پیش 
و درباره مسابقات "گرند پری" تر کیه و گرجستان 
رویدادهایی است که تحت نظر فدراسیون جهانی 
نظر کمیته بین المللی المپیک يا شورای المپیک 
آسیا انجام می‌گیرد. 

فدراسیون جهانی جودو حضور بانوان با حجاب را 
ممنوع اعلام کر ده و فدراسیون جودو در هیچ کدام 
از رقابتهایی که زیر نظر فدراسیون جهانی بر گزار 
می‌شود نماینده خانم نداشته چرا که اجازه حضور 
آنها با حجاب داده نشده است. اما در مسابقاتی که 
زیرنظر 104 یا 00۸ برگزار می‌شود موضوع 
۸ ندونزی که همین چندی پیش بر گزار شد 
جودو بانوان ایران دو نماینده خانم با حجاب اسلامی 
داشت که هر دو نفر با حجاب اسلامی مسابقه 
دادند.همچنین در دوره‌های گذشته المپیک از 
جمله المپیک ۲۰۱۲ لندن خانم وجدان علی سراج 
از عر بستان با حجاب اسلامی مسابقه داد . 

در واقع مسابقاتی که زیر نظر 160و 00۸ بر گزار 
زیر نظر فدراسیون جهانی و کمیته بین المللی 
المپیک و شورای المپیک آسیا برگزار من شود 
کاملاً مشخص است و جای تعجب دارد که چگونه 
سایت کمیته ملی المپیک بدون توجه به این مهم 
اقدام به انتشار نامه چند ماه پیش فدر اسیون جهانی 
کرده است! این در حالی است که المییک جوانان 
زیر نظر کمیته بین المللی المپیک بر گزار می‌شود 
نه فدراسیون جهانی جودو! 

فدراسیون جودو با توجه به اينکه زیرمجموعه 
دکتر صالحی امیری در کمیته ملی المپیک است 
به توصیه مدیرانه ایشان درباره مسکوت نگه 
داشتن موضوع و بررسی آن بعد پایان مسابقات 
عمومی توضیح فوق را ارائه کرد و اعلام می کند 
موارد کامل‌تر و بیشتر را طبق توصیه مدبرانه 
رئیس کمیته ملی المییک در جلسات کارشناسی 
ارائه خواهد کرد. 


۵ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


اجر اتی عدم مبارزه بانوی جود و کان 


نکته فراموش شده ماجرا 

بحثی که در این جند روزه مغفول مانده و نادیده گرفته 
شده است؛ اینکه رئيس فدراسیون جودو کشورمان 
در فدراسیون جهانی و اتحادیه سا دارای مسئولیت 
است و در اغلب رویدادهای رسمی و سطح بالای 
فدراسیون جهانی عضو کمیته کنترل است. ایشان 
به خوبی به قوانین آشنایی داشته و دارد. مهمتر 
اینکه درخشان به خوبی می دانسته قانون استفاده از 
حجاب اسلامی در فدراسیون جهانی تصویب نشده 
و جودوکاران اجازه استفاده از آن را در رویدادهای 
جهانی و المپیک ندار ند .سئّوال اصلی اینجاست که چرا 
با وجود آگاهی از این قانون دختر با آتبه جودوایران به 
این مسابقات اعزام شده است؟ فدراسیون جودو اگر 
هم ابهامی در خصوص این قانون داشت می بایست 
پس از اعلام نام مارال مردانی برای حضور در المپیک 
آرژانتین. از فدراسیون جهانی استعلام می گرفت که 
ایا اجازه دارد مبارزه کند یا خیر؟ اینکه فدراسیون 
جهانی نامه زده یا نزده و یا این نامه قدیمی و مربوط به 
مسابقات گرندپری است و غیر. همه فرافکنی و شانه 
خالی کردن از مسئولیتی است که در بروز این مشکل 
داشته است .رئيس فدراسیون جودو بیان کرده که 
در المییک قبلی جوانان مشکل قرعه کشی را در 
همگروهی صفویه با نماینده دزیم اشغالگر رفع کرده 
است. سوّال مهمتر اینجاست که آیا درخشان آنجنان 
نفوذ دارد که بتواند قرعه کشی مسابقات را تغییر 
دهد؟ آیا این اعتراف صریح تبعات خاصی برای مدال 
آوری ایران در میدانهای مختلف نخواهد داشت؟ اگر 
رئیس فدراسیون آنچنان با نفوذ است که می تواند با 
عبور از قانون چنین مشکلات بزرگی راحل کند. چرا 
در سالهای طولانی که در فدراسیون جهانی دستی 
بر آتش دارد برای رفع مشکل حجاب بانون اقدامی 
نکرده و یااگر کرده ثمری نداشته است! 

از سوی دیگر فدراسیون جودو مدعی شده که 
رقابتهایی که تحت نظر 10€ بر گزار می شود. تابع 
مقرراتی است که کمیته بر گزاری اعلام می کند. ولی 
بیان نکرده که همین کمیته بر گزاری را فدراسیون 
جهانی همان رشته تعیین می کند. مسئولیت بر گزاری 
صفر تا صد مسابقات رشته های مختلف ورزشی در 
بازیهای المپیک بر عهده فد راسیونهای جهانی است. 
کما اینکه در دو المییک قبلی محمد درخشان عضو 
کمیته بر گزاری بوده است. در کتاب قوانین بر گزاری 
مسابقات نیز که حتما در اختیار همه فدراسیونها از 
جمله جودو قرار گرفته نیز این موضوع به صراحت 
اشاره شده که مسابقات طبق قوانین فدراسیونهای 
جهانی بر گزار می شود.در پایان بايد عنوان کنیم که 
کمیته ملی المپیک باید برای رفع مشکل حجاب در 
این رشته پیش قدم شده و با همراهی فدراسیون 
جودو این مشکل برای همیشه حل شود تا با روح و 
روان جوانان و ورزشکاران اینچنین بازی نشود. 


مدتی بود که به خبرهای تکراری درباره دلار و 
نوسانات بازار ارز: مسائل سیاسی داخلی و خارجی 
گرانیها عادت کرده بودیم و سرمان با آن گرم بود. 
علی دایی اما فضای جامعه را تغییر دادا 

او تصویر یک احضاریه و جزئیات یک نامه را در 
صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرد و دقایقی 
بعد به یکی از مهمترین سوژه‌های مورد بحث 
مردم در کشور تبدیل شد. مردم برایش کمپینهای 
بزرگ حمایتی راه‌اندازی کردند. هشتگ علی 
دایی حمایت ترند شد و البته انتقادهای زیادی هم 
از کم آهمیت‌شمردن کارهای نیکو کارانه صورت 
گرفت.همه این اتفاقات اما به یک سوال آشنا و 
تکراری ار تباط دارد؛اینکه: پولهای جمع آوری شده 
سلبریتی‌ها برای مناطق زلزله‌زده کجاست؟ 
اخطارهای قانونی 

مقامات قضایی در ۱۱ ماه گذشته بارها نسبت به 
کمکهای مردمی جمع آوری‌شده توسط سلبریتی‌ها 
تذکر و اخطارهای قانونی داده و از همان ابتدا 
جزئیات این مسائل را رصد کرده بودند؛ به عنوان 
مثال محمدجعفر منتظری. دادستان کل کشور در 


در حالی که تیم ملی اميد کشورمان برای پایان دادن 
به یک ناکامی تاریخی وبز رگ تلاش می کند. کمبود 
زمین مناسب این تیم رادچار مشکلات جدی کرده 
است.در این میان حمید استیلی و کادرفنی تیم امید 
در تلاش بودند تا از امکانات ساختمان پک که در 
اختیار تیم ملی بزرگسالان است استفاده کنند. اما 


مارال مردال اد ان ور را که 
امکان حضور در رقاتمای لت ونان را نکر 
در کنار د کتر صالحی رئیس کمیته ملی المپیک ایران 


ماحر ای جنحا لی علی دا یی 


تاریخ ۹ آذر ۶ در این‌باره گفته بود: "کمکهای 
جمع آوری‌شده باید در اختیار مراجع ذیصلاح قرار 
گیرد تااز آن طریق بهتر و سریعتر توزیع شود." 
هر بار گفته شد که کمکهای مردمی باید در اختیار 
دستگاههای مر بوط قر اربگیرد.علی دایی تا کید کرد 
پول مردم رابه کسی نمی‌دهد واين کار راهم نکرد. 
از همان ابتدا گفت خودش برای مردم خانه خواهد 
ساخت چون مر دم به اواعتماد کر ده‌اند و باید جواب 
اعتماد | نها رابه بهترین شکل بدهد.بد نیست بدانید 
که برای تعیین منطقه‌ای که قرار بود با کمکهای 
مزدمی آتجازابازساژی عدوم جلسه‌ای نا وزیر راد 
و شهرسازی و مقامات این وزار تخانه بر گزار کرد. 
سپس با هماهنگی‌های صورت گرفته سه روستای 
منطقه بز رگ مه‌رولان سرپل ذهاب برای با سازی 
انتخاب شد.البته دایی از همان روزهای ابتدایی 
شروع ساخت خانه‌ها نیز به صورت مستقیم روی 
کارها نظارت داشته و گزارشی منظم از روند و 
نحوه ساخت خانه‌های ۷۰ تا ۷۵متری به مردم در 
اینستاگرامش ارایه داده است. 

مسدودشدن حسایبا 

در ۱۱ ماه گذشته حسابهای بانکی مر بوط به علی دایی 
که متعلق به کمکهای جمع آوری‌شده مردمی بود دو 
بار توسط سیستم قضایی مسد ود شد که‌هر باربا کمک 
مقامات عالی دادستانی و مذاکرات صورت گرفته 
رفع مسدودی‌صورت گرفت.داپی در نامه خود گفته, 
نمی‌داند چرا دادستانی مشهد و اصفهان توانسته‌اند 
حسابی را که در تهران مسدود شده ببندند! 
کمکهای نقدی مردمی به حساب دو شماره کارت 
اعلامی از سوی‌دایی به نام مهد یه شيشه گر وشیرین 


ظاهر این کمپ تمرینی در قلمروبر خی آقایان است 
و اگر کسی به آن نزدیک شود با انتقادهای تند و 
کلمات دور از انتظار مواجه می‌شود! 

خمید ابقیلن در افتظار پاسخ فتراسیون فوتبال 
برای استفاده از امکانات پک بود اما "میک مک 
درموت " که جایگاه خاصی در فوتبال ایران ندارد 
تصمیم گر فته به جای مهد ی تاج ودوستانش به‌مدیر 
تیم امید پاسخ دهداپیش از مک درموت نیز کروز 
دستیار دیگر کی‌روش سابقه حمله به مر بیان داخلی 
را داشت که همین اتفاق جنجال بزرگی به پا کرده 
بود.مک درموت که در استقلال هم کارنامه موفقی 
نداشت و بدنسازی استقلالی‌ها را با مشکل روبرو 
کرد. با انتقاد شدید پیشکسوتانی چون حسن روشن 
مواجه شد و دوباره به پست دستیاری کی‌روش 
رک باو در خملات عجیت از سیرک" و 
"میانمار استفاده کرده است:به نظر می رسد طعنه 
این بدنساز ایرلندی به استیلی به ماجرای بازی 


مجیدی واریز شد. دایی در اینستاگرامش اعلام 
کرد کل کمکهای نقدی‌مبلغ ۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۱۳۰,۰ 
ریال بوده است. در این مدت به این رقم مبلغ 
۳ ۱۱:۱ ريال هم سود تعلق گرفته که 
مجموعاً می‌شود ۱۱۱۰۲۳۱۰۱۴۵۰۴۹۳ ریال. یعنی 
بیش از ۱۱ میلیارد تومان. 

طبق گزارش ارائه شده از سوی دایی. مبلغ 
۰ ریال بابت کرایه حمل‌وتقل, 
خرید کانکس و چادر و سایر ملزومات هزینه شده 
است. مبلغ ۱۰۰۵۰۵۰۷۵۶۵۹۲ ريال هم بابت 
خرید پانل به شر کت ماموت برای‌سقف ٩‏ ۶دستگاه 
خانه روستایی پرداخت شده که رسید و قرارداد 
امضا شده به مراجع نظارتی ارایه شده است. 

مبلغ ۲۱۰۹۴۹۰۴۲۰۰۵۳۹ ریال هم برای عملیات 
ساختمانی ۲۲ دستگاه خانه تا کنون هزینه شده است 
که این عملیات همچنان ادامه دارد. به این تر تیب. 
جمع هزینه‌های انجام شده در نامه علی دایی 
۱ یال ثبت شده‌است.دایی‌البته 
اعلام کرده که تا کنون نزدیک به ۰ میلیون تومان 
هم از حساب شخصی خود هزینه کرده است. 
دایی می‌گوید که ۲ عدد فلش مموری حاوی 
اطلاعات تمام این اسناد را به مراجع نظارتی 
تحویل داده و مدعی شده مدار ک مربوطه در دو 
جلد (زونکن) و ۴ب رگ نزد او هم موجود ات 
سردار مقیمی» رئیس پلیس آگاهی گفته است: 
"على دایی نه به‌عنوان متهم که به‌عنوان مطلع 
دعوت شدند.خیلی از افر اد دیگر هم در این زمینه 
دعوت شده‌اند که بسیاری تشریف آوردند و 
عده‌ای هم نيامدند." 
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جنجالی تیمهای امید ایران و میانمار از می‌گردد 
که شکست دور انتظار کشورمان هم باعث نشد تا 
به قرعه کره جنوبی نخوریماپس از حمایت کامل 
رسانه‌ها از تیم‌ملی در جام جهانی و در استانه 
مسابقات مهم پیش رو انتظار می‌رود دستیاران 
کی‌روش هم به این آرامش کمک کنند نه اینکه 
مسئولان تیمهای پایه رابااظهارات خود تاامید و به 
منتقد خود تبدیل کنند.سکوت فدراسیون فوتبال 
می تواند این مشکلات رابیشتر کند. 


اطلاعات‌هفتی سماره ۳۸۱ 


اد های غار تگ اخن ان را تنهاده ظاي در کام خود فر و می د ند 


پیام از شماهاپازما 


نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک» تولدء تشکر و قدردانی شان در این صفحه جاب 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


6 ریحانه مهربان, دختر عزیزم.سبدسبد گل تقدیم به تو ۲۵ مهر نوزدهمین 
سالروز تولدت مبارک» دوستت داریم 

پدر و مادرت. جعفر و محبوبه نعمت پور -تهران 
نازنین عزیزم.خدارا با همه مهربانیهایش دوست دارم و شک ر گزارش هستم 
که چنین هدیه گرآنبهایی به من داده است. دختر گلم ۲۶ مهر پانزدهمین سالروز 
تولدت مبار ک پدر و مادرت. امیرعباس و سهیلاامامی -رشت 
8 دختر عزیزم روشنک جان, و همسر عزیزم ندای مهربان,تولدت را 
هزاران بار به تو گل قشنگم تبریک می گویم و همچنین به همسرم و امید 
زندگیام شکفتن گل زیبایمان را تبریک می گویم» خیلی دوستتان دارم 

مهدی قوادی -اوین 

8 حمیدرضاعزیزم:با تو بودن افتخارمن است. تو بهترین هدیه خدابه من 
هستی» سالگرد ازدواجمان مبارک 
#8 صابر جان و میتراجان,قدم نور سیده بر شما و خانواده‌های محترمتان 
مبارک باد 
6 همکار عزیز و گرامی ام بابک جان وس کار خانم ثابست پور.قدم 
نورسیده را به شما و خانواده‌های محترمتان تبریک می گویم 


سمیه سالارپناه-کرج 


خانواده عموحسین شفیعی -تهران 


سے 
ماو لدد 5 
از نظر بسیاری از ما اد مها دو دسته‌اند: | 
یا از ما پولدارتر ند که بهشون می‌گیم "یر 
مال مرم درا 
یا بی پول ترند که بهشون می گیم گداگشنه! 
یاز ما بهتر کار می کنند که بهشون می‌گیم حمال! | 
یا کمتر کار می کنند 
که بهشون می گیم تنبل! 
یا از ما سرسخت‌ترند. که بهشون می گیم کله شق! 
یا بیخیال ترند. که بهشون می گیم گیج! 
یا از ما هوشیارترند.. 
که بهشون می گیم پرافاده. یا ساده‌ترن... که بهشون می گیم هالوا 
یا از ما بیشتر خرید می کنند, که بهشون می گیم ولخرج! 
یا اهل حساب و کتابن. که بهشون می گیم خسیس! 
یا از ما مردمدارترن... که بهشون می گیم بوقلمون صفت! 
یا رو راست ترن» که بهشون می‌گیم احمق! 
وای بر ما و این خودخواهی و قضاوتهایمان... 


آرمین سفیدیان - ارومیه 


۶۵ ۱ ۵ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


6 دوست عزیز و گرامی‌ام» جناب آقای اصغر عباسی.امیدوارم قدم نورسیده 
برای شماء همسر گرامیتان و خانواده‌های محترمتان غرق خیر و برکت باشد 
حسین شفیعی ‏ تهران 
6 سر کار خانم جعفری و رزیتا جان. گوینداگر عزیزی جزیی از خاطرات 
خوب زندگی شد. برای بودنش از او تشک ر کن, ممنون که همیشه همراه من» 
خانواده‌ام و بخصوص مادرم هستید طاهره گلر یز -تهران 
8 محبوبه جان,روز تولدت بهترین روز عمرمان است. روزی که با تپشهای 
قلبت زندگی را شروع کردی و نامت در قلبمان رویید» سالروز تولدت مبارک 
خواهرانت. مهسا و مریم ناصرنژاد - آمل 
6 سامان جان.برادر گلم.سالروز تولدت رادر روز ۵ آبان تبریک می گویم و 
امیدوارم سالیان سال همراه ما در شادی و تندرستی باشی 
برادرت. پویا آقایی-کرج 
8 کیمیای عزیزم؛قشنگترین صدای زندگی‌ام تپش قلب توست و باشکوهترین 
روز دنیا روز تولدت توست پس برای ما بمان و بدان که عاشقانه دوستت داریم ۲۶ 
مهر روز تولدت مبارک 
ی رحمت مهربان.دوست عزیزم.۲۹ مهراولین سالروز ازدواجتان را تبریک 
گفته و آرزوی سلامتی شما زوج مهربان را دارم 


مامان حمیده و بابااحمد -فارس 


دوستت ایمان پورمحمد 
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6 محسن جان» برادر عزیزمءدر دوازدهمین سالگردت بر دور مزارت گرد 


خانواده‌ات سید حیدر دریاباری -فیروز کوه 
۲ سرکاران خانمها.فهیمه خلیلی وسعیده جواد پور.جناب آقایان 
بهروزحیدری. مر تضی عباسی,علی علیزاده.سعید نظیفی, کار شناسان 
ارشد دوایروام و اعتبارات.بانک مسکن شعبه تجریش,بدین وسیله از مساعدتی 
کذا ایتجالب مقمول داشتیدسپاننگرازم 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


ی 


سخ شکلبای پنبان در تصویر استراحت 


از:د کتر نوید خدادوست 


انرژی می‌بخشند در ار تباط باشید تا آنها که می‌خواهند 
باافکارشان شما راز پیشرفت بازدارند. یعنی شما هم به 
آنرژی مثبت اعتقاد دارید. پس بدانید که حالا زمان ان رسیده 
که بیش از هميشه بدرخشید. البته شاید دلیل خاصی برای آن پیدا 
نکنید. اما این راحتماً قبول دارید که وقتی حر کت شما پی‌عیب و نقص 
باشد. امکان مقابله با آن بسیار سخت می‌شود. 


سعی کنید بدون خطا بهترین تفکر رابه کار ببندید. چون به 

خوبی پیداست که ذهنتان در آن واحد روی چند موضوع کار می کند 

واين درحالی است که تصمیم دارید قدمهای بزرگی هم بر دارید. پس 

بدانید در شرایط پیش رو به همان اندازه که با موفقیت زیادی ممکن است 
روبرو شوید. با مخالفتهای سختی هم روبرو خواهید شد. پس امید وارم خود تان را 


خوب می‌دانم این روزها دوست دارید با خودتان 

خلوت کنید و پلکها را ببندید ووقتی که آنها را گشسودید 

تمام مشکلات حل شده باشند. اما شما هم می‌دانید که چنین 

افکاری خیالیر دازی است و در مقابل بهتر است فر صت را غنیمت 

بدانید واز ماجراهافاصله بگیرید و از نقطه‌ای که باید مسایل را 
مدیریت کنید. این موضوع را به خودتان گوشزد کنید که همه چیز در 


از موضوعی سر خورده شده‌اید و می‌دانید که بايد 

فعلا آن را کنار بگذارید تا ذهنتان راد ر گیر خود نکند. اما 

ناخود آ گاهتان سماجت می کند و می‌بینید که چطور کارها 

گره‌می‌خورند و امیدوارم حداقل این موضوع رابپذیرید که به 

دنبال چیزهایی که برای شما نیست نر وید چون اگر آنها رابه دست 

هم بیاورید. بودنشان دوام نخواهد داشت. پس خودتان را گول نزنید و 
آرام بگیرید تا فرصت حر کت را در اختیار خودتان داشته باشید. 


کت( 

است در آینده برایتان دردسرساز شود در حالیکه باید 

به خودتان گوشزد کنید. قدرت جذب در این مسیر می‌تواند 

برایتان مشکل آفرین باشد و با جذب موضوعی که هیچ در زندگی 

شمانیست ناخود آ گاه‌به آن جان می‌بخشید و آنگاه است کنترل اوضاع 

کمی سخت خواهد شد. پس بدانید عواملی که خوبی‌های زمان حال رااز بین 
می‌برد باید دور شوند و سعی کنید کارها رابا تمر کز بیشتر پیش ببرید. 


شما جزو معدود اشخاصی هستید که می‌دانید 

اهمیت دادن به اطرافیان چه قدرت شگرفی را به زند گی 

" می‌بخشد و هیچ چیزی جز خودتان نمی‌تواند اوضاع را کنترل 

یا آشفته کند. پس سعی کنید برای تحقق همین ايده خیلی به عقب 

بازنگر دید چرا که زند گی به شما ثابت کرده آینده در کنترل شماست. 

اگر لبخند بزنید و نیازهای طرف مقابلتان را مورد توجه قرار دهید. در مورد 
سوال ذهنی شما هم باید بگویم بیش از هر زمانی به هدف نزدیک هستید. 
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اینکه چگونه می‌توانید در قلب اطر افیان جا بگیر 

برای شما آشکار است. اما گاهی ترجیح می‌دهید به نوعی 
حرکت کنید که فقط خودتان را ببینید واین موضوع اگر 
کنترل نشود. فرایندهای منفی بسیاری را بر ایتان به همراه خواهد 
اسک پین حا که کار اتان روال طبیعی خو دش را طی نت کند 
هوشیار باشید و نگذارید موضوع اعتماد به نفس و غرور منفی جایگاه خود را 
عوض کنند. در ضمن توصیه می کنم تلاش کنید احساساتتان را بیان کنید. 


ید 


باور کردنش شاید سخت باشد. اما اگر خوب 

دقت کنید. در شرایطی قرار گرفته‌اید که تاچند وقت 

پیش باور آن هم برایتان ناممکن بود ولی خدا خواست و 

شماهم تلاش کردید و با یک از خود گذشتگی همه چیز تغییر 

کرد. پس امیدوارم از این به بعد ماجرا را بدون برنامه ریزی پیش 

نروید و ثابت کنید که ظرفیت پذیرش این همه اعتماد رادارید. در ضمن 
ایده‌ای که در سر دارید را جان ببخشید و انرژی مثبت را فراموش نکنید. 


با قطعیت می‌گویم ماجرایی که به نظر بحران 

می اید برای شما به زودی تبدیل به یک لطف می‌شود 

وهمچون یک باد تند می‌وزد و تمام انرژیهای منفی را از 

زندگی شما دور خواهد کرد. پس امیدوارم آماده باشید و برنامه 

ریزی هایتان رابه گونه‌ای پیش ببرید که بتوانید همه چیز رادر 
کنترل داشته باشید. در ضمن حواستان باشد که حالا وقت بی‌قراری و 


در شرایطی قرار دارید که همه چیز آرام واوضاع 

تحت کنترل است. ما خود شما خیلی این احساس را 

درک نمی کنید و به نوعی نگران موضوعی هستید که 

خودتان هم می‌دانید این اتفاق نخواهد افاد. پس مانند اشخاصی 

که نگرانند اطرافیان آنها را تر ک کنند و تنها بمانند عمل نکنید و 

بدانید که لذت بردن از اوضاع نامشخص هم هنر می‌خواهد وشمااین 
قدرت را دارید و تنها کافیست اراده کنید. 


می دانم که باورش سخت است. اما این شما هستید 


که‌باوجودپشت سر گذ اشتن‌بحرانی عجیب‌این چنین لبخند 

می زنید و دنیای متفاوتی را می آفرینید و اين یعنی خوشبختانه 

شما وابسته به هیچ چیزی نیستید و خیلی راحت می‌توانید از پس 

خودتان بر آیید. هر چند که گاهی باز هم فیلتان یاد هندوستان می کند و 

دل نگرانیهای اطرافیان را بهانه می کنید در حالی که خودتان خوب می دانید 
اگر واقع بین باشید. بهترین واکنش برای این مواقع سخت نگرفتن اوضاع است. 


وقتی به درونتان رجوع می کنید دوست دارید در 

اطرافتان شلوغ باشد و در این میان کیفیت زند گی بیش 

از کمیت آن برایتان اهمیت دارد. اما گاه مسایلی را جایگزین 

این افکار می کنید و همه چیز را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برید در 

حالیکه بخصوص در این روز ها که اوضاع کمی متفاوت شده‌است. باید 

خودتان را ثابت کنید و بدانید که همیشه فرصت جبران برای انسان پیش 
نمی این اما شما در حال حاضر این امکان را دارید و باید به خودتان ببالید! 
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همچنین از واشنگتن خواست درباره ناپدید شدن یا 
قتل احتمالی این روزنامه‌نگار از عربستان سعودی 
پاسخی قانع کننده بخواهد. 

بی‌بی سی هم با انتشار یک فایل صوتی اعلام 
کرد که این مصاحبه سه روز پیش از نایدید 
شدن این روزنامه‌نگار سعودی انجام شده است. 
قرار نبود این مصاحبه منتشر شود اما به دلیل 
شرایط ویژه‌ای که برای خاشقجی پیش آمد. 
آن رامنتشر کرد. خاشقجی در این مصاحبه از 
بازداشتهای منتقدان سیاسی در کشورش انتقاد 
کرده و به خبرنگار بی‌بی‌سی گفته بود قصد ندارد به 
کشورش باز گر دد. جمال خاشقجی تا کید کرده بود 
که افرادی که در عربستان دستگیر می‌شوند. خیلی 
وقتها مخالف دولت نیستند و فقط فکر مستقلی 
دارند. او در این مصاحبه اعلام کرد که مخالف 
دولت نیست. نویسنده‌ای است که برای نوشتن 
اعتقاداتش به محیطی ازاد و امن نیاز دارد. و اين 
کاری است که واشنگتن‌پست برایش انجام 


کنسل کند چون با توجه به رقبایی که آمریکا در 
بازار تسلیحاتی جهان دارد. این کار به صلاح ما 
نیست.و تأ کید کرد: اگر مابه آنها ۳ ۱ میلیارد 
دلار سلاح نفروشیم از روسیه و چین می‌خرند واين 
به نفع ما نیست. می‌توانیم کارهای دیگری بکنیم. 
تا آنجا که میدانم این موضوع در خاک تر کیه اتفاق 
افتاده و جمال خاشقجی هم آمریکایی نبوده و فقط 
اقامت دائم آمریکا را داشته!" 

کاخ سفید خبر داد که جرارد کوشنر. مشاور 
ارشد ترامپ و داماد او گفته روابط دوستانه‌ای با 
ولیعهد عر بستان بر قرار کرده و در تماس تلفنی 
بااو نگرانی واشنگتن را از ماجرای نایدیدشدن 
خاشقجی به آنها اعلام کرده است. جان بولتون. 
مشاور امنیت ملی و مایک پومپت و وزير خارجه 
آمریکا هم درباره این موضوع تلفنی با بن‌سلمان 
گفت وگو کردند. 


ماجرای دو هواپیمای مشکوک 
جم ال خاشقجی از طریق روزنامه‌های صباح و 
ينی شفیق منتشر شده آتتنت: این دو روزنامه از سفر 
۵ دیپلمات سعودی به تر کیه همزمان با حضور 
خاشقجی در کنسولگری نوشته‌اند و گفته‌اند 
راناس عضانه‌های وجوت آنھا با قاپدیدشدن 
این روزنامه‌نگار ارتباط دارند. در دهم 


می‌دهد. خاشقجی آرزو کرد که کاش اگر مهر دو هواییمای اختصاصی 
می‌توانست این کار رادر وطن ترکیه در سعودی با فاصله خیلی کم در 
خودش انجام دهد. کنسولکری عربستان فرودگاه آتاتورک به زمین 
تجهیزات شنود را کار نگذاشته نشستند و ۱۵ مسافر آن 

واکنش ترامپ باشد. جای تعجب دارد. او راهی کنسولگری عربستان 


وقتی واکنشهای جهانی به همچنین بر این نکته تاکید کرده 
Cm‏ ون بخ 
اپل فقط یک o‏ 
احمقانه" است 


اوج خود رسید سرانجام ترامپ 
ومقامات کاخ سفید مجبور دند 
نسبت به این ماجرا واکنش نشان 
دهند. البته وا کنش ترامپ بیش از 
آنکه ابراز نگرانی از سرنوشت این 
روزنامه‌نگار باشد. پاسخی بود به : 
منتقدان درباره رویکرد دو گانه او 
شنیدن خبرهای مربوط به جمال ۶ 
خاش عجی مایه نگرانی است. او در ۱۴ 
مصاحبه خبری خود گفت: : 

"نگران هستم. دوست ندارم 
این چیزها را بشنوم و امیدوارم 
این مسائل حل شود. فعلاً کسی چیزی نمی‌داند 
و داستانهای بدی گفته می‌شود که دوست ندارم 
آنها را باور کنم." 

ترامپ که زیر فشار مردم و کنگره آمریکا 
مجبور شد به این واقعه وا کنش نشان دهد به 
خبرنگاران گفت به نظرش منطقی نیست معامله 
تسلیحاتی ۱۰ ۱میلیارد دلاری آمریکاراباعربستان 


شدند. برخی ادعا می کنند 


کی ی E‏ وس تا 
ترک خود مر خصی داده‌بود. این ۱۵ نفر کمتر 
از یک ساعت در کنسولگری بودند بعد باشش 
خودرو مشکی آنجا رات رک کردند. پلیس تر کیه 
مسیرهای زفت و اس این خودروهاارا باس باس 
بررسی کرد و مشخص شد دو خودرو به طرف 
خانه محمد العتیبی. سر کنسول سعودی رفتند و 
دو خودرو به فاصله کم و دو خودرو هم با فاصله 


زیاد نیمه‌های شب به کنسولگری با زگشتند. 

یکی از آن دو هواپیماساعت ۴بعدازظهر 
فرود گاه آتاتو رک را به مقصد قاهره ت رک کرد و 
پس از یک روز به ریاض باز گشت. هواپیمای دوم 
نیز ساعت ۱۰ شب استانبول را به مقصد دبی تر ک 
کرد. این دو روزنامه گزارش کرده‌اند که کیفها و 
بسته‌های همراه این ۱۵ نفر اصلا بازرسی نشده‌اند 
اما عربستان ادعا می کند دوربینهای مداربسته 
کنسولگری عربستان در تر کیه روز سه‌شنبه هیچ 
تصویری را ضبط نکر ده است. 


پایان پرونده کجاست؟ 


هر روز که از زمان مفقودشدن خاشقجی 
می‌گذرد. مسئولان تر کیه کوشش می کنند 
جزئیات جدیدی رارم زگشایی و منتشر کنند. 
انها حتی هویت ۱۵ دیپلمات سعودی را هم افشا 
کرده‌ان د که بین آنها نام چند چهره آمنیتی مهم هم 
هست. به گزارش واشنگتن‌پست. دولت تر کیه به 
آمریکااطلاع داده که چند فایل صوتی و تصویری 
به دست آورده که قتل جمال خاشقجی رادر 
کنسولگری عربستان تایید می کند. منابع مطلع به 
این روزنامه گفته‌اند که صدای باز جویی و شکنجه 
و کتک خوردن و قتل این روزنامه‌نگار ضبط شده و 
در اختیار دولت تر کیه است. 

سناتور باب کور کر.رئیس جمهوری خواه کمیته 
روابط خارجی سنا گفته تمام گزارشهای نهادهای 
اطلاعاتی آمریکا و همچنین جزئیات منتشر شده‌از 
ماجرای ناپدیدشدن خاشقجی به این باور می‌رسند 
که او به قتل رسیده است. از نظر کور کر قتل 
خاشقجی کار دولت عربستان است. چند سناتور 
آمریکا از جمله باب کور کر و باب منندز در نامه‌ای 
از ترامپ خواستند معاملات 
ا سلاح با عربستان را تا مشخص 
ز شدن‌ زوایای پنه ان این پرونده 
ز متوقف کند و تحریمهای حقوق 
ز بسری را برای ریاض در نظر 
بگیرد. 
پیدا کردن جسد این 
98 روزنامه‌نگار شاید نقطه پایان اين 
پرونده عجیب باشد اما پایان راه 
عربستان‌وولیعهد جوانش‌نخواهد 
بود و بن‌سلمان ناچار است در 
برابر جامعه جهانی پاسخگو باشد. 
از طرفی او که سعی کرده با اصلاحاتی نمایشۍ 
از جمله آزادی رانند گی زنان به چهره‌ای خوشنام 
تبدیل شود. حالا مقبولیت و محبوبیت خود رازیر 
سوال می‌بیند. در شرایطی که افراد در سرتاسر دنیا 
هر روز با خبرهای مختلفی از جنایتهای سعودی 
بخصوص در یمن روبرو می‌شوند. باید منتظر 
بمانیم و ببینیم آیا بحران خاشقجی می‌تواند نقطه 
پایانی بر ادامه راه‌ این لیعهد باشد؟ 


۰ ۳ " CEC CT EON شا‎ YY 


ماجرای ساعن خاشقجی جه بود! 


روزنامه تر کیه‌ای "صباح "در گزارشی به 
نقل از منابع قابل اعتماد در اداره ویژه تحقیقات 
و بازپرسی اعلام کرد که جمال خاشقجی پیش از 
ورود به کنسولگری عربستان د کمه ضبط ساعت 
اپل خود راروشن کرده بود. ساعت اپل این قابلیت 
رادارد که اطلاعاتی رابرای گوشی هوشمند 
کاربران خود ارسال کند. و چون جمال خاشقجی 
پیش از ورود به کنسولگری تلفن همراهش را به 
نام زدش داده برخی منابع تر کیه‌ای و انگلیسی 
می‌گویند ساعت این خبرنگار توانسته برخی 
اطلاعات مانند وضعیت ضر بان قلب. زمان از کار 
ایستادن قلب و حر کات او رابرای گوشیاش ارسال 
کند. این اطلاعات می‌توانند زمان دقیق قتل» نوع 


کرده فایلهای صوتی شکنجه. کتک کاری و قتل این 
روزنامه‌نگار ضبط و به گوشی هوشمند و آی کلاد 
می‌دهد داده‌های خود رامانند فایلهای صوتی 
روی سرورهای دوردست قرار دهند و بتوانند از 
دستگاههای مختلف دانلود کنند. 

دومقام ارشد تر کیه‌ای هم قبل تر در گفت و گو 
هنگام ورود به کنسولگری چنین ساعتی داشته. 
حال ضبط اطلاعات بوده با استفاده از اثر انگشت 
او به فایلهای ساعت اپل خاشقجی دسترسی پیدا 
کر دند و برخی از آنها را از بین بر دند اما همه فایلها 

یکی از دوستان این روزنامه‌نگار به نقل از 
نامزد او تایید کرده که جمال خاشقجی هنگام 
بود. تصویری از او در اندیشکده الشرق در ماه می 


اعت غا ھی ار ریش اعفهای ال 
اسشت و قاپلیت ازتباط منسلولی پا هماق یم کارت 
الکتر ونیکی را دارد. اما شبکه خبری سی‌ان‌ان در 
گزارشی ادعای روزنامه صباح رارد کرده و گفته 
در سایت اپل آمده است قاپلیت استفاده از سیستم 
ارتباط سلولۍی در کشور تر کیه وجود ندارد.البته 
دراین سایت آمده که سری سوم ساعتهای اپل 
این قابلیت رادارند که از طریق بلوتوث اطلاعات 
رامنتقل کنند. کارشناسان اطلاعات وامنیت این 
گزینه راهم رد می کنند و می گویند امکان انتقال 
اطلاعات خاشقجی از طریق بلوتوث به دلیل بعد 
مسافت امکان‌پذیر نبوده. 

"رابرت بائر'“ تحلیلگر امنیت و اطلاعات 
سی‌ان‌ان و مامور سابق سیا عقیده دارد هر گونه 
ضبط اطلاعات صوتی از درون کنسولگری تنها از 
طریق تجهیزاتی که دولت تر کیه درون ساختمان 
کار گذاشته, امکان‌پذیر بوده‌است. "من فکر می کنم 
آنچه که اتفاق افتاده کاملاً واضح است. اینکه 
مقامات تر ک در ساختمان کنسولگری گیرنده کار 
گذاشته‌اند. تر کها به هیچ دیپلماتی اعتماد ندارند 
بنابراین ترجیح می‌دهند از اتفاقاتی که در سفارتها 
و کنسولگری‌هامی گذرد باخبر باشند. واگر واقعاً 
فایلهای صوتی وجود دارد که می گوید خاشقجی به 
قتل رسیده. احتمالا مقامات تر کیه‌ای از این طریق 
آگاه شده‌اند. یک دیپلمات پیشین ترک که با 
عملیات امنیتی این کشور بیگانه نیست می گوید 
بانظر باثر موافق است واگر تر کیه در کنسولگری 
عربستان چنین تجهیزاتی کار نگذاشته باشد. 
جای تعجب دارد. او همچنین بر این نکته تاکید 
کرده که مطرح کردن قضیه ساعت اپل فقط یک 
"حواس‌پرت کن احمقانه است. 

در گزارش روزنامه صباح به این موضوع هم 
اشاره شده بود که بعد از م رگ خاشقجی. ماموران 
امنیتی رمزهای متفاوتی را امتحان کردند اما 
ساعتش شدند. اما ساعت اپل در آیفون یا آی‌پد 
قابلیت استفاده از اثر انگشت را ندارد. برای انتقال 
اطلاعات صوتی از ساعت اپل خاشقجی, لازم بود 
مقامات تر کیه به حساب ای کلاد او دسترسی 
داشته باشند. و اين کار تنها از راه دانستن رمز ورود 
ابن حساب امکانپذیز است بابه کنک نرمافزاز 
گران‌قیمتی که معمولاً مقامات برای دور زدن 
مسائل وقوانین امنیتی شر کت اپل وباز کردن رمز 
عیوز سی از آن استفاده می کر 

بااینکه در گزارش روزنامه صباح ضد و 
نقیضهایی وجود دارد. اين اولین بار نیست که 
تکنولوژی به پیدا کردن سرنخ جنایتها کمک 
جمال خاشقجی اطلاعاتی را از شکنجه و قتل او ثبت 
و ضبط کرده یا نه و اینکه مقامات تر کیه‌ای چگونه 
به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده‌اند. 
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ستکروزدهای‌زندکی 

سنگریزه ریز است و ناجیز. اما اگر در 
جوراب یا کفش باشد. مارا از راه رفتن باز 
می دارد! 

در زند گی هم بعضی مسائل ریزند و ناچیز, 
ااا ا ا 
می‌شوند! 


TT 
تحقیر آمیز به فقرا؛ تکبر وفخر فر وشی به مردم؛‎ 
منت گذاشتن هنگام کمک کردن؛نپذیرفتن‎ 
عذر خطای دوستان؛ بخشی از سنگریزه‌های‎ 
مسیر زند گی ما هستندا‎ 

آنها رابه موقع کنار بگذاریم تا از زندگی 
لذت ببریم. 


بحرارکت طاادت 
رجبعلی خیاط مستاجری داشت که زن و 
شوهر بودند با ۰ ریال اجاره. بعداز جند وقت 
این زن وشوهر صاحب فرزند شدند. رجبعلی 
به دیدن آنها رفت و به مرد گفت: 


"داداش جون فرزند دار شدی خرجت 
ی ی را 
ریال اجاره بده. ۲ ریالشم واسه فرزندت خرج 
کن. این ۰ ۲ریال رو هم بگیر اجاره ماه گذشته 
ايه که بهم دادی. هدیه من باشه برای قد م 
نوزادت!... ۳ 
یاد آن روزها بخیر.الان کرایه ها رابا 
فرزنددار شدن مردم بالا می‌برن د و انگار 
می‌خواهیم به دیگران بفهمانیم که برای ما 
مهم نیست که شما در چه شرایطی هستید. 
مازیار اوریمی - قائم شهر 
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نمایی از جاده‌های چین در ساعاتی قبل از جشن میانه پاییز را 
مشاهده می کنید. هر ساله ترافیک بسیار سنگین بز ر گر اهها سبب می‌شود که 
بوخی حقی ا سساعات اولیه صبح تتواخنذ خود را به منزل پرسانند. این جشن 
که به فستیوال ماه یا کیک ماه هم معروف است,هر ساله در میانه پاییزتقویم 
چینیها_در هشتمین ماه کامل تقویمی چینی بر گزار می‌شود.. 


تعدادی از مسافران و کوهنوردان منطقه جیانگ در ارتفاعات کوههای 
لانگکان را می‌بینید که در میانه راه مشغول صرف ناهار هستند. رستورانی که 


آقای پیتر موانگی صاحب یک مغازه در کنیا است که برای تشویق 
وجلب توجه مشتریان تصمیم گرفت روی لب اس و کلاه ایمنی خود چمن 
مصنوعی بچسباند و حتی روی موتورسیکلت خود راهم تاحد ممکن با چمن 
پوش‌اند تا انها را به حفاظت از محیط زیست تشویق کند. او یک مغازه فروش 
محصولات ار گانیک و طبیعی دارد. 


۵ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


قدیمی در شهر کارولیناست که تا نیمه در آبهای سیلاب رودخانه وا کاما غرق 
شسده است:بارقد گیهای ناشتی از طوقان قلورافس ما طق وی از ایالتیای 
سیلاب در اکثر شهرها از جمله شمال شرق و جنوب کارولینا شد. 
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منتظر زنگ شروع مسابقه هستند تابه سمت دریاچه آب شور بدوند. در 
بادست خالی و یاسبدهای قدیمی ماهی بگیر ند وبااین کار ضمن تحکیم 
صمیمیت و روابط مردم. سنتهای قدیمی خود را زنده نگه دارند. 


کودکان درون خودروه ای کلاسیک کوچک و پدالی خود 
نشسته‌اند و منتظر سوت شروع مسابقه هستند. مسابقه خودروهای کلاسیک 
پدالی یک سری مسابقات سه روزه و مخصوص کود کان است که هر ساله در 
جنوب بریتانیا بر گزار می شود. سابقه مسابقه با خودروهای پدالی به اواسط 
قرن ۲۰ برمی گردد. 
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COLLECTION 


مکسچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ 6کسي مرگزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۰ ٩‏ ۸ ۷ ۸ ۸ ۰ کسي مشهد: هتل همای شماره ۲ 1 1 ۳ ۳ ۴ ۶ ۷۲ ۲۳ 
۰ کسي میرداماد: نرسیده به میدان مادرء شماره ۱۱۸ ۰ ۵۱۷ ۲ ۲ ۲ ء کي کرمان: هتل بین المللی پارس ۲ ۳ ۱ ۳۳ 
2۰کس میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۴۱۵ ۲۶ . مس بایل: خیایان مطهری PFFFIIA®I‏ 
۰ کسي پاسداران: مقابل برج سقید ۵ ه ۳ ۳ ون ۲۲ ۰ کسچ اراک: خیایان بهشتی ساختمان برلیان ۷ ۴ ۳ ۲ ۳ 
۰ سيم شهرک غرب: میلاد تور ۰ AA‏ ۰ کسی اهواز: کیانپارس» برج کوثر PFPVPIIFA‏ 
۰ ماکسیچ شریعتی: مرکز خرید قلهک ه ۳ ۴۱۳ ۶ ۲ ۲ 2۰کس بندر عباس: هتل هرمز ۸ ۳( س ۳ ۳ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۴۱۳۸۶ ۲۲۶ ه مکسي کرچ: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر ۴۴۰۴۳۸۰ ۳ 
۰ کسي قاطمی: مرکز خرید لاله ۸۰2۰۹۵۱۳۵۱ ۰ کسچ گرگان: خیابان امام خمینی, مقایل هتل خیام ۰ ۱۶ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰ کسي الماس آیران: میتی سیتی,بلوار نیروی زمیتی , همکف ۷- ۲۲۹۶۹۰۹۶ ۰ ماکسي قزوین: میدان عدل ۱ ۳۶ ۳ ۳ 
۰ کسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۶ ۳ ۰ کسي زاهدان: نیش جاتبازان 1٩‏ ۳۴/۴۳/۸۹۰۳ ۳ 
۰کسي ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴۶ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ ۰ کسي یزد: آیت‌اله کاشانی ۳۹ ۵۶ ۴ ۳۸۲ 
۰ کسي رشت: بلوار گلسار ۳۳۷۵۸۰۸۸۷۵ ۰ 52سچم گنبد: خیابان مطهری 0 
۰ کسيي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۷۶ ۵۷ ۳ ۲ ۳ 

۰کسي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۵۳ ۳۷۶۸۶ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 
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خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده ای بر معاملات تجارت خارجی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی» خدمات 
ارزی و مش وره ای خود درحصوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نش ‌آن نماید: 


> ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 


> تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات, در چارچوب 
ابزارم‌ای متسداول پرداخت بانکی بين المللسی 
صدور انواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامه‌های ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دی_داری و مدت دار 
چ اراته خدمات انواع حواله‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب م.ی‌ارزی و خر_سدوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رس‌انی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


